اداره :ارس 
تا ۱۷۹۹۷ 
تاریخ ۱۳۱۸/۹/۱۰ 


ندمت عم متام ماو و مقر 


م4 


و ره ماستب 


خی هی و ماو وس رن سا 


"1 ۳ ۳ ۱ 1 اه ۱ 
چون ورسی کتاب ( زن در عصرجدید ۲ رای داش ۱ موز لب 


دسرستانهای‌دختر آن‌سودعند اس از ۰ درطمق رای ثورای عالی‌فرهنگگ 


در سید و نو د و متیر حاسه مور رخ 5۷ روردین ۷۲۳۲۸ پیاا اهمولق 
ددبرستانهای دحه رآن‌توصیه تماشسدکه ک تاب]ا دنر ده آر حمه 4 آقای رحدم نامور 
و بمنوان فا (ت ت خارج از بر ناهه مور د ده ور ار دود 


تت ی و زارت ثر هنگ 


1 وس اززت 9 
بقلم 
اور بزان اسوت ماردن 


تر حمهٌ و زکارش ر . ناور 


مهف 


مت 


حایخانة عامی 


فصل اول 


( - زن‌درگذشتهوحال 


الفرد سوترو درام نوس انگلیسی میگوید: «زن برای نخستین بار 
نز تار یج اوع دشر به شخصت و حجود خوش دی در ده ار زر ۱ برای‌اولن 


مرتبه بمنزلةٌ يك عامل مستقل در زند گانی بر بای خو هل 


افتاده وا نك دارای افکار وایده الهای مستقل و مخدوص بخود میداشدو 


بدباطر بق آهمیت وتائی فوق‌العاده و ناقذشخصت خو ش, ادر حاتاحتماعی 
منصه طهور مب ساند . 
قرن ببسام در هي بك از شمب فعالیتهای بشری " در | کتشافاتو 
اختراعات "تکامل اجتماعی ترقبات پثرفتهای معجز آسائی نموده وی 
بزر کترین و عالیرین کثفی که باعتاعجاب وشگند ‌نمدن وسیم عص رکنونی 
میباشد عبارتست از کشف شخصت ان رادی حنس زن . ۱ 
در کلهٌ قرون و اعصار گذشته مرد تدها موجودی‌نعرده عیشد که 
در دابره زندکانی درخور توجه و اعتنا بود " درطی قرنرای عتمادی‌جمعت 
بشری زن را بمثابُ اهریمنی فرض کرده است که بشر را ازوجود آن 
گزیری نیست " حتی در خارح از دائره وظایف زناشوئی ومادری نااین 
اراخربهیچوجه اهستی برای‌زن فائل نبودند پلکه آنرا بمثابه بازیچه ای 


صه 


زن در گذشته وحال 

می‌باتاشتند که فرط از اساه او قهبه وسبله ری است برای ند . 

اصول تربیت و تعلیم زن‌او را برای خاطر مرد و مطابتق میل‌مرد 
پرورش میداد *طرز تولد و پرورش او " تعلیم و ترییت او " در اطراف 
يكك مقصد دور میزد یعنی او را برای‌برستاری ازمرد و دا کر ونآساشی 
خود در راه آسا کش ار آماده منمود . زند کانی او از خطی میگذشت که 
۰ مرد در منتها الله آن‌قرار داشت. 

وی در این عصر و زمان ضت حبرت آنگیزی بدیدآمده و زن‌لهز 
برای خود شصات و امیتی کسب.هدکند 1 میفمهد که او نیز مانندمرد 
علاوه بر وظائف مادری و زوجیت پیام مشخص و جدا گانه ای برای 
تشربت دارد و از این بعد باید.در داثره ثمدن مأموریت عال و مهم 
دیگری را نیز انجام دهد . ژن عصر جدید. براین اصل اعتراض دارد که 
وجود او بابد در وجود ءرد مستهلك بوده و بمشابه خادی برای تأمین 
صالح مرد مورد استفاده وافم گردد . ۱ 

قوانن و عادات و اداب اجتماعی فرسوده و قدیمی ما همه مبنی‌بر 
زور و قوة بدنی و مادی بود و بابرن جهت جنس قوی کلةٌ حقوق و 
امتمازات را بخود اختصاص میداد و جنس ضعیف در زیر بار های طاقت 
فرسا میالد ‏ ۱ 

وی تمدن کت که مراحل تکامل را می پیماید اينك ,مرحله ای 
رسنده است که قدرت و تیروی جسمی و بدنی راحا کم وفرمانفرمای خود 
خود نمیشناسد » عصر قوه حنوانی و بپیمی در گذشته ودوران حکمرانی . 
روح و فکر و عصر آزادی و استقلال نفس فرارسیده است . 

سای 


۱ زن در گذشته و حال 
مادام که زن در ظلمت جرالت بسر میپرد طوق رقبت و اسارت نیز بر 
کردن داع* ون علم و دانش زنجیر هائی سرا مقبد کرده بود 
از هم هرن باستعانت تفکر و سعی ومحاهدت از عالم نیمه بردگ که 
مدنهای متمادی در آن بسر میبرده خارح مگردد؛ رفته رفته بخود هباید 
و به تساوی حقوق با مرد که از تحختصات موجودت ار است نائل مشود : 
بحای اینکه در عقب مرد راه برود و تثمثابهٌ سایه او ِ با او حرکت کنند 
اینكك دوش بدوش او و با او پیش مبرود ؛ در مان تمام تحولات و 
تغیرات و #ضتهای نیم قرن آخر هيچيك باندازه سست شدن‌زنجیرهائی 
ّ زن را در قید اسارت مردنگاه مبداشت شایان اهست و توجه نتواند 
لود . تعلیم و ترست متناسب بزن استقلال اعطا میدماید »برای اولن 
بار در تار بخ زن نبز لذت استقلال را می‌چشد قوت و ثروئی در 
حس میکند و مشاهده منکند که او نیز دارای يك ملسله 9۹ 
است که باید آنپا را برای تکامل تمدن بکاربرد و دیگر تن باسارتها وقبود 
کنینه در نخواهد داد. 
تعلیم و ترتیب روزنه کوچک ازاستقلال بروی زن باز نمود " آگر 
بتحصل ساير حقوق مدنی موفقگردد درب استقلال چنان بروی اوباز- 
خواهد شد که مرد هدحگاه موفق لاعاده اوضاع سابق نتو اند بود " بیشرفت 
وترقی زن باندازه قانون حاذبه حتمی و قطعی و الزام او راست . زن‌جای 
خود را در دابره زندگی احراز میکند و بدینوسیله ‏ (هضت عضیمی در 
در تمدن ودید مباورد. ۲ 
یک از بزرگنرین جرالم اجتماعی جامعه بشری عبارت بود از نگام 


ست ات۳ 


زن در گذشتة و حال 
داشتن زن در قید اسارت - تصور اینکه يكث نيمه جامعهٌ بشری زمام 
سرئوشت ثبمهٌ درگ را دردست گرد » حدود وظائف او را مطایق مىل‌خود 
تعبین کند » عادات و اخللاق و روش زندگانی او را تحت نظارت خود. 
قراردهد " برای او مطایق مصالح خود قوانین وضع کند » خود رادرکلية 
امور شخصی او محختار قرار وطق؛ میزانی حدود برای تعلیم دشک و 
قائل شود و او را درهررك از شئون ومظاهر زندگانی محتاح و ت لی‌بخود 
سازد همانقدر که ظالمانه و عاری از اصول درستی و حوانمردی است‌بپه‌ان 
اندازه نایسند و تامطلوت مباشد . 
بدنید در قبد اسارت نگاهداشتن مادر های‌جامعهٌ بشری:درای‌تمدن 
وبشریت چقدر گران تمام شده است .بجای این تحدبدات حقارت آ هیز 
که موجب تضعیف رو ح و فکر مادران است بهتر این بود که بحد ال 
از استقلال و حریت بهره ور گردند " مورد دقیقترین توجه و مراقبت 
قرار گرند . آری بهتر این بود عالبترین فرست تعلیم و تریبت صحیح بزن ‏ 
اعطا گر دد زیرا سر لوشت حاععه (شری بسته بوضم حال مادران افراد 
ر میباشد . بجای ابنکه مادران را ِِِ جای دهیم سر زاوار بود 
آنها را در ردیف جلو منشانيم "سزاوار بود برای تامین صحت آنها 
تهنهٌ وسایل آشانش آنها " تر بت و عقلانی 1 | پیشرفت و تکامل 
معنوی آنها "و تهیه موجبات نیکبختی آنها سعی کرده باشم‌زیر| سرنوشت 
اینده جامعهً بشری را همین مسائل تعیین میکند. مادز بای از بهرین 
وسائل .آشاش و فرافت استفاده کند و در بهترین و باك ترین حیط 
قرییت شود زیرا تاثر و نفوذ کلیه این عوامل فر زند‌کانی. طفل .او 


زن درگثشتة وحا. 
ی خواهدکرد . 
کسان یکه این نظور را مدخوانند شاید تعجب کنند ی زن‌در 
طی قرون و اعصار گذشته در قدد اسارت مقید نود » شابد تصور کننددر 
تمام .این ی مدنهای متمادی مرد هابت توجه را آززن پعمل آ آورده "رفتارش 
۳ با او بسبار حترمانه بوده و مهر شفقت خودرا از اودریغ نداشته است بت وی 
کسانی که با تاریخ سر وکار دارند میدانند این تصور بکلی از حقبقت‌دور 
است » اک صفحات تاریخ حنات بشر را در اعصار گذشته ورق بزنیم در 
هر ورق باعلائم آشکار و بارز باحاهده و کشمکش‌جنس زن مواجه‌خواهیم 
شداو خواهیم دید که هر صفحه با سرشك چشم و خون دل زن ارنگن 
شدء و خبر میدهد که زن چگوئه با فدا کاری و ابثار نفن توانسته است 
بحصو ل این‌در چه آزادی و استقلالی که امروز دارد موفق گرده. 
در یکی‌از آثار اولیورشرایدر تحت عنوان «رو‌باها» که در برآمون- 
کشمکش و حاهده زن برای رهائی خویش از قید اسارت نوشته شده. 
تصوریر مادر نراد کنونی را توان دید که آهسته و با تحمل رنج.و درد و 
بذل مساعی بسبار از خالك بر میخیزد و آهسته بر بای می‌ایستد و | کنون. 
زن‌بای خود را در جای استواری گذاشته و با قیام خوبش جامعةٌ دشری 
را. وادار بقیام وپیشرفت میکند؛ زن ابنك نیرو و توانائی خود را حس 
کرده از خواب دیرین بیدار شده هشیار گردیده و جا مقام خود را در 
دسنکام بز رگید آفر ینش فذاشت :۱ وف : سید : 
زنان همه کشور ها ی مختلف کی | بنكبوسیله شکیل باشگاهها: موسسات 
سازمانها ی گوفا:-گون صف واحدیتشکیل داده و نا قدمهای استو ارو مقاومت 
۳ 


زن در :گذشته وحال 

اپذیر بسوی ترقی و تفای روحی و تکری پیش میروند* محافل و مجالس 
می و بین‌الملی که هر روزه در یکی آز قاط مهم دنبا برای حل»عضلات 
مربوط بخاندان بزرگه بشری و تعیین سر نوشت آینده آن تشکیل مییابد 
چشم حقبقت بین جنس زنرا از هر صنف و طبقهٌ باز کرده است " این 
مالس و محافل در تنبه و بیداری زن و تحريك روح ترقی و تعالی درآن 
تیری سزا داشته و چه از لحاظ کثرت عده زنهای ترقی دوست و چه 
از نظر علو مقصدی‌که این جنس در پیش گرفنه چنان‌استحکامی‌به‌تهشت 
زنان گیتی بخشیده که نظبر آن در هيچيك ازصفحات تاریخ دیده‌نمیشود. 
امروزه زنان ءشرق زمین نبزاز چهار دبوار تحصور حرم سراها قدم برون 
گذاته و بسابر خواهران خود ملحق میشوند و دز این کشمکش و 
لهعت: دسنت بدست نها داده وباآنبا «رصدا میگ ردند. هزانگونه که دربرخی 
مم لك احزاب و دستحات حالف متعددی وجود دار ند و همیشه با هم 
در کشمکشن و ستبز عیناشند وی در مقابل شمش که از خارج با نها 
له کند نزاع و خالفت.خود زا کنار گذاشته و صف.واحدی برای 
دفع تشکیل میدهند بهمانگوله زنان گیتی برای تامین خبر و سعادت نژاد 
بشری باهم حتحد شده دوش بدوش هم پیش میروند . در مبان فروت زنها 
افکار و اراء و عقابد مختخلف و اجان متضادی وجود دارد وی مقصد 

کلی و غایه امال همه آنها یکی است - ترقی و تعالی زن . 
تمام عوامل دنیای گذشته زن را در محیعی که خخلوق موجودمرد 
برد مسآهلك می‌ساخت ‏ ولی ابنك دنبائی که ازشخصدت مشتراگ و متقابل 


رن و مس‌د ساحند شده آماده می‌گردد : در این دنیا همچ صنفی خخو اهد 
نت 


ژن خر گذشته و حال 
وان تفت دیکی را نشب اساوت و رفیت.مقنه ساوده در این سای 
از زبونی و زير دسیق در یگطرف و تحکم و زار دستی از طرف دیگر 
نخواهد بود » بلکه 9 بود مبتنی برتساوی کامل و ۳ 
مساعی صمیماله برای تأْمان خبر و صلاح نژاد شر 
گررچه مرد در اعصار کشت زن را مطایق احکام و اوامر آستمائن 
بست‌آر از خود میدانست ول ا ین قضبه معلول حس خود خواهی قوه 
و قوه و بروی جسمالی جنس مرد بود که سالقه آن حس و در برتواین 
زن را در قد اسارت نکاهمیداشت و هر گونه فرصت 9 و ترستی‌را 
از وی دریغ مینمود 
.هر مرد با هوش و خوش فکری ناگزیر از تعدیق این حقیقت 
مسلم ابیت که زن در طی قرون گذشته برای ترست شخصدت اخلافید 
و معنوی خود لپیجوجه وسله ای‌نداشته و نتواسته است با مرد که تمام 
وسائل تکامل را در دسترس داشته و بخود احصار داده همدوشی کند 
حبط پرورش زن تنرا قلمرو: خانواده بوده و تدها اقسمت از سحایا و 
اخلاق خودرا توانسته است نان کل که با این محبط محدودارتباط 
داشنه " در صورتکه حدط زندکانی و پرورش‌جنس مرد عبارت بوده است 
از همان قلمرو خانوادگی بعلاوه دنیبای وسیم خارج . عواملی که باعث 
تکامل معنوی و رد حی مرد بوده و استعداد های داتي اورا بمنصه‌ظهور 
آورده بقدری متلوع و زیاد بوده که برای تکامل شخصیت وجود بکفزد 
بشری کفایت میکرد وی عواعل موی در تکامل زن همه یکمارفی و يك 


نو اخت ور ده انش 5 


رن در گذشته و حال 
اکز فعالیت جنی مرد در همان حدود حصور و حیط کوچك 

زندگانی زن محدود مبشد هیحگاه ممکن نبود نتواند شخصیت وحود خود 
را ابنطور جامع بطرف کال برد . 

برعکس اکر در گذشته همان فرصتها ووسائلی که در دسترس‌جنس 
رد بود » همان عوامل کوناکون و ختلفی که مي‌درا بطرف تکامل برد » 
بان اعطا هرشد و زن مبتوانت از آن فرصتها و وسانل قدر مد هره 
ور گردد هبچکس ولو هر‌تدر هم کونه نظرو الله بود تهدته تست ار را 
مادون رد قلمداد کند . 

حقیقت امس ایئست که در بسیاری از انواع موجودات جنس ماده 
بواسطه اهمیت وظاثف جنسی خود بر جنی نر برتری و تفوق دارد. در 
بعضی از انواع حیوانات بست طبیعت جنس ر رافقط و فقط برای بار- 
ور ساختن جنس ماده آفربده است : نه‌در تاریخ طبیعی ونه‌درعم الحیات 
هیچ موردی را نمیتوان یافت که جنس‌نر درمیان یکی از انواع برجنس 
ماده تفوق و برتری داشته داشد . 

5 می‌بديم درحبوحه تمدن فعلی که قوانن و آداب و عادات‌آن 
مولود تمایلات مد است و مد حق دیشقدی را در هي مرحله بخود 
اختصاص داده " زن از لحاظ نرویجسمی استعداد های ذانی " هنر مندی 
و مهارت دارای نواقصی میباشد " ار م‌ينيم از لحاظ قوه تعقل وتحاکه 
و فهم مسائلی که مرد درطی قرون متمادی با آنپا سرو کار داشته وبرای 
۳3 آنها ۳ " زن مادون مرد قراردارد بهیحوجه نباید تمجب کذیم 
زن در گذشته حق اظهار نظر در مسائل و امور رندگانی نداشت" حق 

و 


ژن در گذشته و حال 
انتخاب در شئُون زندگانی و طرق زندگانی از او بشدت سلب شده بود و 
تیجه طبیعی این تحدید ظالمانه ضعف قوای خالقه وروح ابداع و ابتکار 
و تفکر در زن بود . 2 ۶ ۱ ۱ 
۳ - ضیاع احتماعی 
خنه‌کردن افکار و احساسات عالبه‌زن» اجدار جمعد تکشیردخنرانی 
که طبیعت آنها را برای انجام مقاصد بز رکه و اجراء مسئول‌های‌مهم آفرنده. 
به پروی و متابمت از اصول ناصواب »سلب هرگونه حق و فرصتی برای 
ابراز لباقت و استعداد ذاتی از او " آینها دیش از هرعامل دیگر در تضعیف 
افکار و روحدات زن موّثر بوده است . این رو به وروشی که در موردزن 
اتخاذ شده برای جهان شریت باعث ضیاعی جبران ایذیر و برای افتصاد 
کی سبب زبانی مهم شده و جهان ر ابخسرانی عظیم مبتلاساخته است . 
اسارت مبلیونپا زنانی که در اصل آفرباش با تمام مواهب و استه‌دادهای 
ذانی و خدا داد محهز بودة اند و طبیعت آنها را برای انجام‌همات‌بزرکگ 
آفرنده و تعرصه 0 فرستاده اجتماع ان تون دچار چنان ضاع و زبانی 
نموده که مافو قی بر آن متصور نست " و زن‌درعن اینکه این بارر| کشنده 
دائماً آرزوی انجام مأموربت خود. را داشته و هبفه روحش طالب‌اتجام 
خدمیی لوده که طبیعت مهده وی وا گذار کرده ات 
در مبان غلامان و برده هائی که در قرنهای بش ین اغنباء و 
متمولن خر یدو فروش میشدند بودند افرادی که ازاحاظ استعداد فطری 
و جبلی بای 3 از اربادان خود نداشتاد اینها که محبور بودند مطایق 
.حیل و رضای اریابان_ خودبشخم کردن اراضی نیردازند نواننتدد این 


سم ها 


زن درگذشتة وحال .. 

استعداد ها را در خود برورش دهند . کار آنها طوری لود که فرصت و ۱ 
اجازه بررردن روح ابداع واپتکار و یا صفات بارژه دیگر را بانها تمیداد. 
ابن گروه‌سجاره و اسیر حق و اختیار نداشتند قوای فکری و معنوی‌را 
درخود بپرورند . حرومیت آنها از هي گونه فرصت برای لیم و ترییت " 
و طرزکار و وطفه دود و معن آنما هي کونه ترقی و بشرفیتی را برای 
آنها ممتدم میساخت . همانگونه که این غلامها از تربیت و نشو و نما و 
تکامل استعداد های ذاتی خود محروم بودند همانگونه اسارت زن دز در 
طی رون و اعصار هتمادی اورا از هي تکامل و بسشرفی‌باز و در مدارح ۱ 
پست نگهداشته است . بدیهی‌است کسی نمیتوانست‌منقطر باشد گروهبیشمار 
برده .ها پس از قرنپا اسارت بمحض اینکه تحصول آژادی ائل گردیدند 
قووا مانند ار بابهای خود که درمدت چندین قرن آژادانه روح و فکر 
خود را سوی تکامل برده اند در خط ترقی و تعای پیش بروند و دوش 
تدو آنها رین موفقیت گردند ت نیز که در قرون گذشته و حجودش‌در 
وجود مرد مستهلك و همیشه باو متکی‌بوده " با حدود بودن دائر؟ تعلدم 
و تربیت ؛ با همه فشارهائی که دوش او وارد مناهد واستعدادهای ذاتی 
او را خفه مارد تفا لمع انست در خط ترقی روحی و فکری‌دوش 
بدوش مرد جلو برود و با او همدوشی کند. 

اگر از آغاز اهر سر نوشت مرد با سر نوشت زن تبدیل میشد؛ 
| گر زن حق سادت را بخود اختصاص میداد اگر نوع کار و شغل ووطفه 
مرد طوری مود که او را برای برآوردن تمایلات زن و مسئهلك شدن‌در 
وحو داو تر مدت سکرد " اوضاع و احوال ارت ۳ و ملاات 
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آنگیز میرود ! در آصورت مرد موحودی ضعدف و ناتوان میشد که درتماء 
شون زندکی بوجود رن سکن مبود؛ درهی حال روی سوی او میاورد 
و در هر مقام از او استعانت هبچست گر چنین میبود امکان نداشت 
سواند توادائی و لیافت فکری ۳ را در خود بیرورد و در نروی 
جمانی و فکری بر جنس زن رججان یابد "زیرا هر گونه تواناثی و 
استعدادی | کرمورد استعمال دائمی و متمادی بدا تکند رفته رفثه بطرف 
ضعف و انحطاط رفته و بالاخره محو و معدوم میگردد 
۲ از زمان آزادی شتاهارخ با گنوی تین از نیم فرن کوخ و در 
این مدت تسعتاً کم‌ترفیات‌محبر العقولی تصیب آنپا شده و لباقتهاو استعداد 
های از خود بروز داده اند که سابقاً ختص نژاد سفید تصور میشد ول 
باید دانست که این نیم قرن. انقدر و قت کافی با نها نداده است که ِِ 
تالبرات سوء و نا مطلوب فرنها اتتاویع ۶ از خود دور داشته و 
سرباز زنند زبرا از تبجه قرنها آزمایس و تجربه که از مواربث قرون 
سالفه ناد سفید است محروم بوده اند. مرور زمان مبخواهد تا از 
فرنها اسارت و بردگی « و ناتوانی ازلوحهٌ وجود ملت * نژاد "و با جنسی 
زدوده کردد و بدا رین هنوز نمیتو ان گفت زن در آینده چه ری بازی 
خواهد کردو چه خدماتی انحام خواهد داد" هدوز فرصت و وقت کافی 
باو داده نشده است که بتواند لداقت خود را اثبات کند . 
وی دورنمای زندگانی زن روشن و امید بخش است . جزر و مد 
دربای وسیع زندگانی | کنون مطایق مصالح و منافع او خر کی امه :بو 
بالاخره مرد بابن حقیقت پی برده‌است که در تکامل نژاه بدری یكث‌قدرت 


ژزن در گذشته وحال 

واصل ابدی و غبر قابل تغییرحک‌فرمائی میکند؛ این قوه دائماً بنفم‌حق 

وعدالت جر بان‌دارد * وزن باهمةٌ اهدات یکه برای‌مستحکم دن زنجر 

ارت اوشتل م۱ کین ستتوها ری آطستای ست یره 

2 و او نیز مانند مرد مبخواهددرقاه‌رو زندگانی از حقوق واختبارالی 

که تا کنون متحصر بمر ده بود عتمتع و خلاصه‌مرد رفنه ر فده مدوحه 
این حقیقت میشود که زن به تناس استعداد و لداقت و ثیروی رو حیو 

فکری خود باید از امتبازات زندگی متمتم گردد و محیط ودائر؛ زندگانی 

وی‌آنس تکه توانائی نبروی دماغی او برای اویوجودصساورد نه‌آنکه منافع و 
صالح مرد و شهوات و تمابلات او حدود آن را برایش تعیدن میکند . 

؛ - مفهوم خانه حگو نه‌تغییر میکند 

محبط کوچك و محدودی که سابقاً نام « خانه؟ بان اطلاق میشد 

تنها داثره فعالیت زنرا تشکیل مدداد وی این خانه قح نو .و لیا 
آنجه که مربوط باعصارگ‌ذشته است دراعماق وقت و زمان ‏ مدفون شده 
است . هر قدر حبات موی نواد بشری در خط ترقی بش مرود دائره 
زندگالی زن نیز بهمان اندازه وسعت مپیابد و هر قدر اوضاع و شرابط 
زندگانی تغیی رکشد حدرد حدات زن‌نیزمانند محیط زندگانی‌مرد دستخوش 
تفییر و تبدیل وأقق میشود " بشر رفته رفته باين حقبقت پی میبرد 
که استعداد و توانالی ملت و نداد و جشی لمیشناسد » بوخ ودهاه درمیان 
هر طبقه بدون تفاوت و امتباز خود نمالی مدکند 2ج تعای و ترفی 
زینت بخش وجود تمام افراد شری منداشد و هرک از هر طابفه و ملت 
و تژاد و از هر جنس که باشد میتواند قوا واستعدادهای خود ر ابمعرض 
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طهور و بروز آورد . 
مرد روبهمرفته بقدری در ایمان خود بر اینکه زن برای خاطراو 
بوجود آمده و طفیلی اواست و نمیتواند و نبابد دارای شخصیت مستقل 
و حرائی باشد راسخ شده است که هیچ متوجه نیست در اطراف او چه 
تفیبرات و تحولات و نهضنهائی بوقوع می پیوندد و چگونه زنها دسته دسته‌از 
چپار دیوار خانه قدم فراتر نهاده وحامعه و ملت را دمثابه خاندان خود 
خدمت میکنند ؛ منافع شخصی وخصوصی پرده ای بروی چشم مردکشیده ۱ 
و نتواسته اس ند چگونه شان افکار و معتقدات فر سوده و کهنه ۱ 
ار ی کر زک و چگونه حفایق مسلم حای موهومات بی اصل و اسای. 
را گرفته است . مرد بسائقه حس خود خواهی متوجه جربان سبل نوضت 
های جدید که‌بنفع زن جاری گردیده نشده است » امروزه همانگونه که 
جلوکری از حرکات ستارکان محال است بهمان نحو جلوگیری از جربان 
سبل اپن هضت خارح از دابره امکان قرار دارد. ۱ 
این تحول و نیضت خواهی نخواهی لزوم تعدیل پیشتری را در 
زندگانی عمومی ایجاب مینماید که‌تربست متناسب زن در سر لوحه آ نها 
فراردارد . بر ای انکه زن‌را درخوره‌حبط زندکانی وسیع کنونی شورس 
دهیم بااید اصول تربیت کاملا جدیدی در مورد او در پیش کریم و بیش 
از گذشته انتظارات ونظربات اورا درمورد زندگانی وسعت دهیم : دراشده 
تریبت علمی بیش از تعلیمات مدرسی مورد احتباح زن خواهد بود. 
مسئولیتهائی که نهشت کنونی بدوش زن میگذارد ازوم تربیت امتعداد 
ها.و صفات عالبه او را ایعاب ششماید . تباید درب خزائن روخن و : 
0 


ژن در گذشته و حال 
فکری که درطی قرو نگذشته بروی‌وی بسته لود بررخ‌خوش! شاید . 
زن اینك در جادء ترقی افتاده و بپمان جهت بشدت محتاح بترلست 
عالیتزی میباشد که بتواند در پتو آن بهتر از پیش بطرف کال برود . ناید 
خصااص عالمه او ۰ دودح ابداع و اشکار او : أستعداد و توانائی او ارادهءو 
بروی فکری او بطرزی منناست با دنبای کنوئی ترییت شود و نشو نما 
باند . زن آینده ثبابد طفیلی وجودامره باشد و وجودش مانند گذشته 
عاطل و باطل نم ند . در ده از هرد سروی مود و در آننده‌ناید 
درش‌بدوش مرد مسئولیت زندگی‌را بعهده بگیرد . 
مردان بزرك و نامور را مسئولیتهای بزرك بدرجات عالیه سوق 
داده است " نیت جدید بانوان باعث ترست نکعده زنان شته ات که می- 
توانند برای هدات دیگران تذل مساعی نمابند » مرتو اند در تشکبللات 
موی و ملی شر کت جویند ودر ترقیات اجتماعی قدمهای‌بلندی بردار ند 
ا همه عقت ماندگهای قرونو اعصار متمادی باززن‌در همن مدتکو ناهی 
که درب سعادت و ترقی برو ش باز شدء: در هر مك از امور که با مرد 
شرکت <سته / در هر حا فرصتق فر ای نشوو نمای ۳3 ابداع واشکار لدست 
آورده هرجا توانسته است برای حل معضلات از عقل سلیم خود استعانت 
جو ید * بقدری مو فقست حاصل تبوفه. که در خور لسن و افرین استي ؟ 
در صورتیکه درب هزار ها مشاغل و حرف بروی مرد باز بوده زن تنبا 
بل وسیله برای ادامه حبات در حلو داشت و تنها درت ازدواج بر وش 
داز نود ول اینك 5 سعی و دحاهده و فعالبت توانسته اش محبط زندگانی 
خود را قدر ی سشیر وسعت دهد . 
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در امریکا نخستان قدمی که زن بسوی ترقی برداشت در اواسط 
فرن نوزدهم نود . در موقعی که آتشس جنگهای داخلی در آن سر زمن از 
هر سو شعله مدزد زن مردانه وار وارد میدان زندگانی شد و بجای مردی ‏ 
که درعرصهٌ جنك در زیر باران کلوله سر مدرد عهده دار برخی مشاغل 
عموه ی گردید وایاقت توانائی خود را اثبات نمود و از ز آن بعد پیوسته و 
پا کال متانت راه ترقی و تسکامل‌درمود . اولان دغلی که‌در ءوسسات تلف 
بزن رجوع شد عبارت بود از ماشین نوسی ولی سعی و مجاهدت ومتانت 

زن پیوسته در های نوینی بروی او باز کرد . 
بابد خو ای رت 7ب زن در هر 
چا پای گذاشت و بهرجا داخل گردید باعث بهبودی اوضاع شد و بعطفیل 
وجود او تفیراتی در اخلاق و روحیات مرد پدیدار گردید و خلاصه زن 
توانست با فضیلت و عفاف مرد وا ی تماید * بعلاوه 
در هر قدم ی که زن سوی تکامل وترقی برداشته سح ستنر بات مقام خود 
بی‌برده وتر فهمیده است که با تقوا " درستکاری وفیات اخلاقی میتواند 
جامعه را بسوی ترقی و نیکبختی سوق دهد وبالنتیجه برای مرد مصاحبی 
دانا و عاقل و زنی امین و درستکار وبرای‌طفل مادری | گاه برموزمادری 

7 اصول ترست اخلاقی بو جود آمده است . 
جقدر در هر مسفل و جلنی بگوش ما میگفتند که محیط زندگی 
ژن خانه و خانواده است ؛ ای چنن است»۱ گر غرض ا ‌ آفرینش زن 
زندگی در محبط محدود و چهار دیوار خانه است برای چه طبیعت این 
همه تواناگی ها استعداد ها و لداقت ها را که محیط خانه گنجایش‌آنهازا 

یه 


ی 
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ندارد در وجود وی بودیعه گذار ده است- آفربننده با حکمت بالغه خود 
هی‌يك از عوامل و مظاه ر جهان | فر بتکم 9 مقصودی خاص ودید 
آورده است آبا میتوان گفت منظور وی از اعطا این مواهب آسعانی بزن 
این بوده که زن در کنج خانه دسر درد و این بو انافی نها و استعداد ها 
را در وجود خود خفه کند؟ با اینکه باید قبول کرد زن رانیز ماشدمرد 
برای. انجام يك عاهوژ یت هش تما داشته وازایجاد وی منظوری 
بزرکگ و عالی داشته است * نبوغ و دهاء زن در صنعت " در موسقی " در 
ادبیات اشتیاق شدید وی به شرکت در امور اجتماعیو اصلاحات روحی 
۳ اخللافی ابت میکند که قسمق از مشکلات حبات بساید بدست زن 
تخل شوگ : ۱ 
در زمان گذشته اصول تریت دختان برپایه دیگری استوار بود. 
کلیه مظاهر زندگانی خانوادکی و هم اصول تربیت دختران را برای يك . 
منظور دود و معان تر پیت مینمود : دختردر تحت تأثر این اصول‌تربیت 
۱ قلسفه خلقت خود را در يك موضوع خلاصه ۳ درکن خانه 
نشستن و در انتظار دی بسر بردن که سوی او آمده و وی‌را بازدو اج 
باخود دعوت‌کند . تمام آرزوها " امیدها؛ احساسات تعالی طلب ؛ و هره 
فعالیت های او در این سرحد متوقف میماند " در ماوراء آن برای اوهیچ 
حبز وجود نداشت و باین جهت محركك باطنی فعالیت اجتماعی در نهاد وی 
برس ده شده و روح تعایی طلبی نتوانست در او نشوونما باید .۰ 
۰ .. اشخاص بز رگ زا یده ءسئو لبتهای بز رگ هستند 


و ی ها ع‌-_۵ث_ث_" 
با ند دانست که برای در ده ر دادین ار روی سحصرت روحی و 


زن ذر کتشله.و بحال 

اخلاقی و فکری و برای نشو ونمای قوا ۲ استعداد های خارق العاده آی 
که در وجود افراد انسانی نهفته است و برای تکامل قوای معنوی و باطتی 
وی هیچ چیر بقدر قبول مسئولیتهپای مهم موثر و نافق تتوآند بود " 
وف بزرگی و واقعی مرد در ادوار گذشته م‌مولنتهای 9 بوده که 
بذوش وع تحمیل: فنشده: است " مرد قسمت اعظم قدرت و نروی‌جمی 
خود را 9 ابداع و ابتکار خود را و دشرفتها و موفق‌ای خود را 
مرهون هن مسئولیتها میباشد که در گذشته دوش او گذاشته شخواس 
نك زن در عصر جدید مبخواهد رفته‌رفته عهده‌دار امور ۱ 
شود که وسله تکامل روحی و فکری او تواند نود" داشره ءسمولیت و 
فعالیت او نیز نسات سایق وسعت بافته و بهمان تناسب. قوا واستعداد های 
باطتی در وی پرورش منشود . 

تکامل حدات عمومی زارا برای انجام و ظاثف نوینی اماده ومهشا 
می‌سازد محاهندات و فدا کاریو مان زن دائره حبات او را وسعت داده 
است » مقتضدات عصری ابحاب می‌کند که زن مقامی را که احراز نموده 


ایام دارد و «رحای خود مستحکم و استوار و 


فصل دوم 


ستائو اده میلست زر دود ترا اسرت 
۱ زن در خانه 

زنی از یکی ازنمایندگان حلس مقنتّه نویورگ تقاضا نمود که از 
وا دادن به لابحه مخصوصی خود داری نماید زیرا معتقد بود که یرد 
لااحه ص‌بور تأثبرات نامطلوبی‌در اوضاع تمام خانواده‌ها و همه اطفال امک 
خواهد داشت : نماینده مزبور با عردی و ترشروی بوی چنین چواب‌داد . 

2 خانم : سا ۳ نمی‌دانید که زن خوب باید در خانه ی یط 
از اطفال خود مواظت و برستاری کند * «جای زن در خانه است» این 
حله مر امریکا بزبان هرکسی جارست» در مقابل کلیّه در خواستها و تقاضا 
هائی که برای بهمودی بانوان دنیا شده این جواب متحدالشکل‌مکراً وا 
زبان اشخاص تلف بگوش رسیده است این فکز و نظر هر طی قرنهای 
متهم‌ادی در کیفیّت حبات غمومی و خانوادگی منعکس بوده و هنوز هم‌در 
امریکا ورد ژدان کاتی است که طرقدار اصولو ترتیب فرسوده قدیم و خالف 
با هر نوع تغیبر و نهطی در حیات اجتماعی میباشند . باهمه قدهای باندی 
که از طرف زن در راه ترقی و تکامل. برداشته‌شده و با ارنکه در هر قدم 
8 با هوانم سیاری سر و کار داشته و حبور لوده است با اهتمام و فدا کاری 
و مقانت این موانع را از پیش‌نر داردباز ميشه در پیرامون ری این فریاد 

هت 


خانواده چست 
بلند بوده است « جای زن در درون خانه است . 
بسیار خوب ولی از اشخاصی که این له را طوطی وار برخ‌دنا 
می‌کشند باید سق‌ال :مود که خانه این عصر » خانه و خاندان‌با مفهومی 
که در قرن بیستم دار د کسا است » اساسا خاله چست و منظور از آن چه 
می‌باشد » حدود آن تا کجا مبرسد ۱ از کها: شر و ع مشود " و در کیجا 
بیابان هیرسد ؟ 
زنی که فلان نماینده متوسل شده و برای جلو گری از گذشتن 
يك لابحه از وی استعانت مبجوبد معتقد است هر جا اطفال وی .بروند 
همانجا خانه و خانوادة وی محسوب است . بابد بااطفال خود بانجا برودو: 
نه آنها تا راون احساسات‌و عواطف خویش را با خود بانعمردلکه: 
از آنها نهایت توجه را بعمل آورد و حافظ و نگهدان آنهاباشد . معتقداست 
کلیّه عوامیی که با مصالح منافم ‏ اطفال وی تماسی دارد طبیعتاً با 
مصالح و منافع خود ار در تمای است " معتقد است که خانه عدارتست از" 
قربه‌ای که درآنجا مر می‌برد " شهری که در حبط آن زند 1 م ی‌کند و: 
کشوری که در آغوش آن مبارامد و میا ساید " ات عقددهءٌ زن در فرن 
بیستم راجع لخانه : ۱ 
حق بازن است . خانه و خانواده زن دیگر حدود بجپار .دبوار 
حیاطی که در آن وتا فکند نمی‌باشد " حدود و تفوری که حیط ان 
حیاط ومنزل را تعیین میکند حد نهائی ارتباط زن بادنبای خارح نتواند 
بود * متافع وعلایق خانوادکی در جائی ببایان میرسد که اطفال و بستگان 
خانواده درآنجا هستند " ین علاثق و کس که حدود بحهار دبوار منزل 
بت 


زن در خانه 
نمی اش هر و صیح هنکامیکه سنل با عظمت حبات بجرپان میافتد 
اعضاء و افراد خانواده برای وا ای و کزان ی 
شوند و چرخ آمور اجتماعی را بحاهدت و فعالیت‌خود بحرکت می‌آورند 
خانه و منزل در فرن بیستم شامل دنیای خارح از چهار دبوار خانه‌است 
کار خانجات معظم که جوانان و کارکر درای بکار و .کوشش مشفواند ؛ 
از زاوها و ده کر دا رای درا ون و هساون 
وطرق و تیوه اهتال انوا بذشت ۷ انجام «ذاید که مادر های خود 
را چشم براء خود در خانه گذاشته و خود باعزم و نشاطی مر‌دانه گوشه‌ای 
از اموراجتماعی را گرفته و باسعی وعمل چرخ بزرگی زندکانی رایحرکت 
می‌آورند بهمان جهث بابد قول کنیم که خانه تا این نقاط وسعت بافته و 
شامل همه آنها میگ دد . ۱ ۱ 
هنکامی که تمطاله تریخ نشوو ارتقاء ملل می‌پردازي ‏ از ز ترقیات 
و بیشر فتهای دی که تمدن و فرهنگ ر ادر هر تعر و زهان حاصل 
شنم سیک بعش و حیرنت ها را فرامی گرد " وی غاقلء .که درمین‌عصر و 
زمان خود ما دناچه م‌احل عجیبی را + ی باسرعت بطرف 
تکامل میرود وچه نپضتهای مرمی در هر روز بوقوع می پیوندد " اری 
مادر ب<بوحه این تغییر ان و تحولاث قرار گر فنه ایم » با سیل 
ترقی یش میرويم و هیچ نمیدانیم در اطراف ما چه میگذرد 
و این سیل با عظمت چه مراحلی دا می پیماید» دنیا با رعت 
برق و باه دوی بسوی ترقی و تکامل میرود و خانه و جانواده 
را با خود مییرث ۰ 


خانواده چمیست 

بالنتبچه خانه‌نیزمانند تمام مظاهر حدات تمومی با قدمهای حکم و متن 
و رها در معرض تحول قرار م ,گرد و بسوی کال میرود.. 

کلم خانه و خانواده دیگر متضمن مفهوم کوچك و. حدود 9 
سال قبل نیست - تصور ایتکه در مین بنجاه سالهٌ اخبر خاله و خانواده‌در 
دنبا چه مر‌احی پیموده و چقدر از طريق کال رااطی کرده است در وحم 
ما نمی‌گنجد . خانه همان فضای حدود ینجاه سال قبل نیست زندگانی در 
عصر و زمان ما بسی پبجیده تر ازسابق شده و مظاهر ختلفه آن دش از 
پیش باهم ارتداط يافته اند" این تغیرات و ترقات حتی شامل تفر بحات 
نراد نی هش قتعشت آ بت افو هه ایشت: 

در اعصار قدیمه خانه بمتزله حور کلیه امور بود که م-ابحتاح 
خانوادگی در داخلهة خانه تهّه می‌شد آن دارالسنایم امروز وسعت زباد 
تری یبدا کرده و مبدل به شه و غاکت, و دنه است: فر ان. اننام 
نه از کارخانجات معظم اثری بود و نه ازحصولات موم آ نها » حصولات 
صنعتی که امروز در سراسر نقاط دنا برا کنده است و هر کی در هر 
نقطه جپان از آن استفاده می‌نماید در انروزکار وجودنداشت کسی‌نمي- 
دانست بخاری برقی خورالك پزی چیست و تصور چنین اختراعی در خی 
کسی خطور نمیکرد : 

۱ درآن دوران زندگیدرنهایت شاد گر که رهر خانواده‌ا یحناج 
خود را در داخل خانه تهنه مینمود و رشتهٌ ارتباطی که امروز دسا وا 
اینقدر هم مربوط سناخته در آن تورات وجود نداشت . 

دنبای ما " جپان نسل معاصر * یکلی تغیبر کرده است : اختراعات 
ی 


زن حرخانه 
و | کتثافانی که محصول علوم عصر جدید میباشد " تغییر فاحش اوضاع 
ات ای " تقسیم امور زندگانی برشته‌های ختلفه و اختصاصی 
ترقی و تعالی و مدلیّت و فرهنگ جهان کنونی " لزوم ترقی و توسعه 
فکری وروحی که عامل تحولات زمانه است " اینها وسیاری عوامل‌دیگر 
سررشته سباری از صنایع بدی رااز دست خانواده ها گرفته و بدست توده 
و اجتماع داوه است . 
این صنایم امروز درمغازه‌ها و کارخانجات ددست اهل فن و متخصصن 

نهیّه میشود " برای تهتّه و انتظام آنها شرکنهای بزرکی لازم است. تصام 
مصنوعاتی که .در از منه قدیم با خون دل و رنج فراوان و مخارج گزاف 
در درون خانواده ها آهتشمیشد امروزه با وقت کنر و مخارح ناچیز تردر 
کارنجات آماده ممشود . 

ملیونها خانواده از این تفسرات و تحولات استفاده منکنند وش 
خانواده ای در صدد است که مابحتاح خود را شخصاً فراهم سازد * خود 
نان بپزد " خود بنالی کند "خود بامر نجاری بیردازد و خویشتن را از 
وجود نانوا " نجار و بنامستغنی سازد . 

۳ حچه حبز شر کت ذن را در احتماع ایداب نمود 

سيز تمدن در آواخر فرن گنشته اوضاع ملل را تغییر داد و 
بدان فعالت در خانه و منزل را از دست‌ژن گرفت ورن اینکه بجای 
آن مسدان دیگر بزرن ده . زن موردی برای استعمال و ورزش قوای 
دماعی وفکری و مروی جسمی خود بدست‌نداورد آیا ا کر درنتیچه‌بطرف 
انحطاط رفت و راء ضعف پیمود تقصیری متوجه او بود ؟ زن که درتحت 

اب 


زن و اجتما ع 
تأثبرات این تغیبرو تحول دست و بای خود را کم کرده بود تا مذتی بکلی 
از خود بخ ماند .وی مد رفته رفله از بکطرف اقتضای فهری وحتمی 
طبیعت و از جانب دیگی تغدبر اوضاع اقتصادی ایحاب نمود که زن قسمتی 
از قوا و استعداد های خود را برای تهيهٌ مایحتاج زندکانی مورد استعمال 
قرار دهد و لش این قسمت از استعداد های وی‌روبر شد وتکامل‌نهاد 
چقدر دوشیز کان لابق و مستعد که با ترییق متذاسب هیتوانستند برآی 
شوهران خود همسرانی بی نظر و برای وطن و کشور خویش زنانی 
دانشمند و کاردان. باشند ول وضعبت زند گانی و عادات و داب" قرشوده 
دار فعالیت آنها را محدود نموده بود جز در بعضی صنایع بدی ناچیز 
توانستند بیشرفتی حاصل کنند وبالنتبجه قوا و استعداد های آنها عاطل 
ماند نه خود از آنها طرفی بستند و نه‌توانستند در پرتو آنها قدی در راه 
خدمت بوطن و ملت بردارند "چقدر مر عزیز این وجود های عزیز و 
شر یف در فعالیت های ثا چیز و بی مصرف تلف شد و در بپترین: دوران 
زندگانی. خود میور بودند دست بروی دست -گذارده منتظر جوانی 
شوند که دست پتتوای ا میا دراز کرده 2 را دعوت بپمسری تا 
خود نماید ! با ین وضع و لا این هه قبود و تحدبداث اگر رن 
اعصار قدیمه نتوانست قوای روحی و »عنوی خود را رشد و نمو دهد و 
بسوی. کال برود چه کناهی متو جه اواست و برای چه این موضوع باید 
مورث اعجاب وشگفتی باشد ؟ برعکس وقی‌که می‌بينيم زن باوجود قبدی 
آهنن که از تحدیدات مدنی و اختداعی کرد داشته لاز قوف رحفط 
اخضایص و ترست سبرت"خود گردیده تاید او را تحسن کنیم و در:خور 
ی 


زن در خانه 

تمحید شهاريم : 

ولی پس ار وه بحران اینك زن بخود ۷ مقام خود را در 
اجتما ع در بافته و بانمییت وظیفه و مستولیت خود رفته رفته بی مببرد ؛ 
اسان ما ات شد که ژن و خانواده ه تنبابطرف انحطاط نمیرود بلکه 
طریق طرقی و تکامل می پیماید و مدنیت را با خود بدوی کال هیبرد " 
ا کر پرده خودینی ونخوت از جلوچشم ما برداشته شود مبتوانیم بحقایق 
امور وافف کردیم مبتوانیم بخوبی تدخیص دهیم که این ترقی و تکامل 
که نصب زن و شانه آده و ذقه نه تنها مقباه بحال زن است بلکه باعت 
خیر و بر کت نراد بشری میباشد . 

سیل قوای فعاله زن در مجرای وسیعتر و بزر گتری در خارج از 
چهار دبوار منزل و خاله بجر بان افتاده ولی این نهت و تکامل برایاین 
تسنتت. که زن دست دروی دست گذارده و از فعاایت مثبت » سعی و عمل 
و بذل جدیت برای بهبودی حال خود و اطرافیان خود اعراض کند " بر 
عکس این نهضت و تحویل - ایجاب‌مشماید که این جنس قوای روحی و 
دماغی خود را با فراغت خاطر و آسایش روح و فکر برای انجام مقاصد 
نز رگتر و عالی‌تری بکار برد * این نهضت وییداری‌برای ابنست که‌میدان 
رسعتری برای سعی و «مل و فدا کاری و ابثار ناس بزن بدهد * تباید 
ور که که زن نام تحول ولهضت باید از خانه و خانواده دوری‌پجو دد. 
بلکه بابد دنباله خانواده را که تامغازه‌ها ‏ کارخانه‌ها " محافل‌ادبی وصنعتی 
مدارس ِ موسسات‌صحی و بلدی * پش مبرود گرفته و تمام آنها ۱ مددان ۱ 
فعالست خوددداند.و آنبا را کنك وظائف خود در چهار دیوار خانه 


سو اب 


خانواده چست 
قرار دهد . 
در آمس تکالییش از هفت‌میلون دوشزه در کار خالحات و دارالصنایع 
عظیمه بسعی و فعالیت پرداخته و دندال هار هامی را که نباکان آنها در 
داپره حدودی‌در درون خانواده مورد توجه خود قرار داده‌بودندگرفته 
و بش از بش از خود هنرو تک نشان‌مسدهند" آری‌خانه و خانواده 
بر وسعت خود افزوده و تا درون کارخانجات و دارالصنایع و غبره پیش 
رفته و زن نیز بدنمال آن روان گردیده است این نهضت باعث شده که‌زن 
کار و وظیفه بدوی خود را بحد تخصص و کال برساند . ننابد فرآموش 
کنم که زن طانت در درون خانه تیز بهمن امور منتهی در دایره ناقص 
تر و حدود تری اشغال مورزید » نبابد از نظر دور بد اریم که در عصر و 
زمان ما | کتشاف وترقدات شگفت انگیز علمی وسائل برای‌سرعت انجام 
کار بدست داده و با این وسائل میتوان | نجه را که شاضا با صرف وقت 
ادف و ات در خانه لپیه میشد بمقادبرزیاد درخارج تهیه نمود وزن 
نیز دراشغال‌باین امور جز اینکه دنباله حرف و مشاغل سایق و قدیم‌خود 
راک فته کار دک نکرده و سارت د یگر دابره فعالت وی وسیع ثر 
شنم است: : 
در زمان قدیم که هر‌خانواده مجبور بود تمام احتیاجات خوش را 
در درون جهار دبوار خانه تهبه ات هر یلار اعضام ای افه: عاعاز 
صباست عهده در امور و مشاغل تختلف و متنوعی گردد و چندین فن و 
- النه بور ناقص - بداند» ولی اصول اقتصادیءصر حاضر اجازه 
نم‌دهد يك فرد واحد بچندین حرف مختلف پرداخته و قریسحه وتواناگی 
ها سید 


زن در خانه 
خود را بیجهت برای فرا گرفتن مشاغل زبادی تلف نماید " تقسیم امو 
زند گانی به‌شعب ختلفه و ابجادتخصص در هر‌بك‌ازاین شعب از مختضات 
اصول اقتصادیعصر نو میباشد » علوم و اکتشافات جدیده زن را نیزمانند 
مرد از تحمل زحمات و صدمات و سعی و جدبت زباده از حد برای‌انجام 
امور عادی‌زند کانی خالاصی بخشیده "اندکی راحتی و فراغت بزن عطا 
نموده و زن ندز توانسته است ساعات و دقایق‌خود را رای هبودی امور 
خانواد گی لمصرف برساند . ترقی و تکامل ی که نصیب خانواده شده ایجاب 
مینمابد که زن ببوسته خواستار وسعت دایره فعالبب خود باشد ؛ طنیعت 
مدار آفرشش زن رابروی اساسی قرار داده که هدف منظور و نقطه‌آمال 
او خانه و خانواده است ؛ ولی در این عصر تحویل و هت در این قرن 
بستم و با این شرا بط و اوضاع جدید چه کسی مبتوانف بگوید عدود 
خانواده از کجا شرو ع‌میشود و در کجا بایان میرسد؛ کدام عاقل خفیو 
سائق درونی است که زنپا را از هر صنف و طقه حد 


ی از خانواده های 
ارو تمندومتمول» و ادارساخنه‌قدم‌دردا بره‌فعالیتا جتماعی گذار دو دراموری 
که‌م‌بوط به مسالح مومی وم ی است‌ش رکت‌جوید *آبااین شعورحفی‌وسافق 
فعلری که جززن نی تکه‌اورا وادارلمجاهده و فعالت وحتی فدا کاری در 
بهبودی وییشرفتآموری نموده است که به‌صالح خانواد کی م‌بوط میداشد 
مگرنه اشت که قوام ملبت ما سته به پنشرفت خانواده ها میباشد و 
خانو اده‌منز له بندانی‌است که کاخ اجتماع بر روی آن مستحکم واستوار 
میباشد» آ یا شوهرها " زنها " پسر ها و دخترهائی که داخل حبط حدات 
قمع رن مب ون غبر از اعضاء خانواده های علکت هستند » این 


خانواده تست 

نیت و تحول نها برای اینست که زن دنباله وطائف خانوادئی 55 
5 قلب اجتماع امتداد بافته در فرع کرد و هودی و بشرقت آنر | و حه 
مت خود قرار دهد . : 

«لث ضرب‌المثل عم مت ی زن متوحه هررقطه کر دد درآنیجا 
خانه‌ای و خانواده‌ای بوجود 1۳ " بعبارت دیگر بگوئیم خانه و خانواده 
آلجا است که قلب‌زن‌در انجا باشد ‏ اک این حرف که‌تمام افرادشری 
۳ مت او تصدیق دارند صحیح افش ۳ راید قبول کنیم که خانه و 
خانواده زنان ارویایی در خط مقدم جنگ است . قلب میلیونها مادر 
متوجه نقطه ایست که فرزند حبوب و عزیز وی حروح میشود " عذاب و 
شکنجه می بند و متحمل درد و الم میگردد ؛ در خال و خون علطمده‌و 
با عفریت مرك دست بگریبان است "( این کتاب در بحبوحه جنگ 
بین الملی نوشته شده و اشاره نویسنده بمیدانهای جنگ ارو با در آن 
وهان ات ( و 

تو ماسپین شاعر معروف میگوید ( دنیا وطن و کشور من است ) 
آیا زن نیز متقابلا نمیتواند بگوید « دیا خانه و خانواده من است » کدام 
نقطه دناراتوان بافت که‌قلب زن‌جهتی ازجهات دتبال یکی از عزیزانش 
متوحه آن نداشد و ساط محبت و مدردی وی درآن نقطه کسترده‌نشود ؟ 
آیا بازبزن میتوان‌گفت " جای تو درچهار دیوار خانواده است خانواده‌ای 


در حدود آن هدر حدود اجتماع وسعت دارد . 


یه 


فصل سوم 


زن فرن بوسم - سل لت و و ظبه از 
۱ بما کار بدهید 


۱ نما کارندهید و مارا طوری تفت کید که لباقت انحام کارداشته 
4 4 ۰ و ی ‌ ۳ ِ"» ۳ 5 ۳ 
باشیم نه نام حود بلکه تراع سعادت و ی خانواده لشر ی از 


شما چلین تفاضا ئی دار یم ‌ 


سطور فوق در سر لوحه یکی از آثار اولیور شرایثر. که یکی 
طر فدار ان جدی نهضت بانوان است قرار دارد و این نویسنده روح تمام 
مستدعبات جنس زن‌را در همه تقاط دنبا در این چند کلمه خلاصه میکند. 

غامض ترین مشکلی که بشر عصر حاضر در جلو دارد عبارتست از 
تپده شغل و محل‌مناسب برای هرك از افراد حامعه » تعیین‌محلی درخور 
شابستگی و لیاقت این افراد و تقسیم کار بن افراد بر وجهی که هر فردب 
کال میلو رغبت بانجام آن پرداخته و تمام قوای فکری " دماغی و بدنی 
خود را برای انجام و اج جرای صحیح آن بکار برد » ا گر روزی نوع بشر 
بتواند بحل این مشکل موفق گردد مهمترین زمینه را برای سریع ترین 
تکامل اجتماعی فراهم نموده است زیرا در آنروز هر فرد بشری بدون 
احساس خستگی و کسالتی که مولود عدم‌رغبت بکار است خواهد توانست 

شا 


زن درقرن ستم 

در شفل و کار خودپیشرفت نمابد و فکر روشن و ذوق سرشار خود را در 
آن کار دخاات دهد . 

زنی که بتواند دردو ران کار وشغل خوبش کلیه‌مواهب و استعداد 
های خد! داد خودرا بکاربرد از دیگران خوشبخت‌تر و برای‌تهبه‌موجدات 
نیکیختی هیدّت اجتماع وجودی‌موّثر تر و نافع تر تواندبود " زنی که تمام 
توانائی‌و نیروی روحی‌ودماغی خود را بمنصه ظهور آ ورده " همه استعداد 
های خود را کار انداخته و بطرف تکامل سوق داده و کلده خصایصی را 
که‌طیعت‌در وجودوی توده زارد مو رداستفادهفرار داده است‌موحودی 
پیکخشت . سعادتمند " وبرأی‌جامعه‌عضوی‌خوب ومفدداست ؛ زنی‌صالا حست 
ز وجدت و مادری دارد که تام صفات و عمیزات و استعدادهای خود 
شردا رقف گر آی ات رف رای و آفهان وروی قوس ونان 
خود از جدیت و فدا کاری سر داز نزند . ۱ 

فیلیپ برو کس نی ۱ فرد باجمعیتی پبدار شد و فهمید که 
در مدارح پست زند گانی بسر میبرد وحبات مر وی‌فاقد کمال و ارزش 
است ؛ بپیجوجه حاضر نخواهد بود که در مدارج ست بماند و در آنحا 
بسر برد " زن,نیز رفته رفته بکمال حیات و زندگانی پی برده و خود را 
برای این زند کانی کامل و جامع آماده ومهیا ساخته و شایستگی زتدکی 
در دوران جدید را تحصیل کرده است » زن با خود پیاعی سربسته برای 
جامعه بشری آ ورده ۳ نمستواند ویرا از ابلاغ این ببام عالی باز 
دارد و بنام اینکه جای زن‌در چپار دبوار خانه است او را از انحام وظیفه 
خویش مانع 1 ید " نمیتواند فرصتی را که مقتضبات عصری برای ترقی و 

جات 


ِ بذهرت 
تکامل روحی و معنوی بوی داده از او سلب کند و او را در قبود قدیم 
خود نکاهدارد 
یرم فر د شری‌نمینواند عال مر پن استعداد و فریحه‌خوش رابرای 
سعادت خود و جامعه مورد استفاده قرار دهد مگ در برتوی استقلال 
روحی و جسمی و فکری . بسیاری | زافرادشری رامی بينیم که قدم در 
ی مگنراند ولی اون قدم را باشتباه بر 0 هر قدر 
جلو تر مروند از جاده صحدح دور تر میشوند " استعداد ها و نوانائی 
های خدا داد آنها در و جود آ نهاخفی و مستور مانده و با در اثر نداشتن 
استقلالو بابرایاینکه نتوانسته اند خود را بشناسد از وجود این توانائیها 
و لماقتها غافل مانده و آ نها را پا و کون برده اند " علت هرچه باشد 
زند کانی برای آ نها تنك و محدود و تلخ 9 است و چون بخود 
اه و هی ند چگونه در اثر غفلت و نادانی استعداد وبنوع خود را 
در خود کشته‌اند دست ندامت بدندان حسرت میگ ند ولی آب‌رفته جوی 
باز نمیگردد و وه و و تست این استعداد ها امکان ید ر نتواندیود 
و این ضاع‌عظی‌را < جبر ان :توان کرد کر نمنداند که حکومیت جنس 
زن در 0 به زیر دستی "با او لمتانه موحجودی عاری از میت 
فکرمعامله کردی " وبر | عاری ازتوانانی ونبروی فکری‌تهردن » اورا حکوم 
تمتایعت ازاوا و نواهی وتمابلات‌جنس قوی نمودن ۰ چه نتایج و خیمی 
درای دنبا داشته و چه رنجها و آلام از آن‌برای‌هیشت اجتماع بشر مررتب 
شده است . 
اقا معتقد دودند تعلیم و ترست‌برای دوشیزگان تولبد اشکلات 


زن در فقرن بیستم 
زیاد مبکند مزیت جنسی را از آ نهاسلب مینماید زیبائی و جالی را که 
خصوصی جنس زن است از صنتتت | با هگتره:۰رع نظایر این اشکال 
ترا شیها زیادو حود داشته است . چنانکه هه میدالیم در شجه این منطق 
و استدلال درب تعلیمات عالیه بر روی زنها لسته بود . مشاه زنپا مدشه 
آنگشت شان دیگران و مورد سر زنشهای‌خانواد گی‌بودند و حق نداشتند 
بمشاغل عمومی اشتغال جوبنددر مفرب زمن در هر قدمی که زن درراه 
بسشر فت و ترقی بر مبداشت با این اشکالات مواجه میگردید » مرد جدا 
با ترقی اوخالفت کرد و از اعتراض و خشنونت‌فرو گذارننمود . زن‌حنور 
بود در هر قدم که بسوی | زادی و استقللال نفس بر میدارد با عوامل 
مخالف بجنگد » لباقت و متات خود را اثبات کند و با فدا کاری و جان 
بازی بطرف تکامل برود و بحجائی ارسد که تواند از قوای خدا داد خود 
ستلعت جامعه استفاده کند: 
در هیچ هملکنی بزن روی خوش نشان‌نمیدادند" حتی در آمر یک 
زا از که ونا بان ای فاوفانی فتاه ای اد و 
بموجب آن هر پزشگی را که در صدد تعلیم علم طب دوش یز کازن ار 1ب 
تکفر نمود ِِ قدمی ازآن فراتر نهاده و غدغن کرد که کسی به‌طبیب 
زن مراجعه نکند و حق تعلیم را از مردهادر حامم و موسسات خصوص 
زن سلب نمود. 
نیم قرن قبل از این اک زنی بوعظ و خطابت وبا یکی از حرف 
و عءشاغل آنگشت ت نما و مورد سخر به و استهز اء مردم 
بود » افکارمومیاصولا دخالت‌زن‌در ایتگونه اءور نمی‌بسندید وساختمان 


ی ده 


بما کار بدهید 
روحی و جنسی این جشی را مناسب برای اشغال مشاغل نمیدانت . 
عناد و لحاج مرد در مقابل ترقی و دخول زن در حبات اجتماعی 
بقدری‌بود که اگر زنی‌در بر نو قربحه واستعدادخود خویشان را درردیف 
نوسندگان قرار میداد وقام اک مسگرفت‌منور نود 9 را دریرده 
"نام مستعاری که برای خود انار مدرد بنهان سازد و نوشتحات خود را 
باسم کف رو دی ناریا 
در فرون‌واعصار گذشته مردیوسته نبا استقللالزن‌مقاومت ورزیده 
و این موجودرا سزاوار آن مواهب تمیداسته . 
ترس و وحشت مرد از دخالت زن در آمور تربستی و اجته‌اعی بر 
روی يك اساس خود خواهی استوار بوده و هنشه هبترسیده است مبادا 
اشغال این مشاغل از لطفو زییبائی زن کاهد » هبیچگاه در این فکر نبود 
که زن در برتو ترست تناس همکن است و جودی‌مفدد ازمیان‌در یذ داثره 
فکراو وسیم گرده ! سطاح روح او دالا برود . تنها يك چیز مطمح نظر 
مرد بود. و خواسته است‌موضوع را یا تأثری که ممکن است درهوسها و 
تمابلات وی داشته باشد حل کند. _ 
در لتبجه همین خبط‌ها و اشتداهات و این عقاید پوچ و بی اساس 
بودکه درب‌آعايم و ترددت صحیح و متناسب برروی زنهایسته‌بود ونمیگذاشت. 
در امور عوی و 5 جونند » تكث سلسله افکار و معتقدات 
و رسوم و عادات فرسوده نیز در حرو مدت‌زن از حقوق مدنیواجتما عی 
دخالت داشت‌ووی را مقید و حکوم‌بانز وانموده و بالنتیجه نیمی ازجامعه . 
لشری محبور بود استداد ها ؛ توانائی ها و لیا قتپای خود را و 
اف 


۱ زن در فرن بیستم 
برد و جامعه را از استفاده از این مواهت روم سازد . 
۲ - مزیت عصر حدید 

عصر جدید نه تنها از لحاظ علوم و اختراعات و ا کتشافات بر 
گذشته «ر تری دارد " بلکه آغاز يكث زند گانی نوین جدبدی است برای 
یمه جامعه بشری و من موضوع ازختات این عصر شمارمبرود " چقدر 
ژباد است عم زنهائی که‌از وقت‌و فرصت استفاده کرده » قریحهو استعداد 
خدا داد خود را در حل معسلات زند گانی بکار انداخته‌و درشعب حتاف 
زند کی از بذل سعی و جدبت دريغ‌نمینماید زن‌رفته. رفته باین حقیقت یی 
برده که پیش رفت ولوفبق در زند کانی زن و مرد نمی‌شناسد . فهمده که 
او نبز متواند از استقلال روحی و فکری بر خور دار شده و در وادی 
زند کانی به خود اک 

متوحه شده که او نز مانند مرد مستواند سیاری ازعقده های‌حبات 
را با سر بنچه لباقت خود بگهاید و از و جود خوش جامعه را فایده 
ان 

در هس شعبه که زن دخاات وش رکت ق 0 تتیت کاز و حدت 
و متانت بار کان افکار و عقبده‌های دوسنده ترازل وارد مسازد . بدمئی 
ها و سوء طنهای سایق مرتفم گردیده و دابا خبط سایق خود متوحه 
اه اه 

زن فرن لبستم بدنیا ات کرد که دخالن وی دراءور وهی و 
شر کت او با مرد در مسائل اجتماعی ددجوجه منافی مقام طبیعی وسبب 


اه او نتواند بود بلکه دخالت و 2 وی دور نمای حات او را 


مر دت عصر جدند 

امید بخش تر از سابق مسازد و باوفر صتپایپیشتر وهتری ی هیدهد که به 
تدیر امور منزل و سطح حیات خانواد گی را با برتو علم و 
دانش بالا تر از سایق ببرد " پیشرفتهائی که زن حاصل کرده او را در سطح 
عالتتری قرار داده و مبزان فکر و هوش اورارا بالا ارده و وی را مشتر 
از پیش مورد توحه قرار داده است . 

زن عصر ‌حددد لقدری وجود خودر را در امور ومسائل خانوادگی و 
موی و اجتماعی مفید قرار داده‌است که دنبا تامنت‌و جودوی بی برده و 
متوحه این حقیقت گر دیده است که 3 زن در قرون سالفه نیز مانتدعص 
جدید در این امور نامرد شر کت داشت ؛ قربحه واستعدادخود را برای 
خبر و صلاح جامعه بشری‌بکارمیبرد " از خزائن‌مکنونه دروجود خویش 
تملفعت هیبنت اجتماع بشر استفاده هب د" سطح تمدن ۳ نی بشر خیلی 
عایی ثر و بالاتر ازانجه که فلا" هست منود و انسان سی خوشختت آر 
از [ که | کنون اهست هنشد . 

چرخ هسیق و وجود اکر بر حور يك مقصد غائی و يك منظور 
عالی دش نکند زندکانی د اراء ی قشمت و ارزش نتواند بود. ما را بان 
حپت آفریده ودرایرخا کدان فرستاده‌اند که‌و طفه مخصوصیرا انجام 
دهم . کسی کهاز سعی و جدیت روی گردان است " زمت کار و وی 
را برخود شواره یا و نمدخواهد بافعالیت‌وسعیو عمل‌مطایق مامورت 
خود در دنب رفتار کاد " نا چار سوی اتحطاط مبرود و قوای مکنونه در 
وحود وی رفته رفته بژّه‌رده شده و میمبرد . 

سلول‌دماغی که بکار نیفتاده و ورزیده نمیشود " قریحه و استعدادی 

ات 


رن در قرن‌ببستم 

که‌مورد استعمال‌قراز تمیگر * طبیعتاً راء‌اتحطاط در پیش مدگر د» فانون 
قطعی و کلی و تغییر نا پسذیر طبیعت اینست . آ نچه را بکار تبریم 2 
یرمرده مشود و از دست مبرود کی که در دوران زند گانی به صعود 
خود خاتمه دهد و مخواهد در هیانیها که‌هست متو قف‌بماند ام 
به تنزل‌میرود " طراق‌انحطاط میپیماید " و راه نیستی وزوال پیش‌میگبرد 
زانرو که‌سکون و توقی باقانون قپری طبیعت که مبنی بر ح رکت‌متمادی 
است مخالف و متباین است » علاج مثحصر بفرد ما و تنها راهی که‌برای 
جلو کری ازتنزل و انحطاط در جلو داریماينشت که‌حرکتی بخود داده 
و شروع له صعود و پیشرفت کنیم . هیجکس نمیتواند بجای ما و برای 
مافوی‌صعودی را پیماید * اصولزندگانی عمو می‌ببکاری و بیکارگی رامردود 
مبدارد و برای جامعه بشری طوق لعنی مبداند . 

مرد در سابه استقلال خود درفرون متمادی و بو اسطه اختباراتی 
که در زند کانی داشته است قوای طسعی 7 خداداد خوش را نشو و نما 
داده و پطرف تکامل رفته است . درب هزار ها شفل و کار و نف بروی 
او پاز بوده .هیچ عایقی تمابلات و فرصتهای اورا حدود و محصورنساخته 
و درهر جاخواسته‌توانسته‌است‌ابراز شخصیت و لباقت کند. ولی‌حدودی 
و لغوری که دابره زند گی و فعالبت زن را محصور میکر ده از را در يك 
قالب توچك ربخته و موجودی‌بوجوداورده که هميشه فرد خویشتن‌را 
مافوق وی‌تصور میکرده‌است . اکر ؟ یم رهائی‌زن ازقیودی که درقرنهای 
متمادی زنجیر اسارت بگردن وغ افکتنه بود برای جامعه بشری هدر ی 


هز بت عصر جدید 

ارزش و امیت داشت که الفاء بردگی و غلامی در مقابل آن بکلی لی 
و ی ایغ 

بشیان ها معتقد بودند که دخنر ازلحاظ هوش ؛ قر بحه . استعداد 
فکریوجسمانی هادون پسر قرار دارد و فرا‌وش‌میکردند که نصف زحماتی 
را که‌برای ترست روحیو فکری تشر ان تفه اند در مور ددختران تحمل 
ننمو ده اد .له تلها فرصت استفاده از مزابای تعلیم ور سرا نناگان ما 
از دختر سلب کرده بودند بلکه او راعنصر ی ناقص شهار مباورند» بادیده 
تحقر بآنها مینگریستد» ] نهارادر زاجیرهای آهنین عقاید و عادت فرسوده 
مقید میکردند و بانواع مختلف از رشد و نموانها جلو گری هینمودند . 
و در طی‌فرون‌متمادی دروسته از زبانو الدین واطرافیان خودهشنند 
که « دخالت در فلان موضوع حق‌تو نست ‏ تو تباید درفلان امر دخالت 
9 بر وت در فلان ام‌بتو نیامده .تو دختر هس » خدا مرد را برای 
تصدی این کارها | فر * بعبارت رو شنتر بگوئیم . در طی‌فرون و اعصار 
شعور مخفی وغریزه طندمی زن رادر قدی از آهن گذاشته و تحت فشار 
قرار داده تا انجا که توانسته به رشد و تکامل غریزه طبهعی‌وشعور مخفی 

مرد از آغاز طفولیت وی کمك کرده ام ۱ 

از تفه و زیت که در کلبه‌خانواده ها معمول و متداول 
بود از ترقی و تکامل قوای جنس لطیف جلو گری نموده و سا مفاسد 
عظیمه پوجود آ ورد . تربدت اطفال نوعا باید بر روی اساس وحدت قرار 
گرد و آنها را از این نظر که فرزندان آدم هستند مورد توحد قرار دهیم 
و امتباز و تفاوت جنسی را در این اساس راه نباشد 

نا 


زن درفرن دبسلم 
بسر ها میباشند و بهمن جهت باید همان اهتمای که برای ترست وتکامل 
دسر 1 مشود در مور ددو کان نت زان وا جرا شو د . تب بدفر آموش 
کنیم که تفماوت و امتیاز جدسی تلعا مر لو ط ساختم ان <سمانی‌بوده و شامل 
قوای فکزی و معنوی نواند بود . برادر و خواهری که در بك خانواده 
تولید میهوند. از لحاظ فوای دعاغی بر یکدیگر عزیتی تدارند وفاید ۱ کر 
بدون جانبداری و با اصول متساوی بترست و تغلیم هر دو بیردازم بدون 
اینکه بگذارنماین تفاوت و اختاا ف‌جنسی ۳ ۳ مطلوبی‌در دخنران‌نماد 
شاید دختر ها خیلی بیش از بسر ها هوش و ذ کاوت » زرنگی و چالا کی 
سرعت ادراك ازخود روز دهند . همان قوا و استعدادهائی که زشت.خش 
و جود پسرااست در وحود دختران ن نیز مکنون مباشد . تاد قرصلی بانها 
داده‌شودکه ۱, بناستعدادها را ماصه ظهور آوردهو تر دنت کتتن و تحت اننظام 
آورند.برای اثباتاین عقیده دلاثل و برأهن عدیده‌ای قز یی میداشد 4 
۳ - استعداد زن چه مشکلاتی را حل میکند 
چقدر دحه ترانر! ددها یم که نا کیان و در موار دا ضطر اری توا و 
استعداد هائی از خود بروز داده اند که حتی خواب آنهم نمددیم و تصور 
آن برای ما اشکال‌داشت » چه سا دختران‌نازیروردی را مشاهده نمودهابم 
که دردامان تنعم تربیت افّه اند * در دور آن‌زند کانی خانواد گی خود دست 
بکاری تر ده و متصدی امری نشدهو پجوجه 5 سعی و ععل و فعالستی که 
بر ای تهمه وسائل زندگانی لازم ی سرو کار تاه اند ولی نا کیان 
بو أسهله حادثه‌سولی‌در خانواده‌خو دمحبورشده انددست دامن سعی‌حاهدت 


رای مک 


مزبت عصر جدید. ۱ 

زده وامور خانوادگی ر | با لباقت وکاردا: نی اتظام دهند و تمام‌مسنوایتها 
را تیا دگوقاتی اتماقاً لباقت و مهارتی شگفت آنگیز ز‌ از خود روز داده 
اند اضطرار آلها راحبور کرده است قوای حبرت انگیز کامله در وجود 
خود را بکار آ: ندازند * بر ای‌حل معضالات از قر بحه ورو حدرآبداع وایتکار 
و نبوغ فکری‌خوش استعانت‌جو بندو در این زمنه ٌ هه هت و اند 
اینپا بدون اینکه با مقدمات کار آشنا باشند " بدون تعلیم و تربیتی 
هتداسب که آنها ۳ برأی اداره کردن امور مهمه خانوادگی پرورش دهد 
و بدون تجریبات قبلی واردمیدان فعالیت شده و خویشتن را موردتحسین 
دیگران قرار داده اند » با اشحال و ۸۳ در حاعات شری روح 
محافظ کاری که در ترست دخنران نز مانند بسر ها اهتمام 
میورزندو اورا برای‌سعی و فعالیت تربیت وحهز می‌سازد وقوای‌فعاله آنپار ادر 
بر لو تعلم " متناست بکار 0 ی‌اندازد و وبرامطایق مقتضات‌عهر یو لرلست 
میکند در تو وحود 1 نهاچه برکائی نصب جامعه شری و اه ۱5 دید ! 

با کدام ۱۲ ت‌و ماس میتوانیمبیشگوا کنیم که‌فر بحه واست‌داد 
و هوش زن در علم طاب چه معلاتی را حل خواهد کرد و برده اهام 
از روی چه مسائلی که عجالتا بر ما حرول است بر خواهد داشت. زن 
در طی قرون‌اعصار هنشه سمثابه فرشته اطاق م‌دمان سمار وستری بشمار 
میرفته و با لعف و رقت ول بدون‌عام و تجربه عهده دار پرستاری‌سماران 
و م‌ضا و ده است * ترست و تحربه علمیو محلی را که و به چثس 
۱ مر د اختصاص‌داشت دلطف ورقت .وروح همدر دیو شفقت و خاطر نوازی 


زن درفرن بیستعم 

او اضافه کنید درپرستاری از بیماران معجزه ها و خوارق عادات از او 
خواهید دید . 

دختر ان نی و طبیعتا ازسرها در امورومسائل باريك ز ندگانی 
دقیق‌تر هستند وبهمین مناسبت‌آموری که‌انجام آنپامستلزم بد قت فوق‌العاده 
.است از دست زنها پثر از مرد ها ساخته و برداخته میشود " سباری 
از امور هستند که | کر مسئولبت انجام آنها را سهده زنبا بگذاریم بوجه 
احسن‌انجام خواهدیافت . دخالت و شر کت‌دراموری که یبوط به صحیه 
موعی است؛ تفنش در اوضاع صحی خانواده ها رسید کی به مر‌دهان 
تهی دست و بىنوا» اینها امو ریست که زن با لطف و رقت و دقت زیاد 
انحام خواهد داد . 

خواه و نا خواه باید این حقیقت را قبول کندم که شعور خفیه و 
باطنی و سوق نسی زن #مسشه بطرف‌خانواده بوده و تشنه عشق و بت . 
خانواد گی است و ین جوت موفقدت وی‌در آمور و مشاغل زن دگانی‌هر 
چه باشد باز سوی خانواده متوجه بوده و موفقیت و اشتهار خودرا برای 
بپنودی خانواد گی میخواهد و هم منظوراز آن‌استفاده میکند . قر لحه 
و بنوع زن هرچه باشد باز هميشه و درهس حال صدای اطفال و کودکان 
خورد سای که‌مخواهند قدم در عرصه و جودگذارند وی زا در این 
میدان‌تنهادریر ویر و ح وغریزه‌مادری‌زن انجام‌میگرد ۱ بگوش وی‌مبرسد 
| اين وصف آگر بکوئيم ترقی و تعالی زن و تربیت قربحه و استعداد 
او بپترین وسبله است که زن متواندبا دید کان‌بازوارد صحنه زند گانی 
شده و با ترقی خود خانه و خانواده و النجه اجتماع رابسوی تعای‌سوق 
دهد سخنی تفا کفن: آبم : 

هویش 


مزلت غصر حدید 

۱ زنی کهبا باثر وت ی‌متناسب بار آمده و از اصول و قواعد صحی‌اطلاع 
دارد هیجگاه نه خود معادرت کار ی مبکند که با اصول و مبادی صحی 
محخالف باشد و نه تاره اطرافبان وی کاری کنن که صعحت دیگران 
لطمه وارد بباورد * زن تربست شده و دانا مدافع وأقعی و حشقی حقوق 
لت ان و ار اوه اه و رای که اشای بن قه تون این 
و صحی و تریبتی اطفال عمل میاید تا آنجا که بتواند جلو گری میکند ؛ 
۳ با مشکلات‌آنی ؛ دنیحه افکنده و دون اینکه در مقادل آنها تسامح بورزد 
كت و دون تأخیر برقع آنها و نپه‌موحبات سعادت خانوا دگ ی مىیر دآزد 

تاش دختر ه ها و مادرهائی که‌در دوران زند کانی‌در فیود خانوادگی 
بسربرده و فرصت‌مناسیی‌برای تر بست‌قوای‌روحی وفکر ی و ایراز کاردانی 
و لباقت بدست‌نمی آوردند مجبور نوده اند صدای روح خودرا خفه کرده 
و سردوش بروی آرزو های یلد خود در هن کت بامور مدمه بگذارند؛ 
رو میت آنها از آرندتو فرصت متناسب دشریترا در گذشته با چه‌ضیاع 
عظیمی مواجه ساخته ود ! ۱ ْ 

فد آهنینی که بگر دن نبوغ و استعداد زن گذا شه شده ود و از 
رشد و نمو وی جلو گری‌میکرد با اصل آ فرینش او ساز کار نبرد نحوست 
توقای سار با وی وال من خواسته و تعگذاشت رن متقرو 
آفربننده زا از خلفت خود بر آورد و ماموریت خویش را در دنب انجام 
دهد . زنی که دارای قربحه موسيقی " نقاشی " ادببات "طب " و صناییع 
ظر یفه است در هر حال باید از نبوع خود استفاده کند و آنرا برای تامن 
سعادت خوه و اطرافدان خود بکار برد . 

دج 


۱ زن در فرن بسثم 

علوم‌جدیدنپشتی در او ضاع خانوادگی‌بوجودآورده. بار بسی‌از ژحمات 
و مشقاتر! از دوش زن خانه دار برداشته وتنوعی در زندکانی بکنواخت 
خانواد گی بدید آورده‌زن بابد اوقات فراغتی راک در درتو علوم حدند 


تصیب وی شده برای تربیت روح و فگر ود بکار برد . 


فصل چهارم 


دوشیزگان و ترستآ نبا 


هم مه هه مضه هه 


هنکامی که شوراء بن‌الملل بانوان‌درشهروین تشکیل گ دید خانه 
مای رایت سه‌ ول نما ینده‌دول متحده آم بکادر ییشگاه حار حلسه اطلاع 
داد کتوز او تمام حاهدات در محور این منظور دور میزند که بعموم 
مردمان امر یک آعم از طبقه دکور و اناث فرصتهای متاوی در تعلدم و 
تربست و سایر هسا ثل مدئی داده شود . اساس حیات اجتماعی | مر‌یکا بر 
روی این دابه قرار گرفته که سطح دانی و اطلاع و زندگانی اتخاص, را 
الا ببرند نا بدیگران برسانند نه اینکه برای‌ایجاد تساوی‌سعی کنند سعلح 
زند گانی را تنزل دهند * اتحادبه بین‌المللی نسوان امید وار است که سطح 
زند کانی اخلاقی عردان را باندازه زنان‌بالا سردواز لحاظ با کی و طهارت 
" روحی بن این‌دوجنس تعادل و تداوی بر قرار نمابد و از لحاظ تلویر فکر 
و توسعه دماغ زنان را نبز | نیا با ببرند که مسر مر‌دان کردند . 
آبرای حصول این منظور جاهدت زیادی مبذول میگردد که زنان 
سوانندازمزابای تعلیم وتر مت برخوردا کردند " شخصت روحی وفکری 
خود را پمنصه طهور و بروز آورند و تشن رابسوی تکامل سوق دهد 


دو شیزکان و تربدت آ نها 

و بدینوسیله بس منزل مرادبرسند. طولی نخواهد کشید که نسل جدیدی 
قدم بر صه طپو ر خواهد. کذاشت ۰ می‌دانی بوحود خواهند : 
که در تقواویرهن کاری‌نبز بهمان| ندازه که در توسعه و آرقی فکری‌موفقت 
حاصل ک ده ان هتفر فت خواهندنمودز بر ازنان از مزابای تربیت و تعلیم 
عالتری هره مند مشوند و مردان رادر برتو داش و فلت خود سوی ‏ 
تقوا و عفاف هدایت مکنند . در هر يك از شعت زند گانی این سدرفت 
و ترقی مسوس است . وی قبل از ابنکه‌بتوانيم بنقطه مراد برسیم مسائل 
چادی است که دید برای بح اما از ابراز مساعی دریغ ندار زم ۱ 

یکی ازاین مسائلکه در درحه‌اول‌اشمیت واقم است‌عبار تست ازآربیت 
دختران امروزومادران فردا . تایج و تأثبراتاین‌موضوع ازنهام مسائل دیگر 
مهمتر و وسنعتر است زبرا سرنوشت نژاد بشری بدست مادران آفراد بش 
تعدن‌میگردد . 

اساس تعلیم و ترلیت جدید باید بر روی‌مقتضیات روحی و احوال 
طدیعی زن استوار باشد . مادر طی دوران فریدت" گذشته مشاهده‌لمو ده ام 
که گر چه دختران در مدارس و مکاتب‌مانتوانسته آند دوش بدوش:-ر‌ها 
در تحصلات خو ش فر یبن موفقدت گر دند ولی بر نامه های این مدارس 
درایام گذشته‌متناسب با حوائج روحی و طبیعی زن نبوده و توانسته‌است 
طبیعت‌زنانه اررا بسوی کمال ببرد " تعلیم وتربیت زن باید مخصوص بخود او 
باشد و رن‌را سوی کال مطلوب و هذف [ مال ویراهبری کند » اجتما ع 
نمیتواند از زن مرد بوجود آورد و طبیعت و ساختمان‌جنشی این موجود 
را تغییر دهد یا اینکه زحت و کار وطیفه مردان را مصاعف نماید ؛ زن 


دوشیز گان و ترببت آنها 

ددام حصوصی بر ای‌جامعه بشری‌دار د که‌باید آنرا برساند؛ دیام وی هتنا ست. 
با حالت روحی و ساختمان بدنی او است و ترست وی داید متناست با 
احتباجات جنسی وی باشد 

بزشگیا در نشجه آزمایشهای‌خود در ساخنمان عصی ومز‌اجی رز 
بالاخره تاین تژیجه رسیدند که زن‌نمیتواندمانند مرد و باندازه او متحعمل 
فشار حسمی و بدنی گردد . ۱ بن‌موضوع نحو لی‌در تعلیم و ترامت زن‌بدید 
آورد " امروز دیگر کسی‌سوّال‌نمیکند «ایا زن‌باید تریبت شود و از تمالیم 
عالیه بر خور دار گردد با خر » بلکه آنحه که امروز مطمح نظ ان ۳ 
بو ده و بایدیرای ح1ا ل آن‌حاهدت‌عمل آیداشت ت«تعلممات عالىه ای که رن 
باید از آن بر خور دار گردد چه بابد باشد تا احتباجات طبیصی او را 

مرتفع ساژد . » 

زنان و دخنران در عین ی دانشگاه‌ها ادوش‌:دوش . 
مردان بدش مبروند و مانند آنها گوی سبقت در تحص الات عالبه میرباشد 
خودشان‌متوجه‌این کته شده‌اند که تعلیمات‌تموی‌مداری ار خی 
با حوائج زن‌نیست و فرضاً زلی‌در دانشگاه باخذ درجه دکترا نابل گردد 
باز طنبعت وی سوی کال نرفته و روح اناثیت در وی توسعه‌نیافته است" 

۳ اینکه زن از موفقیتهای کنونی‌خود که‌دوشیز کان درفرو ن‌سالفه 
از آنبا بکلیحر وم دودند سررمست اده فنح ظفر است ‏ در مىان دوشیزکان 
این عصر عده‌ای‌هستند که از لحاظ تحصللات‌خویشتن را ما فوق برادارن 
خود قر ارداده و گوی سبقت از آ نپا ربوده اند" باز بخوبی متوجه هستند 


که تجهیزات‌تربیتی آنها برای زند گانی کامل نیست و 1 نگونه که باید برای 


و 


دو شیزگان و ترست آنها 
زند کی آماده‌نشده‌اند " رن خود را ز حیع جهات کامل تمسدا ندو مشاهده 
میکند که در 7 تعلیم و تربیت او نقصی وجود دارد و برای رفع این اشکال 
است که زنان و دختران فاضل و دانشمند آم‌کا در صدد طرح برنامه 
متناسبی برای‌خودبر آمده و سمی هبکنند برنامه تریستی آنها نه تنها نسخه 
بدل برنامه مداری ذ کور نداشد بلکه‌طوری تدو بن دد که کلیهُحو الج 
روحی‌واخلاقی و جسمی زنرا تاسان کنخ تااینکه زن واند در برتو ان 
روش‌نوین استعداد و نبوع خو درا «مقعت خو دو حامعه شری‌دکار انداخنه 
سوی کال برود ۱(۰) ۱ 
نپضتی که از این لحاظ در میان زنان بیدا شده مارا پسر منز . 
صلاح راهبری میکند و اصول و قواعد قدیمه که همه ازنظرصالح جنس 
رد بوجود | مدء بود ابنك کامل شده و مقتضیات احوال زن نیز در آن 
مراعاتگردیده ,زن‌با بدد رای‌طر ح| صو ی که حاجث جنسی ورو ح ی آورانا من و 
تضمن میکند با مرد اشتراك مساعی نماید . اجتماع عوقعی بحد کال تواند 
وس 5 ازاستعداد و ابوغ هی دو جذس هی بكك فراخور حال خود برای 
خبر و صلاح انهااستفاده شود . آنجهو | ضح و بددهید سظر مرسد در مدارس 
ابتدالی و مقدماتین‌بر نامه تعلیمات‌سر و دخترتفاوت و امتیاز ضرورت 
ندارد ولی پس از طی‌دوره مقدماتی‌هر يك از این دو جنس بابد رشته‌ای 
و با حوائج و ی‌متناسب است در مق کرقان 
۱ - اقا تذ کر داده ایم این کتاب در سال ۱۹۱۵ بارش را 
و بدیهی است تا کنون‌این‌نظر درامریکا مانند سایر کشور ها تأمين گردیده امت : 


۰ خر 
دوشیزگان و ترلست آنها " 

در فنته‌ت ترست زن و حقنقت مقام وی در اجتماع دوره تحولی 
۳ دندا گذشته با وجود این هنوز بكك‌قسمت از امور هست که ثاید بدست 
و ادا هقی و جودزن‌برای اجتماعنهایت ات2 لزومرا داردو اجنه‌اع 
از وحودوی‌مستغنی نتواند بو دهمانگو نه که محتاح مرد است . آنجه سعادت 
اجتما ع‌راتصمین تواند کرد عبارنست‌از ابجاد توافق وهم‌آهنگی درمساعی 

دو ت گانْ تابد تحت ترست قر ارکر ند و تراست شوند ما نگو نه که 
برادران‌آنبا ازتعلیم و ترست در خوردار مه دید به برای اند *مردانرا کور 
کورانه و فقط در ظو اهر بسمعنی تقلی کنند بلکه ۳0 خود وتو کنان در ده 
مکمل وجود مردان باشند . برای ایجاد تواژن و تعادل در اجتماع را 
و برای‌مکمل‌شدن آن تا ند استعداد و ندو غ رن ترست‌شود ومورد اسعیال 
و امسفاده قرار کرد ۰ 

استحکام مبانی نشربت که نصب‌العن و هدف مقصود تمام افراد 
لشری اشش گاز صورتی امکان بذیر تواند بود که هرمث از اعصاء و افراد 
و طوری توت دنه و نار اورئد شا ره اند تمام استعداد و نو غ خود ۳ 
دمنصه طهور آورد و این موضو ع۶هم شرط وهم وسیله استحکام بان ساتست 
می لاشد . 

موضو ع این شتیست. که ۳ کدام رث از این دو جنس ار دم 
وق دارد » هر مك از این دو را قراخ مقصدی‌حدا گانه ساخنه اند. .کل 

۱ ی ۳ ۳ ی 

نم 2 بر فص شهیر چه‌امیازی‌دارد کلابی رابهسیت چگونه‌میتوان‌تر جیح 
داد ؟ اسها باهم‌قابل قباس دستند » هر يك برای‌انجام‌منظوری معین‌بو جود 


۳ جر 
ذوشیزگان وتربیت آنها 


1 هر يك‌ازاین‌دو جنس با دك سلسله صفات‌و خصایص و ممیزات 
طبیعی و مواهب مخصوض بدئبا آمده و هبحك از آلپ قادر بانجام وظقه 
ظرف مقابل نیست . دو شبز گان دارای‌بك سلسه صفات و ممدزات هستئد 
که به‌جنس آآما| ختاص دارد . ادن ممیزاتو خضارص بر روح و موجودیت 
آنها حکمرفائی میکند و زن عصر جدید بابد طوری تربیت شود که این 
قسمت از صفات و مسرّات زا که حصوص بخود او است در وحود خود 
تک که 
تا کدون‌زن‌برای‌تریت و دبشرفت خود فرستهایمخاصر و حدودی 
داشته است » زبرا در فررن و اعصار گذشته نه تنها اصول ترست و تعلیم 
زن بلکه میادی تمام مسائل عربوط باین جنس بر روی اساس نظریات و 
مصالح محصوص مرد استوار بوده است ول عصر نو و روزکار اقتضا 
میکند که از نظر تکامل شخص زن در حق ار معامله شودنه تعلیم و ترست 
۱ کنه وفرسوده‌زمان قدم و نه تعلیمات مدارس و مکاتب آخبر امربکاهیچ 
مك نتوااسته حوائج زن را از نظر اصول تمدن جدید مرتفع سازد. 
از این بعدزن باید خویشتن را ارحسب مقتضدات شخصیت خود 
بطرف تکامل برد و بدون‌اننکه بخواهد در سر ترقی خوش در صددتقلید 
از مرد بر آبد ثبوغ و دهاء خودرا ظاهر سازد و بدینوسیله موجبات‌رفاه 
و خوشبختی‌خود رابهتر از پیش‌فرامم سازد "۱ گر اساس تربیت زن جدید 
روی شالوده ای استوار باشد که جنبه تملی موجودیت او را نشو و 
نما دهد * روحاعتماد به تفس . و استقلال معنوی و فگری را در وی تقوت 
وا ی ازقو ای کامنه در و جود او که در ازمنه‌سالفه مورد استعمال 


2 کت 


دو سم بزگان ق از ثیت آنبا 

بدا نمدکرد وبا صاحان‌خود ۳ مبرفت در وحودش ترست شده و ننایج 
خارق‌العاده ای از آن هترتب هتفه ۱ 

در زمانهای گذشته اعتقاد مردم بر این بود که تمام خصایص عالده‌و 
ممیزات و صفا ت بر چسته اخلاقی مختض جنس عرد میباشد " باینجهت 
سولت تهیه موجبات آسایش خانواده‌بعهده او نود .حاعی و نگاهدان خانواده 
شناخته ممشد ودر تمام ترقمات بروی او باز و فرصتّهای زیادی نرای او 
منظور لود " عرد را طوری تریست‌میکردند که تواند زیر بار مسئولتهای 
بزرلك و مپم لرود و طبعتاً در مسائل یکه مئولت آ نها لعهده وی‌گذاشته 
میشد جنبه پپشوائی و راهنمائی بیدا مسکرد؛ ضعف و عجز زن رادر 
مسائل زندگانی از بد هس ات میتمردند ۲ معمعّد لو دندکه زن در هر مورد 
محتاح ب راهنمائی و حمالنت مرد است 

تعلیم و آربیت زن عصر جدید بطلان این عقیده را اثبات میکندو 
اجتماع جدیدی‌در دنب یدید میاوردکه ثرفی و تعالی آن روز افز ون‌هساشد 
این اجتماع‌نوینمولود | مبزش کاملوتوافق افکار "ایدا لهاوصب‌العین‌های 
زن و مرد است ؛ در تما ازمنه تار بخی هر موقع که ۳3 از ابن دو 
جاس خواسته است سنهائی و بدون اشترال مساعی جاس دیگر قدم در 
دار ری کار و ,که تاز میدان‌حیات‌اجتماعی باشد نقابج ناء‌طلوب 
و وخیمی دا منگر اجتماعات فرش کر دبده‌است مرد و زن هر يك‌بدون 
دبگری مه اسان است و هیچ ء«وجوه شری را یبدا وان د که ره 
تلهائی و در وجود خودکامل باشد . خصایص و همبزات فکری و روحی 
ءرد نصف آن مقدار صفات و سجایائی است که بکنفر انسان کاعل وجامم 
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دوشیزگان و آردت آنها 

الاطرافاز آن بوجود میاید وتشکیل مببابد " از طرف‌دیگر ژن ندزدارای 
صفات و ممیز اتیاست حصوص بجنس خود. ظرافت‌فکری » حساست ارقت 
و لطاف تکه ازمسزات اخلاقی‌زن مباشد بر ای‌تکمیل صفات خشن و مستحکم 
مرد لازم است‌و از امیزش این دوموجودی‌کامل و تمام عبار لو جودمتاند 
ترقی و تعالی اجتماعات بشری تا کنون به تناسب آمیرش صفات 
و ممبزات اخلاقی رد و و اه جماعانی که‌از 
تألدف بین خصارص ین دو جنس غفلت ورز ده اند همسثه فرین خست‌و 
خسران و ده و نتوانسته‌اند قدمی سوی ترقی بردارند . قدرت احتماعی 

هر ملت سنه تالف سن صفات و دو جنس مبباشد . 
جنس و تزا حامعه شذری‌سای عالی ات3 موم دارد اسارت 
فرون متمادی و را از اجرای مامور بت‌خود باز داشته است " ابحاد هم 
اتکی و توازن و تولیدروح صلح وصفا و وداد و انسان دوستی کاری‌است 
که از دست ظر یف زن بری‌آید " زن در درلوتجرسات و آزمایشهای‌خود 
به بعضی‌نکاتو دقایق راجم بمدادیو مبانی زندگانیععومی ار خورده که‌مر‌د. 
5 همه اطلاعات وسیع خود نمستو آند درآن مسائل مانندزن حاطه‌پید کنه . 
این مامودت از وظائف حلمی و قطعی جنس زن است و زن از 
ابن لحاظ‌مرهون ومدیون اجتماع شری بوده و باید دین خود راادا کند 
باین حپت ترست و تعلیم زن در درحه اول اهمدت ف ازند رد ری 
که با آردت هتناسیی بار آمفت اسیت: له تیا ور ان اجتماع و جود مفندی 
تو آند نود که تشن از مردی که استحقاق بدری داشته باه برای 

مادر شدن صالح و لابق است . 
مس 


دوشیز وترلیت آنها ۱ 
زن امروز بهتر از هر وقت باین حقیقت پی برده که و جود او 
در صورلی برای اجتماع نافع تواند بود و از شر کت وی با عرد دم صورتی 
قابده‌ای مترتب تواند بود که تحصبالات و معلومات وی در امور و 
مسائل مالی کامل باشد " در قرون و اعصار گذشته زن که بهیچ وجه حق 
هر لت و دخالت در هسائل زندگانی تداشت امبدانست دول اه کت و اجه 
وسیله تپبه شده و چگونه لمصرف مبرسد . از ارزش و بهاء بول اطلاعی 
نداشت و راجم بمسائل و امور مای بش از طفلی خورد سال مطلع 
نود . حق امروز هم متاسفانه درامریکا زنائی نها فصواف که اراضول 
و مبادی امور مالی پی‌اطلاع میباشندو بی اطلاعی آنها غالبا و سیلهُ سوء 
استفاده اشخاص دبگر و حتی ستگان و اقوام خود آنها است " چقد زنانی 
وجود دارند که بس از مرك شوهر " با وجود خواسته و مال و روت 
ی اما ار دی ماه ان درالم کی کت 
موروثی شوهر را ازدست داده و خودو اطفال آیبا در ورطهُ فقر و تنكك 
دستی می‌افتند . هزار ها این قببل زنان را مبتوان بیدا کرد که سا 


پات و نادانی روت خودرا از سرت داده و نو انسته انا اطفال خود 


را | نگونه‌که دادث تت فا ان رتست 1 آنپا را فراه مکنند و بالاخر ه 
3 دلی شکسته و چشه‌ی اشکبار | ز دنبا رفنه اند . 
ت 1 عقفکر ین | مر یکا در حق دختران مرکائی مه خن ی که 


بی اطلاعی و حهالت | 1 مرت زنان ن امر یک ار ز ساده‌ترین‌مدائل مالی‌مورد 
مت 0 هز ار ها دختر در امر بکا هر ساله تحصالات خود و بایان 
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۱ 
برده و با تصدیق بالا بلندی واردمیدان زد هیشوند - در ر صورتی که 
نمیدانند کوچکترین موضوع مالی را چگونه حل کنند و باین جبت در 
ادارة امور خانوادگی عجزاز خود نشان می‌دهند . 
این‌طرز اعليم‌متناسب بااحتیاجات‌زن یست باید متوجه بو که نگذا رم 

زن در مساثل مالی تقد بی اطللاع بار پیاید * باید اساس تر بیت او بر 
روی باه صحیح تری قرار گردو در مدرسه بجای مواد غبر لازم دری 
اقتصاد و خانه داری بخواند و از مسائل و امور مالی اطللاع و سر رشن 
شا کته ِ 

ِ ی که برای زن عصر جدید متناسب است بابدتمام 
نبوغ و ا ستعداد این جنس را تر بست کندو نشو نما دهد " زن بابدطوری 
ترست شود که بنواند از کلبه فرصنپاگی که برای ترقی و تعالی روحی و 
معنوی او متناسب است استفاده نماید . ترین وسبله تشو بق و ترغیسزن 
که لاعث دلبستگی وی‌سائل زندکانی تواند بودهمین است ؛ باید در و 
مقامی را که در خور اوست بدست‌آورد و بابد طوری تردیت شود که‌لداقت 
و شاک خودرا برای احراز این مقام بتواند اثبات کند. باید بطور 
کامل و تمام عبار برای زندگی و انجام وظیفه ای‌که بعهده او حول است 
مهیا و مجپز باشد" 

ولی انجه از همه مهمتر است و در درجه اول اهمیت قرار دارد 
عدار تست ی یعتی باید آ نها 
را برای مادر شدن ترست کنیم . باید قواعد و موازین و ر 
بانها موم مصالح خانو ده و مذافم اجتماع افتضا میکند که بیش ا 


ست ۲ 6 سب 


۳ 


- دوشبزگان و تربست آنها 
برش در ارت متناست فحتران دیت و مر أقیتعمل آید و طوری‌تره.ت 
شوند که و انند باندام وطفهٌ ص مادری موفق کر دند , هر دو شبزه اي 
با ند علم خانه‌داری را بداند و تاصول وقواعد ضدط وربط امور خانوادگی 
کاملا آشنا باشد وطوری بار اسر باش دکه بقو اند در صورت اقتضا واحتیاج 
با سعی و عمل خود خانوادُ خوش‌را اداره کند و متصدی‌شغلی‌گردد . 
این رسم و قاعده که دخنران را هانت کان در گر خانه ها نگاه 
هیداشترد و از 19 برودت و سرمای خارح کلی حرط میگر دند و دعال 
۰ در معرض هوای‌قطه ۳ بدادند " برای درشیزگان 
مش از ز آنجه که تصور کتیم زیان آور و تخاط 9 ز بود *لازم بودبم‌رور 
زمان باداثی کهدر| ن زنه کین موی کنزان آشتائی حاصل نماد ۴ بااوضاع 
ان خوی گرند و بهنکام ضرورت سوانند استقلال فکری و روحی خود 
۳ ستانت دنو برای حفظ حراست خوش محدهر باشند . 
| کنون‌خود راخواهند شناخت بو من 
برد؛ ازساختمان بدنی خویش اطللاع کامل حاصل خو اهندکر دوخو اهنددانست 
چگونه خود دا ارو کته در نتیجه دانش اد ماهیت و وظائف جه‌سی 
خود بخوی بی برده و با اطلاعاتو معلومات کافی از طبیعت و ساختمان 
بدنی خوش‌وارد میدان زندگی خواهد گردید و در برتو من دانش و 
اطلاع خواهددانست که حفظ وصیانت و آنچه که درءرف‌زندگی‌سفاف معروف 
شک نظرعلمی چقدر برای آنپاامیت دارد؛ آن جهاات و بی‌اطلاعی از 
مسائل مهمه حباتی که سابقاً از خصایص‌دوشیز کان شعرده ميشد از صفحه 
حبات و زندگانی آنپا رخت خواهد بست و جای خود را بدانش و اطلاع 
خواهد داد . 


دوشزکان و تریت‌آنها 

آزمایش و تجربه نشان داده است که مد درحال احتما عنمی‌توآند 
میزان اخلافی عموعی را بالا لبرد و این موضو ع که یی از نکات دقیق 
تمدن است‌باید بدست‌زن انجام یابد " دختر با هوشی که از تعلیم و تربیت 
متناسب بهره وافی دارد موفق خواهد شد که مدزان اخلاقی زناشو لیر 
از آنجه هست بالاتر برد . از این ده بعد زناشونی فقط و فقط از جنبه 
حیوانی و هیمی وحش انجام نخواهد گرفت بلکه‌بر روی اساس فکری . 
روحی و دماغی مستقر خواهد شد. 

عروس » له از تردت‌خوب ومتناس و اطلاعات کافی ولازم 
آنقدر بهر ‌مندخواهدشد که‌هنگامر فان به‌دیشگاء کلیسیا برای عقدازدواج 
بداند چه میکند و چه‌قدی در زد کْ بر میدارد » هي قدم که در زندگی 
بر مىدارد خواهد دانست در زیر قدم او چست و دیگر مانند گذشته از 
راه و طریقی که در جلو دارد بی اطلا ع نخواهد ماند ۰ 

آگر دوشیز کان‌رابطوری‌خوب تریبت کنیم که باحقایق‌دفیقر اجع 
به وظائف و تکالیف‌جنسی خویش آشنا کردند آنپا رانبرو وتوانائی داده‌ایم 
زیرا دانائی توانائی است و بوسیله توانائی نیز هي کس عوفق بصیانت و 
حفظ حبثیت و شخصیت خود خواهد بود " در مدارس و مکاتب ما چند 
مطلب متنو ع و ختلف به دانش‌آموزان می‌آموزند که شاید در تما‌مدت 
زند کانی عده کثری از آ نها مورد استفاده واحتیاج واقع نگرده 0 
مطالب‌تنها ازنظر انتظام وتربت دمحصلن تعلیم دا ده‌میشو دنه ازنظر احتیاجات 
آنها درزندگیاما جهل و بی خبری دراین قسمت عده کفیزی از فرزندان‌آدم 
را در برتکاه بدبختی و مصددت پرتاب کرده و بیش از هر چیز دیگر مورد 


طر 


درشیز کان و تربیث آنها 

انتالاء کلیه افرادیودمو اک توجهی‌بان‌میکردند وحقایق را بدانش‌آموزان 

تعلیم میدادند و برده جهل و نادانی وا از چهره حقبقت‌بر می داشتری از 
نظر تکامل و ترلیت‌فوق‌العاده‌مفید و مور میبود ؛ 

چون ما بجوانان و درشیز گان خود بهیچوجه فرصت و اجازه 

نداده ایم که در مسائل جنسی وارد لحث گر دند و این موذو ع را مظر 

تحر یم کامل ی ام و لخواسته ألم با لعف و ظرافت حقایق را به 

آنها بگوئیم انهااین‌حقایق را با تعبرات‌خدن و نامعقول وخارحازنزا کت 

از زبان دیگران شننده آند. هرانگونه 4 تمام مسائل صحی را در مدرسه 

بداش آ موز تعلیم میدهیم بابد حفظالسحه جنسی را نیز بمثابه یی از 


مواد در کرام باه یباه‌وزم 5 


ک ما جوانان را ما رعات وظایف وتکالیف یی | ۵ تربیتکننيم 
و دون در ده دوشی اطلاعات لازمه را در دسترس ا نها قرار دهمم قسمت 
زیادی از بدیخ‌های احتما 3 تخفدف خواهد بافت . 

رت و تعلیم عهر وین 4۵ مولود مقتضات عصر کنونی و منطیق 
5 اوضاع و شرابط اجتماعی زمان حاضر است قوای وعاله و استعداد 
و دواء رن ۴ بطوری که در حیات سر بی سالقه است نک ر خواهد 
۱ الاح وسوی تکامل خو اد برد و توای کامله در رود او را امعرر.ص 
طهود خواهد آورد .قوه ابدا ع و اسّکار 1 ۳92 کف و اختراع و عقل 
و درات اراده و رشت‌کار اینهارا اصول ارست حجل بددرو حود رن درو زرد 
رن عصر سل رل عروسك » باز بجه و وسئله تفر بح نو هد بود ؛ مد و خود 


سای اس 


۳0 


دوش زگان وترست آنها 

آرائی که محصوص عروسك‌های چینی می باشد برای او ععنی و منهومی 
نخواهد داشت بلکه با مبانی سعی و فعالّت آشنا شده و عفّت اخلافی را 
در پرتو ایفای وظائف خود کسب خواهد کرد ۱ 

زن طوری‌ترست‌خواهدشد که کلیه قوای جسمی‌وروحی و دماغی 
وی متساویاً سوی تکامل خواهد رفت و خواهد توانست بار مسئولیتی‌را 
که عصر و زمان‌بر دوش زع کنازده بمنزل برساند و وجودش‌برای خانواده 
و اجتما عمتس ثمر باشد » زن امر‌وز برای‌شوهی ری توانا و.دانایرای 
طفل مادری لایق و قابل و برای خانواده وجودی قابل ستایش و برای 
حامعه فردی در خور احترام خواهد بود ؛ 

زن در ابر _ عصر تحول و ترقی با حدبت و کار و فعالشت و با 
درل حس مسولمنی که طبدعت بعهده وی گذاشته است برای احراز مقام 
خود فدا کاربها مدکند و همین جپت یایه تربیت او باید بر روی اساسی 
باشد که‌وبرابرایانجام وظائف و تکالیفی کهبر روی‌دوش‌ظر یف او گذاشته 
شده مها سازد " | نجه برای زن‌عص رجدنیدلازم عی داشددر حس فسو له 
است که در مقابل خدا , خانواده و اجتماع دارد و بابد دو شیزگان 
ام‌وز و مادران فردا باین‌حقیقت پی ببرند که ورود در این میدان‌وسیم 
ویر کشمکش کار سهل و آسانن تتواندیود " باید زن عصر‌جدید بداندکه برای 
اجرای وظاثف و تکالیف طبیعی خویش در دنیای آفرینش بابددامن مت 
و محاهدت مور زند . تعقل و تدس راحانشن عواطف‌ه,جان آنگیز ما ید 
با يك‌نظر رسیم و جدیدی بدنیا وزند گانی و اجتماع بنگرد . باید بداند 
که اصلاح نژ اد باید دردست وی انجام گرد و این کار نیز با سهل انکاری 


دوشد ز گان و تریت. نا 

و افراط در هوا و هوس »: مر وی ازته‌ابلانی که عکن ی یارتنا دورطه 
0[ بابد ژن بدا ند 0 فنوری 
از خود ذشان دهد برای شمیشه به بی لبائنی موصوف شده و در این مدان 
تا کت بشکست‌و عدمموفقیت دچار خواهد شد و شکٌت وی برای‌تمدن 

جهانی فوق‌آلعاده و خواهد ود . 
در مبان تمام وظائف و مسئولیت هائی که بمهده زن حول است 
هیچ يك باندازه مسئوایّتی که در مقابل‌فسل معاصر از لحاظ تالف مادری 
دار د قابل‌مقایسه‌نست . این موضو ع یعنی صلاحدت زن عصر جدبدبرای 
مادری حور تمام وطالف وتکالیف و مسئولیتهای وی بشمار مبرود ؛ عصر 
و زمان کنون پیش ازهمهٌ قرون و اءصارسالفه احتیاج بمادر صالح " لابق 
دانشمند " و وظفه شناس دارد . خر و سعادت اجتماع و خانواده تنها 
در برآوتریدت متناسب دوشیز کان‌برای زیت دزن تأمن تواند شد ؛ وحق 
و مسولتت مادری از احتما ع تریستی #نر " عالی تر و عملی تر تقاضادارد 
ترددتی که متصمن تمام دستور های لازمه مادری باشد و دوشیز گان را با 
عسنو لست گران خود آن‌گونه که تال شتا سازد » خانه داری و تددرمنزل 
دو درس عملی وعهمی است که هردو شدزه باید فرا کرد , داید آین‌درس 
بر اساس موازین عملی‌عستحکمو استوار باشد تا نتایج لازمه از آن‌مترلب 
دد .در عان حال حصول تبحر رادر سضی امور ومشاعل عم یر ای کلبه 
بانوان توصبه می نمائیم و تن کر میدهیم که‌اشتغال دوشز گان به اموری 
که مربوط بتدبیر متزل اءت تباید آنها را از حصول تبحر و تخصص در 
امور دیگر بازدارد . مادر جای دیگر امیت این‌موضو ع‌زا برای بانوان 


مو ات 


دو شیز کان و تربدت آ نها 

بطور تفیل نوشته ایم و در اینجا بیش از تذ کری ختصر " اطاب کلام را 
زائد ميدائیم . 

یکی از مهمترین خبط های اجتماعات گذشته در مورد دوشیز گان 
آن بود که آنها را برای زند کانی در اجتماع کنونی دنیا تربیت نمیکرد . 
ما درباغچه های نبائّات مشاهده کرده ابم که چگونه برخی گلها را در 
, گلخانه های تخصوص نگاه مبدارند و حرارت صنوعی برای رو بندن و 
درورش این کلها بجادم ی کنند؛بد یهی اس ت که این کلهابهیجو چه نمی‌تو انند 
در دنبای خارح وهوای باز درمقابل سرمای زمستان بابرودت عناطق.ارده 
مات کت قسمت‌اعظم جانو اده‌هادوشز 1۳ مانشدا ین نبانات 
تریدت میکر دند و قدری آنها را نازك نار نجی » چم و کوش سنه و «ی 
خبر از حقیقت اجتماع بار مبآوردند که اندا برای ز ندکانی در حامعه 
صلاحیت نداشته و سپس نا گبات آ نها را درقلب اجتماعی‌که 1 کنده 
با تلیدی :ها زشتی ها مکر‌ها و شنادیپا بود رها کر دند و منتّظر بودند 
دوشیز گان درمقابل چریان سیل عظیمی که‌آنها را با خود می‌برد مقاومت 
بخرح دهند . این طرزتریدت‌برای دوشیز گان بسی خطرناك بود | کنون 
باید دوشبز گان را بر ای زندگانی در اجتما ع سس تتت و او را. 
بطوری بار آوریم که‌پدا ند با چگونه دبا و اجتماع سر ِ دارد . باید 
از تعلیم‌و تربیت متناسب‌حصنی حصین ساخته دوشیز کان را در آن جای 
دهیم تا عیشت سل عظیم زندکانی | جمن اند . باید از داش و اطلا ع 
و بصرت سفینه تحاتی تخود ورد زن را در آن بناه دمم تا در سطح 
این دربای‌پر از طوفان که آترا زند کانی می‌خوانيم از خطر امواج‌سهمگین 


ار و تب 


دوشیزکان وترییت آنها 
حیات‌حفوظماند و خویشتن‌را به‌ساحل رفاه و صلاح تکفا نداد فرش کان 
آینده برعکس گذشتکان خود را خواهند شن‌اخت و بحقیقت طبیعت 
و است وطائف 9 بی خواهند برد . باید دختران را طوری ترست 
کنیم که چون قدم در زندگانی اجتماعی میگذارد بتواند در پرتو دانش 
و اطلاع از وظیفهٌخویش خود را از مستبرد حربفانافسونگر مصون‌بدارد 
درده جمالنی که تا ی ن در حلو چشم دوشیز کان آو بخنه نود و دمیگذاشت 
آنپایحقیقت طبیعت خودیی برده وازوظائف و تکالف یکه‌اینکیفتت برعهده 
آنیا میگذرد! گاءگ_دند بابدیر داشته‌شود . آشتای نة مسائل حیاتی‌زند گانی 


سم 


جیز ی است که درشی زگان عصر جد بل دش از انداژه «ان ِ زمندند ۰ 


ی قضات عالی مقام که دارای چهارطفل " دو دختر ودو سراست 
سح میم مر سم 

راجم بحیات آ ینده آ نها چنین میگوید " راجع بدو پسرم آلقدر هانگرانی 

ندارم آنجه فکر ۳ ژیاد خود مشغول کرده اه دو دخنرم مساشد : 

شدی ایس :که من و ارد ستر شوم و با فاصله شکر ۳ نیفتم ب زیر می 
دیتم آفتاب‌زند گانی من درشرف غروب است . هیترسم روی از حهان‌هستی 
در تابم و مد ازخود برای دخت رآم جز مشتی اسکناس چبزی باقی نگذارم 

ماد ار تامن که دیق از علماء ترست ی کیک 9 هو جه 
زمان بر ما مدگذرد تجربه و آ زمایش بمادران ما ناد میدهد که اعتماد به 

تروت و تمول و مال 9 خواسته اک 5 عوامل اصلی حدات همراه زباشد 
ضامن نبگمختی‌دختران و دوش کان نخو اهد بو د مرد 0 زنی که تتو اند 

باستّعانت فکرو دماغ و سعی و فعالیت استقلال اس خو شان راصانت 

۳ همسشه در معرصض باد حادیات قرار دارد و در سطح امواج اقانوس 
زند کی دستخوش‌طوفان امواح‌است ۰ والدینی که اطفال خو د ۳ ناز درورد 
تربیت مدلنند نمىدانند چه ظلم نژ ی نسدت بانها مر ی ی دند نمی 

دانند جون سیل حوادث بان »کنت آها وه سا نک این نازیرورها 


سک 


آینده دو شیزگان 

شعف و عجزی تأثر آنگیزاز خود نشان داده و ,کلی سقوط ۳ در 
اش ند تشتین بو شالت سر لخوی میگردند زیرا آنها را برای مقاومت در 
مقالل شداید زند کانی ثر بست نکرده و وسئله ای برای‌ثبات و بایداری 
۱ ست آنها نداده اند. 

چقدر مر‌دان رو تمند و تجارو بسشه‌ورآنر ا می‌شناسیم که بو أسط 
ضعف مناج و ناتوانی * خبالت شربك نا درست * فقدان صبرت در امور 
تجارتی و علل دیگر کلا و خواسته خود را از دست داده و با در دوران 
شفل و کار خود ده ش و نا کامی دچار گ دندء آند . چقدر دختران و 
زان جوان‌را میشناسم که نا گمان‌ودر اثر تصادف نا گواری بی بار و باور 
مانده و محبور شذهانن شخضا زند کانی‌شودرا ار شوقن الق 
از دیگران امور خویش را انتظام بخشند در صورتی که برای کار و فعالیت 
تربیت نشده و پهیجوچه راه کار را نم‌دانسته‌اند و در 0 
از لحاظ استقلال زند کانی دوش آنها فغار ۰ ی آورد زالوخم کر ده | 

مه ما نظایر این قبیل حوادث را در اطر اف خود دیده ِ 
در جربان حیات روزانه سا از این قبیل‌حوادث بوقو ع می‌پبوندد و زنی 
ک برای قبضه کردن آمور خود ترییت نشده «کلی دست و پای خود را 
کم میکند و صید سر ینجهُ قهار خبانت بیشکان میگردد ۰ 

جوانی که تعلیم وترییت مدرسه بك منظور وهدف مقصودعال و 
دسندیده در جلواو تگذاشته و اورا درایانجام‌مپمی‌آعاده‌نساخته ودر حریان 
تحصبللات خویش متوجه این نکته نشده که تهمه ضر وربات زند کانی آو 
از وظاف‌حتمی و قطعی خود او میداشد محبور است تمام مر خود را در 

۱ ار 


۱ آینده دوشی زگان 
کوشه کینامی. بگذارند» زندکانی غمومی کذشته ما صیحت این فطیهرا 
اثبات هنکن در غاب خانواده ها دختر درحکم بازیچه پیش آبود و تعلیم 
و ترلست او را نه مهم و ه لازم مددانستند " آموختن کمن موسیقی * 
تحصلات ختصری در مك زبان خارحی » اند ک‌مهارت در قالاب دوزی . 
رعادت بعضی آداب دوسیده و بوچ " افراط در خو د آرائی» انم‌انود آنبجه 
که کلبه عوامل زندکانی عموهی و تردتی از دوشیز کان می خواست » 
در عن‌اینکه ۱ طوری‌تربیت‌می کردیم که از وجود | نها فادده ی 
برای خانواده و اجتماع‌هترتب گردد دختران را محمل و بی کاره بار 
میاوردیم وراه و زندگانی را بانها نمی آهو ختیم زرا هيحيك از تکات فوق 
نمی‌توانست دختری‌را لداقت و ارزشی‌برای‌زندگانی بمخشد ووی را شایسته 
زند گی کند زندکانی آنها فاقد نقشه اسام. 


و هدف مقصود بزا آنها و در زندکانی آنها جر در دود معیتی معتی 


ی و معینی بود نصب العین 
نداشت ۰ 

دختر که علاوه بر لطلف و ظرافت جنسی دارای لباقت و فراست 
اش و میتو اند عهده دار اور و مسئولنتهای مهم گردد میتواند و حه 
احترام آ میز جوانان رابخود جلب کند . جوانها عموماً متوجه این نکته 
شده‌اند که‌دختری که دارای روح اعتمادبنفی‌و استقلال فکری و روحی 
میباشد و در انجام امور مهمه لیاقت وشاستگی ازخودبروز میدهد قطعاً 
در اداره آمور خانوادی تبز بهتر از دختران دیگر از عهده بر عی ایداو 
هتر هیتواند خودرا در مقابل تند باد حوادث صانت و تگهداری ون 
اینگونه دختران ارزش و بهای بول رابهت از دیگران مىدانند و چون‌در 

هم 


۳۹ دو شزگان 
فش ارو گنرد ان خویارا ادارم کنود ان باکت تول 
بپتر واقف‌شده و در مصرف آن لیشتر دت‌بخرج میدهند * انتظام و ترست 
که بهتر ین راء ه موفایت در زندگی بشمار میرود از خصاء یص اخلاقی این 
کونه‌دختران است " اداره امور خانواد کی‌تربیت صحیح و متناسب‌اطفال 
کاری است که از دست آنبا بهتر از دیگران ساخته است 

امروز هقتَضات حدات احتماعی و عمومی تغدر بافته و در دنبای 
تن دوک نه‌عر وسكك هوردیسندم‌دم است نه بازیجه . دختری که‌مانند 
عرو سك با آهیذه ضعف و عجز و در ماندگی از خصایص‌طیعی او است ؛ 
در خانوده های‌ام‌وزددده نخو اهد شددختری که در زندگانی کال مطلو بی 
ندارد و صفحه حبات ویرا بر توی که از ب باك منظور عالی و سندیده 
میناندر ودن نمی کنددرنزد اة ران ۱۳۵ لود . بنبان و خصاص 
و ممبزات تایه اخلاقی در صورتی اسئوار خواهد بود که شخص 
رتواأند درزندگانی خود متکی سعی و فعالئت خواش‌وده وازحات‌استقلای 
برخور دار گر دد » شهامت‌اخلاقیو عزت نفس که از صفات عالبه و شابان 
تحسین‌است تنها در بر تو بك‌زند کانی مستقل میسر تواند بود. 

دختری که دوران تحصیالات خود را بیابان رسانیده ول از صانت 
و آگاهداری خویش عاجزو حبور است بطفی‌دیگران زند کی کند دارای 
ضعف و عجزی است که نه روت و نه مقام و منزلت خانواد کي نمیواند 
آ ترا بر طزف سازد . همین قدر که حسی میکند شخصاً از تهده موحبات 
زند کانی خوش عاجز آتتنگ و باید چشم‌ش بدست دیگران باشد شهامت 
اخلاقی و عزت نفی وی جریحه دار میگردد بنبات حیات اخلاقی 

ی وا 


در دوش گان 
و روحی او متزلزل میشود و نمی تواندقدمی بسوی ترقی و تعامی بردارد 
در کشور آم‌یکا هز اران زنان بیوه وجود دارند که شوهران [ نها 
در عنفوان‌شاب و خوانی در گذشته و ازخود چندطفل کوچك بجاگذاشته 
بدون | که توانسه بات آ ماه هار امش کت * بسباری‌از انگونه‌اشخاص 
نه تلهات رکه ای‌برای وراث خود دافی نگذاشته اند رکه هنکام وفات‌مقدار 
زیادی مقروض بوده‌اند واینمو ضوع شتا انب باعث اختلال آوضاع زندگانی 
خانوادگی آنها کی اسب 

این زنها بطورکلی درمحیطی تربیت شده بودندکه والدین | نها سمی 
و فعالکت را برای‌آنهاعار میدانستند وحرفه‌ای بانها باد نمیدادند که بتوانند 
خود را بهنگام ضرو رت اداره کننن » اننهادختر اف زا تنپا یرای ازدواج 
پرورش مددادند ر کال مطلوب آنها در مورد دختران خود همین بود ولی 
وقی که ابن دختران قدم در مرحله حدات زناشونی گذاشتند و طوفان 
حوادث شمع حبات شو هران آنهاراخاموش کرده وخود با چند طقل‌ندون 
وسائل زند کانی بجامانده اند محبور شدند بهر وسیله شده نگذارند چنگال 
فقروتهیدستی کاوی اطفال معصوم آ نها رافشاردهد وبابجپت خواه و نا 

خواه وارد مرحله فعالشت شده و ففل و حرفه ای در بیش کرفتند ؛ 
چندی قبل زنی از هن طبقه برای مشاوره ید2 ۹۳1 
ی زندگانی اوسی دلخر اش و حزن انگیز بود . شوهرش درعان 
فقر و تهندستی در گذشته واورا با سه کوداك خورد سال بر جایگذاشته ۱ 
و سری از وی بجا نمانده بود . بطوریکه تحقیق کردم این زن دختر ناز 
پرورد بکی از ثروآمندان ام‌بکا بود که دوران طفولت‌را در ناز و نعمت 

رن 


آننده دوشبزگان 
کذر اننده و سشه‌چند خدمشکار در فرمان‌خودداشت بدون اینکه دست 
بکاری زند و نا چبز ترین کار مفیدی بیاموزد : این تبره بخت در حالیکه 
سرشك اندوه و ندامت ازدبدکاش بر صفحه عارخش مبربخت شرح میداد 
که چگونه بعد از وفات شوهر باجبار ققرو تنگدسیی سخت ترین ودشوار 
ترین کارها را در دقن کرفنة و با کار طاقت فرسا و مزد صحت بدن 
خود را از دست‌داده و برای اینکه نو اندما بحتاح اولیة زند کانی را فراهم 
2 و نگذارد کودکانش از کرسنگی‌تلف شوندتن لمشقات زنادی در داده 
و اینك شان صحش در هم شکستته و شیر انس اه مکی سر مببرد . 
تبره بخ و مشقتتی که‌مولودعدم آشنائی به کارو یشه و حرفه است: 
ها دامنگیر زنان شوه مرده کر وف فقر و فلاکت دختران که 
بی که ار امه بخانه شوهر نرفته و سل حوادث ا گپان خانه امد آنپا 
و و حور ساخته بود که با دسترنج‌خود زندی کنتن همان 
نا ود تا آنگیز و دلخرش وداین او از تون ا سک معنی‌سعی 
و فعاللت کار و شغل را بدانند بعداز | نکه جوانی و جال‌خود رااز دست 
ممدادند ۷ ام در جحبطسعی ول افتاده و نمی توانستند مانند دختران 
حوان و خوش شده خود ر 5 اوضا ع‌زند گانی حجداید سازش دهند و در 
مبدان رقات و فعاان ّت فاتح گردند " جهالت و بی اطلاعی آنها را ببرتگاه 
۳ سوق‌داده و محو و نود مساخت ۳۳ داستان زند گانی‌این 
رمک یر اش تدایتتانی شن فان الک آن ۱ 
آنجه دوشیز گان‌عصر جدید را برمردها و جوانان رجهان وامتداز 
بخشد هوش و ذکاوت زیاد و غربزه هی اه اس . تکیه و اعتماد 


موی 


اه آدوشیزگان 

مرد بعلور کلی وه تعقل و روح استدلالی خود مىداشد وی زن اعماق 
منعاق و برهان رامی بیند و روح و کیفیّت موضو ع را درك سکند. 
استدلالو استنتاج‌زن‌مبنی بر احساسات‌غریزی و ادراك طبیعی او مسباشد 
زن در فهم ارزش و مقدار م‌دم وفهم و کیفّت اخلاقی آنها سیار سریع ۱ 
است در صورتی که باهوشترین می‌دها دراین قسمت دارای ضعف میباشد 
و ببایه زنان نمبرسد . استدلال ژن در عین ارنکه منطقی نمی باشد بش از 
استدلال مد عمدق و «ستحکم و او از آمستت 

چقدر مد هارا دیده ایم که آنگشت ندامت بدندان گریده و از 
ازتکه ات هسران غود را یار بسانت اف و متام بودها لا 
چقدر مرد ها را می شناسیم که علی رغم اندرزها و پندهای همسران‌خود 
بامردی طرح دوستی و رفاقت وشر کت ريخته و پس از انکه‌بخرانهای 
جبران نا بذیر مبتلا گردیده اند دست تاسف بهم سائیده و از بی اعتنائی ۱ 
خویش سبت بصالاح اندیشی هسرآن خود پشیمان شده اند. 

درسباری‌موارد تن ازلحاظ قوای‌دماغی وفکری مادون عرد 
قرار دارد و آنجه این عقیده را تولید نموده و مردم را در اعتقاد بدان 
راسخ کرده بود این بود که زن برحسب مقتضات حیات اختماعی دخالتی 
جدی در اعور فکری و عقلانی نداشت و 1 هم‌در کاری شوت میکر د 
اه برای‌این بودکه گوی‌سبقت ازدیگران‌برباید و سکه فتح وموفقیتنام خود 
بز ند" زیر ازنهااحساس کر دندکه بالاخره سرنوشت و تقدبرواحکام طبیعت 
خواهی نخواهی آ نها را حبور و ملزم بازدواج مینماید و در اثر مین 
فکر و همین تصورات کار را تنها برای‌گذراندن و قت‌مخواسته وا شفاه 


آیشده دوشیزگان 
وسباه ای برای رفع اختیاجات آنی و فوری خود مینگر یستندیهمان جهت 
بوده است که عده کثری از بانوانی که عهدهدار تعلیم و تربست در دستانها 
بودندهمه انتظار روزی را داشئند که نام آنها در دفتر ازدواج ثبت شود و 
حبات خانوادگی آنها آغاز گر دد ۱ 
آنچه آنها را بحضور در س رکلاس وامیدشت عشق به تعلیم وتربیت 
نبود که چون می‌دیدند معلمی ظر فتر بن‌مشاغل است باین جهت موقتاً 
این شغل را در پیش می کرفتند تا روزی که نوبه ازدواح با نها برسد و 
درب زند کانی زناشوئی بر روی آنها باز گردد . 
دوشیزکان مانمدیسرهاخودرابرای اشغال مشاغلی که‌در پیش میگرند 
مهیا نمیسازند و بایشجهت رغبت آنها بیشتر بکارهای زنانه است و در اینگونه 
کارها بخوبی از عهده بر آمده و استعداد و توانائی خودرا ابت میکنند . 
دخترالی کدیر توتر بست ازادصفحه زند گانی آنها را نور و روشنائی 
بخشیده‌برشتر مایل بآموزگاری و مشاغلادبی هستندولی میل‌ورغبت‌آنهاباین 
کونه مشاغل نه برای ات که با ساختمان دماغی و روحی آنپا مان کر 
میباشد بلکه‌برای| نس تکه این مشاغل‌را ازخیاطی * اط و کشی * دست‌دوزی 
وغبره انز من قرو هکنیت و السهاین‌رو به‌انقدرهایسند بده‌تتوا ندیود . 
آنچه دانستن آن بر دو شیز گان تصر نوین فرض و لازم میباشد 
اینست که بر ومندی‌در نوع‌شغل وکار نمی باشد . هر کاری که‌بکیازاحتیاجات 
زند کانی موی را م‌تفم‌سازد آبرومند است . کسی که وظیفه و کاری 
را که در بیش دارد با مواظبت‌ودقت و صحت عمل انجام دهد شرافتمند 
است . انسان در هر شغلی که پیش میگیرد باید از قوای روحی و «مانغی 
9 
فا 


آینده دوشیز کان 

خوش استعانت حسته‌و آنرا به لهپتر ین وجهی انحام دهد . انسان‌کامل کسی 
است که‌در | عاز امر خوشتن را در حث از ماش سنجدو تعبین کند که طمیعت 
چه نو ع استعداد و توانائی بوی داده و او را برای انجام چگونه کاری 
0 وس ازتخیص این اصل‌اساسی باتمامقوای‌رو حی و دماغی خو بش 
تکار یجید و ۵ شحو یا نجام دهد که مورد تحسن‌اقران وامثال گ دد ۱ 

تخصص در امور ختلف یی از اصول تمدان عصر حل دد انتتیتا مزر 
آننده کار کی که در کاری تخصص ندارد و فاد تواناثی و لباقت مسداشد 
در مبدان زندگانی نمیتو اند مو فقست خاش تن . دو شیزکانی که تصور 
میکنند وجود آنها در اس حربان وکا عموعی عدیم الاثر ادخ 
و ملزم سعی و فعالمت لمسباشد در زند گانی شکست مدخور ند ۰ 

دخترانی که در مددان مساقه ۳ نسدوند و بر آی ربودن 
گوی موفقیت در این میدان بذل مساعی نمیکنند حکوم به شکست و عقب 
نشیی خواهند بود و باید جای خود را بکسانی که توانائی رقابت وسعی و 
فعالمت‌دارند بدهند * بدکاری و سکاری با دوح تمدن‌عصرنوین سازش‌ندارد 

بان اوضاع عمو هی حیات اجتمای و احتاحات روحی و دماعی 
زن در عصر حدید سازش و توافقی بدبدا زر گفته و زن در بط تازه و 
وین خواهد توانست 4 و روشی در زند گانی برأی خود تعین کند ۳ 
۳ باخر آنراه را دون لخزش و انیحراف بینما ید ۰ قبل از آ نکه سوی هدف 
منظور خوش رهسیار گردد خواهدتوانست‌مانند مر د ها تمام قوای‌فکری 
خودرا برای روشن ساختن راهی که‌در پیش‌دار ددر بك‌قطه‌تم رکز دهد . 

در مورد رها و حوان ها پبوسته هیییتیم چجون در صدد اخنبار 


آننده دوش گان 

شغیی بر آمدند در تمام عمر ورن کال خود آنرا بروی 2 مپارت 
خودرا احیاناً در آن رشته بجائی ممرسانند که سر آمد اقران مدگر دند . 
میل و رغبت بکار " تم رک قوای دماغی * پشت کار و یابداری در انجام امود 
ابنها هم شرط و هموسیله موفقیت‌میباشد و حیط و شرابط حیات عمومی 
طورست که پسر ها میتوانتد در اختبار شغل و بشه ای از این خصایص 
مستفید و بهره مند گردند . 

در آغاز کار که‌در آمر یک 0 و ارددنیای‌صاعت گردید و دوران‌سعی 
وفعالیت وی شروع کندرضدذدر آسد 5 در کلبه مسائل زند کانی دوش‌بدوش 
مردبرود» با او در هر کار رقابت نماید و در اموری دخالت کند که 
از نظر ساختمان بدنی بمردان اختصاص دارد. ما در حای دنل تذکر 
داده ایم که‌دوشیز گان در آغاز و رودخودندانشگاهها و دانشکده‌ها پیوسته 
سعی میکرردند که سر ها و جوانان‌در:ك ردیف قرار کرند و عن‌شبان 
برنامه ای را که برای بسرها تعبان شده لیابان برند " در حرف و ءشاغل 
ثیز در آغاز کار همین سهوو اشتیاه‌رخ داد و زا برای ات که قادت کنند 
از لحاظ‌قوای فکری و دماغی‌بای ی از مرد ها ندارند درحرف و مشاغل 
خاصه مرد در صدد رقات با وی بر ] قل 8 اینکه احسانا در بر تو سعی 
و محاهدت و حانفشائی در این مسابقه سئتش فانح ببرون | مدند و سکه 
موفقیت نام خود زدند ولی آنچه مسلم بنظر میرسد اینست که | کرقوا 
و استعداد و بو ع خود را صرف اموری مسنمودند که «ا ساختمان بدنی 
و روحی‌انها توافق‌وسازش دارد موفقیت !نها در خشان ترمیکردید وجهان 
مردی راروشن تر مساخت . ا وجود این داید اعتراف نمود که زنها در 

یت 


آینده دوشیزگان 

این رقابت ضرر تکردندیعنی | گر ازیکعارف از بپشرفت درحرف ومشاغل 
تخصوص بخود باز ماندند ولی از جانب دیکر موفقبت و پیشرفت | نها در 
رقابت با مرد برده خود نی را از جلوچشم مردان سکسو نمزد و قدرت 
و استعدادولداقت و نبو غ زن را بدبنا نشان داد. 

در مدان زنها هنوزافرادی دبده مسشوند که آمال وآرزویآنهارقاات 
بام‌د و هغلوب ساختن اودرمیدان کشا کش‌حبات است . اینها که دوران 
تحصیلی خود رادوش بدوش بسرهایبایان‌برده اند تصور 9 درحبات 
اجتماعی نیز دست بامور و مسائل خاصه مردها پزنند و باینجت حی در 
طرز لباس و آرایش موی سر نیز پیروی و تقلید از مردان نموده و سعی 
مدکنند زر را در خود بکشند و جانشن مردان شوند» 

اشخاص هیر و عاقل خوب مسدانند که آمال بانوان نعابد در این 
مور بگردد. زن عصر جدید بهیچوجه نباید مقلد چثم و کوش بسته مرد 
باشد زیرا این تقلید با وظائف بانوان مغابرت دارد. وظائف و تکالشف‌زن 
درعصر جدید در و حور ساختمان جنسی وی‌دورمیزند و بابدتماء‌قوای 
خودرا؛کاربردکه دراین رشنه‌سکهة فتح و صرت بنام خود بزند . تجلی‌شخصت 
" زن‌در حیات خانواد گی و دردنبای عشق وت »کال مطلوب یکه باروح و 
کیفتت آفر ینش وی‌ساز کار بود " اینها و نظایر اینهاد ر طی‌قرون و اعصار 
گذشته زن را امتبازی خاص می بخشید و مین تجلیات عالی و آسمانی 
است که باید در آننده تاج افتخار بر سرزن لزند و وطبفه زن‌درعصر جدید 
ابنست که ازنبو غْو استعداد خوداستعانت جسته و خویشتن را بهتر ازیش 
مظپر تجلی تمام این خصاص قرار دهد . 

راروسته 
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شعل آموزکاری یکی از مشاغلی میباشدکه با آفرینش و روح زن 
توافق وسازش دارد . این قضیه‌بعنی لیاقت ذاتی وفطری‌زن برای‌آموزکاری 
از دیر زمانی ثابت و مبر هن گردیده واز اواسط قرن نوزدهم بدنیامدلل 
شده است که زن در اين رشته وظیفهٌ خاصی بر دوش دارد که باید برای 
خبر و مقاوت گر بت زر 1 انجام دهد "ما در اطراف و جوانب خود 
دیده ایم که چگونه زنان ترست شده در ترست اطفال خود مو فقت‌حاصل 
مک پا چه توانائی و نشاطی آنها را پرورش میدهند . آیابهتر نیست 
از این نبوغ و دعاء خدا داد زن برای ترییت عموم اطفال استفاده کنيم ؛ 
ابا بپتر تیست در مکانب خصوصاً در دبستانها ترببت اطفال را بمهده زنها 
واگذاریم ؟ اینها سئُوالاتی بود که‌یکی از مشاهبر رجال امریکا در ملس 
مقذنه امر بکا مطر ح ساخت . 

زن در خدمات اجتماعی و امور اصلاحی وظیفه مهمی بر دوش 
دارد و از اشتراك مساعی او در این رشته ها خبر و برکت عاید بشریت 
میگردد غریزه فطری در فهم مسائل روح تىدردی باستم دیدگان وتره 
بختان * و استعداد و توانائی در تشخیص احتیاجات حباتی " اینها صفاتی 
است که قرب بزن اختصاص دارد و وی را بر مردان امتیاز می‌بخشد . 

ما در مصلح طبعی حدات اجتماعی شمار مرود ؛ بالاخره روزی 
خواهد رسد که در پر تو روح اصلاح طلب زن درب تمام حبس ها و 
جاهائی که بوی فساد و تبره بختی از آنها بمشام مبرسد بسته خواهد شد 
و نشانی از آنپا در دنیا نخواهد ماند و تنها تاریخ نام زندانها را در صفحه 
خود برای انتباء انندکان از وضم حیات گذشتکان بت خواهد نمود . 

امروز در اعرنکا برای بهنودی اروضاع زندان ها مساعی ومحاهداتی 

رس 


عم 
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از طرف مردها مبذول میگر دد ول زن عصر جدید آب را از سر 
چشمه خواهد ست و بمظال يك دسته از فرزندان آدم نسبت سدستهٌ 
دیگر خانمه خواهد . زن عصر جدید بجای اینکه بو غ و نفوذ خودرا 
صرف اصلا ح اوضاع زندانها کند انرا بمصرف اصللاح روح و اخلاق 
زندانیان‌میساند و با اصلا حآها درب حبات اجتماعی‌را حدد بروی آنها 
باز میکند " زن با لطف ورقت و دلسوزی روح آنپارا ازلوث جنایت خواهد 
زدود و آنهارا بسوی حیات و زندکانی آمیخته با شرافت و تقوا راهبری 
خواهد کرد ۲ ۱ 

برای بالا بردن میز ان حیات اخلاقی هیئت اجتماع بسا خدمات 
هست که تنعا از عهده زن ساخته تواند نود و در این رشته | صلاحات 
احتماعی حد و حدودی برای فعالت و فدا کاری زن نمینوان قائل شد؛ 
گروه سشمار مرد ها و زنپای تبره بختی که در آودال حدات اجتماعی بسر 
میبرند حتاح به لطف و شفقت هستند و تلها زن مبتواند با ابراز حس 
مدردی احتیاحج آنها را مر‌تفع سازد " دختری که با لطف و رقت نور آمدد 
اعتماد و نشاط در صفحه حیات ره و تاريك و بر از رنج و مشقت این 
تبرء بختان میتاباند و | نها را از طلمت وحشت و نا امیدی و فقر ومض 
و تفتفار زر نجات داده و دنیائی ها کنر با امید و نسکیخق افیف 
بنها ندان میدهد با این خدمت خود جهان مردمی را روشن میسازد ؛ 
ارزش چنن خدمتی را به بذرت با کدام مقیای میتوان تعیان نمود , 

زن عصر حددد مدنواند در کلية شعبت امور مر بوط تخانه وخانه ‏ 
داری رل هپمی بازی کند ر حتی در صنعت معماری ساختمانهایصوص 

۷ 


1 دوش رکا ن‌ 

سکونت انقلاب مهمی بدید آورد "زن بش از مرد از احتیاجات خانه و 
خانواده اطلاع دارد ر بدین حجهت آهیه تمام نقشه های مربوط بخانه باید 
بعهده او او حول کردد ۱۰ ین دنائی که تنها ذرق و سلفه مر دان آن‌را دو حود 
آو ده بدرد دای نون نمیخورد * این نما حکوم بزوال است " کاخ ین 
عظمتی که مولود ذوق و سلقة. شترك زن و مرد است دایدجهان آنندیرا 
ژیب و رونق بخشد؛ رو ح‌خیال پرست زن بابد بمعالیت و محل مرد اضافه 
شود تا انجه که مولود این سعی و فعالیت است زباتر » فشنك‌تر و دآرباتر 
جلوه کند. 

زن نه تنها از نظر اخلاقی و مادی میتواند سطح حیات اجتماعی 
را بالا برد بلکه از نظر علم المجال متو آند خدمات شایانی دردنبا انجام 
دهد که از عپده مرد خارح‌است . تفوذ زن در طی قرون و اعصارمتم‌ادی 
جنبهٌ ترئینی جهان را بکلی منقلب ساخته و جلو دیگری بان بخشیده 
است . هرقدر زن‌بسوی‌تکامل رود وییشتربه‌ترییت شخصبتاخلاقی وروحی 
خویش موفق گردد بهمان اندازه دامن این تحول وسیعتر میشو دو طولی 
نمیکشد که زشتی و ناهنجاری از دنبا رخت بر می بندد و جای خود را 
تزیبائی و جمال میدهد . 

هیّت اجتماع درعصر کنونی ليش ازهرچیز بوجود زنافی احتیاج 
دارند که در کلب شمب اموری که ال مطلوب جهان زنان را تشکیل 
دهد بیشوا و راهیر دثبا بوده و توانند دنبا را در این قسمت دوی‌کال 
ببرند . جهان ما بیش از هر چیز بروح ابداع و اتتکار احتیاج دارد واین 
ابداع و انکار نه نها برای دید آوردن چرز های نوبن میباشد باکه 


1 دوشزگان 
برای اپشت که در کي امور و مسائل قدیمه انتظام جدیدی به بخشدو 
راههای صحیح تر و بهز برای انجام آنها پیدا کند و این ابداع و اینکار 
باید درزن ترلیت شود . ِ 
۰ ون از مرد روحای تر است . روح او شفته فضایل و کالای است 

است که در برتو روحانت و دبانت‌ممکن الحصول آواند بود» همان جهت ‏ 
نهر از مرد منتواند دنبا را توق بکنتنت این فضابل کند. 

وی بزرگنرین کاری که دردنبای جدید ازژن انتظارم‌بروه باید در 
قلمرو خانه و خانواده انجام یاید " خانه و خانواده از قدیم الا بامم طقه 
نفوذو حکمفرمائی زن بوده و در آبنده نیزباید زن آنرا بسوی تکامل ببرد 
مشکلات خانواد گی را سر یلجه هثرهند زن حل کند " زنی که علوم 
م‌بوط به تدبیر مئزل را خوب میدانند در پرتو دانس و اطلاع خویش 
منتواند با ایجاد تحول در امور م‌بوط بخانه و خانواده جهای را دچار 
شگفق و اعجاب سازد . 

ابراز لباقت و استعداد در امور زندکاتی با حالت روحی مردم 
ارئناطی حخصوص دارد و ساختمان دماغی زن بیش از مرد برای درك این 
ر شته ارتباط آماده است " روان شناسی جدید و تحقبقات نوی که در 
این رشته‌سمل امده‌ائیات مبکند که زن واجد تك‌ساسلهٌ قواواستمدادهای 
خاصی است که صالاحیت انجام (عضی آمور را وی می بخشد» زن داید 
در پرتو روان شناسی جدید خویشتن را برای انجام وظائف سنگینی که 
اجتما ع برای اواماده کرده حاضر سازد ! درب ترست و ترقی وبشرفت 
بروی ژن ءصر جدید باز شده " زن میتواند بر جسب استمداد و لباقت 


ار دوشزگان 
خوش شغل و دشه‌ای برای خود تعبان کرده و ور آنی رامق 
شود و شنان زندکانی خودرا بروی اساس‌سعی و فعالیت و ابداع و اشکار 
استوارسازد . 
هر نوزادی‌که قدم برصهٌهستی میگذارد و نامش در دفتر موجودیت 
وارد میگر دد با خود پیای خصوص برای جهان و جهانیان دارد " يكث 
سلسله قوا و استعداد های محصوص برای انجام خدمات معبنی در اجتماع 
لوی اعطاشده است؛ آکراین نوزاد ازراه راست منید رفگردد در عون نت 
خصوص خود توفیق حاصل تواند نمود و با شکست و عدم موفقیت 
مواجه خواهد گردید و با لنتیجه جهان ه ضیاع جبران نا پذیری عبتلا 
خواهد شد . 
حنی مادر نیز با هد لعطلف و رقتی که نست نوزاد خود دارد 
نمبتو آند تشخص دهد که این موحودناتوان و بی زبان در آباده سجه رل 
را باید در سر هستق بازی کند و چه مواهبی باخود بدنیا آورده است 
و میا سقدر که بث‌مادر دانشمندو مهر بان‌میتواندطفل خودرابالطف و مهربانی 
سر منزل‌خود شناسی رهبر یکند وقوا و استعدادهای‌اور اباو مایاندو وی 
را بخو دش‌بشناساند هیچ‌عاملی نمستو اند جه رابخود شناسیو اداردبا وجود 
" این‌چقدر ژیاداست‌عده مادران مهر نان و دا عطو فت ی که حاضر ند جان‌خود را 
برخی و دکان‌خوش کنند .ذر راه سعادت‌فرزندان خودرلج‌ببرند ومتحمل 
زحت و مشق تگردند : در دوران‌طفولت‌آنهارا درآغوص‌بر مپر خود لیر ورند 
و تصورم‌یکنند که‌بااین حبت و ایثار افسکه خصوص گروه ممتاز مادران 
است اطفال‌خود را بزاقی کت نکیخق آماده کرده اند ولی‌سر انجام‌معلوم 


تا دوشیز گان 

میشودکه نتیجه‌این‌فدا کار بپا "این شب‌نخوایها "اين همه زحات ومشقاتی 
که با طیب خاطر بر خود همواره ساخته‌اند " حز دبختی هشوخ برای 
اطفال آثپاچیزدیگری نمیباشد . اینپا مادران با عطوفت‌ولی ناداني هستند 
که بسائقه جهالت تجای اینکه حقیقت موجودیت اطفال را بانها شماباشد 
آ نها را بدون اینکه تعمدی در کار باشد براه کج غدات مکندق زیر | نذ. 
خودشان مبدانند اطفال 4 استعداد انحام چه کاری دارد و نه متوانتد 
اطفال را بمرحله خود شناسی راهبری کنند . آنها را تشویش بکارهائی 
هیکنندکه بپیجوجه باساختمان دماغی و فکری آنهامتناسب نیست ویابان 
این خبط و اشتناه جز شکست و عدم موفقت چیز 9 نتواند لود. 
کر تن وعال‌نرردن خدمی که مادرمبتواند درحق طفل خود انجام‌دهد 
ایست که راهیر و راهنمائی او بوه و وی را وادار بانجام مامور یی‌سازد 
که کدان زو عهده وی حول گر دیده است . در اباجا است که تمام 
لباقتها و استعدادهای طبیعی در وجود وی جلوه کر شده و از جلوه خود 


بینعادت و مسرث جهانی میفزابد 


وه 

یک از خطبای مشپور چندی پیش تاک نی امه رعش را 
تقاضا نمود که در نهضت راجه جم به‌نژاد جدا مداخله نموده و دراشخصوص 
کتالی تدوین کنم 

این واعظ روش فکر ضمن امه خوشتن در جائی که سخنی از 
زناشوتی بمیان مباید صنو سد . 

۳ وسیع آص نکاعدها ی حوانان‌فاقد فصضیلت اخلا قی و صحت 
بدلی و دماغی هن این موضوع بخودی خود برای اجتماع ما زاف 
جبران اپذیر است وی نتیجه ای که از اقدام این قببل عناصر بازدواج 
مترتب میگردد ما را بزیاف بس عظیم ترو مهمتر دچار مسازد . 

«در این صورت آیا روا نیست درانموضوع جدا مداخله نموده و 
بعناصر غیر صالح اجازهُ زناشوئی ندهیم ودر اینگونه موارد سوایق زندگانی 
آنها را در نظر بگریم و از آنها گواهی نامه صللاحست هطالبه نمائیم ؟ 

تا چند سال قبل ما توجه زیادی بمسائل صحی نداشتیم و موضوع 
زناشولی ازنظرصحت بدلی؛ نبرری چسمافی ؛ سلا مت فکری واخلاقی‌مورد 
تأمل و بر رسی واقع ی متأسفانه اص‌وز هم با همه ترقدای که در 
بسیاری از شون زندگی نصیب کذور وت ایکا گردیده باز قدمه‌نی 
عملی در این راه بر داشته نشده است . ا وجود این " موضو ع صحت و 
سللامت بد ی و دماغی و فکری ورد زبان مردم شده . در هي جا 
این نفمه بلند است و همه کس کم و بیش از آن سخن مبراند و این خود 
نوید فنح و بشارق بما میدهد و ما را امید وار میسازد که دیر یا زود 


اصلا ح نژاد 

اقدای اساسی و جدی برای اینموضوع بعمل خواهد آمد . 

تن الق هان س کعان عد زیادی کتاب رساله و حله راجم 
بابن مبحث چاپ و منتشر میگردد . همه ابنها از لزوم قطعی بك اقدام 
جدی یمن ساختن دوشیزگان وجوانان‌برای بذل مجاهده در پیشرفت 
این نبضت بزرک و اسانتی سخن میرانند. و عاظو دانشمندان درمواعظ 
و خطابه ها وآثار خویش این موضوع را عطرح ساخته وحل این‌مستاه 
«عطل‌را نخستان شرط ووسیلهشاء ملیت » قلمداد میکنند . حتق دربرخی 
از ابالات‌امریکا بعضی قوانین صحی مربوط بزناشو ثی‌لموقم اجرا گذارده 
شده و در بساری از کلسا ها مادام که جوانان ودوشیزگان تصدیق‌صست 
بدلی و دماغی به کشبش عرضه ندارندعقد من‌اوحعت آنها در بیشگاه کلسا 
سله مشود . 

دکترشارل ب . داون پورت رئیس بهداری یک از شهر های‌ایالت 
نبوبورگ مقررای راجمبزناشوئی‌وضم نمود . بموجب این مقررات‌جوانان 
و دو شیزکان شهر مزبور برای اینکه بتوانند مبادرت دز ناشوئی کنند 
جنورند يك ساسله اطلاعات دقبق و قطعی ل اوضاع صحی و احوال 
روحی و فکری خوش در دسرس +شار یه بگذار ند . 

دکتر مشاراليه‌يك رشته اطلاعات علمی وخارجی دیگر را ضمیمه 
آن نموده از حموع آنهاس نوشت چوانان راتعیین کرده برحسب‌صلاحیّت 
آنها پروانه زناشوئی برای آ نها صادر میکند با آنها را از این اقدام منع 
می نماید . 

متران گنت هت اجتماع بشری تحت تأثر مقتضات عصری 

ی 


اصلا ح بر اد 
از خواب دبرین خود بیدار کردیده و میخواهد هد اصلاح ناد درا که ی 
او معضل تر ین و بمحیده ترین‌مشخلات اجتماعی بوده وازبرخی لحاظدر 
سرسلسله سباری معضالات اجتماعی‌قر ارداردموردتوجه قرار دهد مارفته 
رفته 1 ِ که کفشت احوال و اوضاع روحی و فکری 
و چسمی افراد در چگونگی اوضاع ما تأری بسزا دارد . تاژه هیفهميم. 
بسیاری از ۳9 اجتماع ؛ از بك نژاد علیل وغبر صالح ناشی گردیده و 
مفاسد بسیاری که از مواریث اجداد غیر صالح میباشد حیات عمومی ما 
۱ فلج کرده و قانون قهری و طبیعی توارث یر قطمی خود را 
بخشبده‌است . ۱ 
افرادی که از والدین‌علیل وتباه بوجو د سانند جز فاد و شرارت 
و زیانکاری چه ارف از ز انپاهیبرند ؟ اینها که خلاصه و ماحصل موحجودت 
وشخصتت اخلاقی و فکریگذشتکان هستندج زآنکه عن شخصتتگذشتگان 
را بجهان عرضه بدارند و همان بخشی را که از هستی بافته اند مخشند 
چه چاره و گزبری دارند ‏ با همه و اهمیتی که بای بط ودک و 
تربیت معتقد میباشیم باز از اهمئت و ۳1 قانون توارث فره‌ای 
بگاهر م ۰ هوجودیب ما ی کشتوی ات اء وحود تمام اشخاصی که در 
در گذشته درابجاد ماش رکت‌داشته . 
شخصیت اخلافی و فکری ما از همان منبع سرچشمه میگیرد و در 
این صورت بابد دهد کانی که از لحاظ ساختمان جسمالی فکری و روحی 
نقطه های تاریک بر فیح بزر گ حبات اختماعی هستند تا چه اندازه 
صالاحت‌تو لمدمثل دار ندا 
اه 


ت هه اسلاح تزاد 

9 هن سال در سراسر کشور امر‌یکا برای تصفیه قنوات و محاری آبپا 
ئج هنگفت بمصرف میرسد و در اینموارد توجه ما پراین استکه منبع 
این آ | پاکیزه کنیم .کاهی بجای ابنکه‌تشخیص دهیم آب از سررچشمه 
ِ ات تنهانه تصفءه محاری [ اکتفا کر ده و وت باز هم آب 
را ناباك و | لوده می‌بیندم اظهار تعجب میکنیم . در صورتی که اشتباه از 
خود مااست و میبایستی متوجه وضم عنبع و سرچشمه آب باشیم . 


از آثاز علخ 


حامعةٌ شری ۳ فرون و اعصار متمادی نش از یل قاس ما 
برای اصلاح نژ ادو رفع مفاسدی که در جر بان‌حات عمومی رو ح‌اجتماع 
وا اوده و قاست ساخته اس صر‌ف‌بوف و از ول تبوخه اش 
تار بخ معنتوی ملل و ماعات عدارت ارت از بك ساسله کشمکشهای 
دامی و دون انقطاع برآیرفم این «عایب و مناسمانه با کون توحجی 
میظع فاد ننموده و نخو استه ارگ از آثار تعلل بیردازد 
شاعر شیرین سخن شرقی چه خوب در این معنی گفته است 
سر شمه شاد ک فن ۵ تبل سس س ۳-9 بد گذشتن ده سل 
ما که 5 حرای ا بن جربان عظه هم یم واقع گردیده ایم س " ما که سوسته 
با امواج و نی که از ۱ بن منشاء بر خواسته و شان حبات اخلافی و 
روحی ما را متزازل ساخته است " بطوری س رکرممبارزه و کوشش برعلده 
ما بو دهایم که نتو انسته انم وجود علل هو ده ات بی سرد . 
احوال‌ما شباهت تمام به‌بزرگری‌دارد که چون آب‌قفات باغخویشتن 


س اس 


از آثار ملل 

آلوده بگل و کنافت‌بیند به تصفیه حاری‌قنوات اکتفا کند و باید توجهی 
به منشاء آلود گها و کثافات نداشته باشد ۰ 

وی اقتضای عصری دیگر تما (عازء مجامله در ان قسعت دهد 
ما که ادعا میکندم راجم بحقایق زندگانی از اسلاف و نیا کان خویشتن 
بصير تر و یط تریم " ما که خویشتن را پزشكبیماریهای اجتماع هیدافيم 
ٍ بجای اینکه ریثه فساد و زیانکاری را از بیج و بن ب رکنيم تلا به 
سکن درد هائیکه مولود این مفاسد است بپردازیم با کذشنکان خوش 
جه تفاو تی داریم 

داروثی که بکار میریم لجای قطم ماده فساد درد را تسکان میدهد . 
آثر موقتاً زایل شده ولی علل بچای خود باقی است ۰ 

حقیقت قطعی و | تکار نابذیر اینست * ما تا کذون تمام توجه و 
دقت خود را ببازی کردن با آثار بر برده ایم لیمن جهت نمیتوانم 
سظر هنودی اوضاع اجتماعی خود باشیم : 

تریاق‌بیه‌اریپای اجتما ع رابرای ایجاد تعادل بین‌جر احات‌زیادی 
که از ماده فساد اشی میگر دد و خود ماده فساد ,کار برده آیم و بهمین 
جهت سیل با عظمت حبات اجتماعی ما با لودگی نخست خود باقی مانده 
است در طی سالیان متمادی باظر جربان این سیل بوده و بدون توجه 
کثافاتی که از سر چشمه داخل شی | آلوده میتماید دل خوش را 
بتعمیرجر ای سیل خوش کرده ایم و در این صورت نباید امیدو ارباشیم 
۱ که روزی این نا یاک با و بلبدی ها از زند گانی ما رخت برشدد و دامن 
زئدکانی ما از آلایش بدیها و زشتیها منزه شود این سر حشمه کجاست 

وک 


اصلاح اد 

در داخله کشور بهناور و بظاهر مترقی امریکا هر سال هزار ها 
امخاص که روح و فکر آنها مسموم است و اخلاق ناسند برموجودیت 
آنها حکمفرمائی میکندمبادر رت بازدواح مینمایند و طرز فکر و ساختمان 
دماغی " اخلاقی و ۳9 خودرا باطفال و اعقاب خویش ارمغان 
" مددهند ۰ 

این اطفالو کودکان که از آغاز تولد در تار یکی وجشت وحهالت 
و سق دیده میکشایند طوق لعنتی بگردن دارند و خود ندز بجای خبر و 
سعادت باعث لعنت دنیا و تیرگی جپان مردی و حردمی میشوند * 

مفاسدی که از اصل و تژادی علبل سر چشمه گ فته و تا اعماق 
موجودیت آنپا حکمفرمائی میکند قایح و شرارنهائیکه در حبط زندکانی 
پیوسته از اطرافیان می بینددا نها را پیکبار گی بسوی بدی و بدکاری 
موق ده 

کی دوز طلمت متولد شده ودر ظلمت راه میرود و هیچ نمبدآند 
در دنیا روشنالی و نوری هست جز پبروی احکام ظلمت چه چاره دارد ۰ 

آقتاب‌جهانتاب در وسط آنعان نیلگون بر نو افشانی‌مسکند و انوار 
درخشان خود را نثار جهان و جهانیان منماید انسان و حبوان و نبات 
ازاین منشاء حمات‌نور وحر ارت #- وگلهای‌چمن باکام نخستن جلوه 
صبحگاهی به پاس نعمتی که از آن بیافته اند بروی آن تبسم میکنند باو 
لبخند شادی زده مقدم آنرا تهنیت میگویند ۰ 

مرعهای نخمه سنج و خوش الحان که سرمت جلود های با غ‌و 
چمن شده اند بشکرانه این موهدت بزرك با سرود های نشاط و شادمانی 


از آثار سلل 

آنر | استقبال می تمایند و مادر زادی که‌از آغاز زندگی دحجز تاریکی 
ندیده آزاین‌رستاخیز بزرك چه‌درك میکندواز این همه‌هیاهو که در برامون 
ری بر پا است چه میفرمد جز اینکه جپان در نظرش آشفته و مشوش 
جلوه کند بر ععباثیت و لجاجش بینزاید و روح اوراآرزده سازده 

اطفالیکه از اجداد و نباکان خوبش جز ضعف و ناتوانی فکری و 
روحی و اختلال عصبی اسب وارئی ندارند شییه ِِ های مادر زاد 
هستند که شمه خوینها و تیگ نها و زیبائیها جز اینکه بر عناد و لجاجت 
آنها بیفزاید فایده و 0 

کانکه میخواهند قانون آوار انار که و شام مسئولت 
زاون تست ادا نزن یتست ۳ های دقیقی‌که در این‌زهینه 
«دست ار و هنرین شاهدمدعای " تواند موه قدری دفت و وتأمل کنند ۰ 

ای اینگه تأْر توارث در اخللاق و رفتار و طرز فکر و روحیّات 

افراد بپتر روشن شود در این‌جا- رکفت دو خانواده را بطور مثالدکر 
کرده و با تك هقایسه ۳ آها حقایقی کثف خو اهیم کرد ۰ 

جوان ماعیگیری در کنار سواخل زندگانی میکرد. این جوان در 
سال ۲۰ ۱۷ از يك خانو اده غر صالح تولد دافته بود . ددر و مادرش 
سو ابق خو بی‌نداشتند . روزکاروی‌نز باسفالن ء رذاات ه ذشت ومیشوارگی 
دزدی " اشتغال,کارهای بست از مختصات‌صفات وی بود . از آن‌زسه افرادی 
نود ته در تاریکی تولد بافته در تاریکی دیده کشوده و در تاریکی زندگانی 
میکر د واحکام‌تار یکی رامتابعت‌مینمود. شاید ا کر ازآغاز زندکانیتحت‌تعلیم 
و تربیتیمتناسب قرار میگرفت رذایل اخلاقی ملکهٌ او نمیشد اصلاح 

اجه 


وی تاحدی‌امکان داذت . ولی از هیچ‌سو کوچکترین با قه‌نوری درزندگانی 
او نتاید . با همین رذایل نشو و نما دافت .بدی و شرارت جزء ملکات 
اخلاقی ار شد و با ابن رذایل خو گرفت ۰ 
از این هد ینج دختر بو جود آمد .هه | نها زددات و معالت:زا: 
از پدر بارث برده بودند . درنسل دنتد م افراد این خاندان هزار و دویست 
آن رسید . طبق آمارهای دقدقی که از مقامات رععی ایکا بدست 1 
است از مبان‌افراد اناث این خانواده که همه وز قشت ترین گودال حبات 
اجتماعی بسر میبردند چپار صد و چهل تن بمرض خانمانسوز سفلیس مبتلا 
گر دیده و با همین ررض بدرو دزندگانیگفتند . سصدتن از افر اد دیگر آن 
پست ترین و ننگین ترین مشاغل را در پیش گرفتند . یکسدوسی تن از 
آنپا در زمره دزدان در آمد " هفت نار از آ نها راه حنات و آدم کشی در 
تشد و ون ۰ درطی مدت هفتاد شا که از عمر این خانواده مهاب تفت 
عللاوهرزدانهایمعنوی بك مملیونو هفتصدهز ار دولارزیان‌الی‌دولتآمر یکا 
اک آمند بود . این مبلغ هنگفت زا درا نگاهداری بیمار آن سفلیسی 
دیا نگان " دزد ها و جانبانی که ازاین خانواده لوجود آمدهبود رسانیدند . 
خسارهای هنگفت دیگریرا که در آمارهای زین وک زر شده باید باین مبلغ 
افزود . زیان روز آفزونی که آزناحبه این گونه خاندانها متوجه دولت و 
ملت‌امریکا گردیده این الا ورف هاش اشنا و اور 
بقطع اين‌ریشه فساد وزیانکاری‌ها دقت نشود چه آلام ومصائب روز افزون 
و جبران‌نایذیری‌برای فردایحیات‌اجتماعی تهیه خواهد شد وا گر امروز 
برای اصللاح صدها ازابن‌گونه‌خانواد های غبر صالح و نالای که نقطه‌ها 
وت 


از آثار بعلل 

سیاهی‌در صفحه حیات اجتماعی و عمومی هستند قدمی برداشته نشودچه. 
بار گ ا: ی دوش شا ام خواهد افتاد , 

آنجه فوقاً نکاشته شد دلدل مدعای مادر ی ورائت بود. اينك 
بایددلیل مثبتی بر اثبات این موضو غ دکر کنیم .همان قدر که زناشوئی 
زنان و مردان تباهکار و فاسدباعث تم رگی افق زند کانی اجتماعی و عموهی 
میخردد سمان اندازه ازدوا ج مردان و زنانی که از سر چشمه فضیلت و 
مکارمخللاقی جرعه‌ای چذیده ات ود و صحت‌فکری‌هره ای‌دارند 

درلوی بر مدخیزد و صفحه حدات و زندگانی راروشن و برنور مسازد. 

ژو ناتان ۳۳ حو از نی دود که از لحاظط عکارم اخلاقی و فضل 
معنوی درست نقطه مقاال ماهگر سابو‌الذکر : خاندانی که وی موّسی و 
بانی آن دود افتخار فوو وسیع و بهناور امریکا ممباشد ! لحتدغاتی 
که در اوضباع واحوال شاخه‌های این درخت نبرو مندبعمل آمده حقایق 
حبرت انگیری مکشوف مستاژد . بیش از سیصد تن‌از اعضای اف خاندان 
شرافتمند عالی‌تردن دوره های علمی‌را در بهترین‌دانشکده‌ها بپایان‌رسانیدند 
از این عده سیزده تن بریاست دانشکدههای‌امریکا نائل گردیدند . یکصد 
تن‌دیگر این‌خاندان در زمره معروف ترین‌واعظان عصر خود قرارگرفتند 
عده د پزشکهای معروفی که از ین خانواده بوحود ام بالغ بر شصت نقر 
شد. هفتاد و پنج فر دیگر آنپا بعالیترین مدارج لشکری ارتقاء جستند . 
یکصدتن از آنها بمقام‌قضاوت رسبدند . شصت‌تن از ز آعاجز «هنرین‌نویسندگان 
نامی‌اهر یکا قرار گ قتندهشتادتن از اینها در رأس اداره های مهم کشوری 
وافم شدند و سه تن از آنها یله های نردبام ترقی را یکی تن از دیگری 


اصلاح نژاد 
تابه‌قام نمایندگی در محلس سنا بیمودند , قدمتی از نناهای عمومی ختربه 
فرش اسر توق اهر و گنه منبع خبر و برکت و نبکو کاری میباشد 
بدست اعقاب این . خیاندان ن استوا و ناه خدماتی که او فراد ا, ۰ بن خانواده 
برای ترقی معنوی " هدات افکار وعقول وارشادمدم براه خبر و صواب 
ایا دادند در تاریخ حبات‌عموی امر نک مادام که: انامی آ زان کنوز پر 
صفحه روز کار باقی است برای شسشه ثبت است : 
تاد و تخالفی که بین اوضاع داتفا این دو خاندان»شاهده 
مشود شان مبدهد بوسلهٌ قانون انتخاب اصلج که یک | ز قوانن قطعی 
و طبیعی میباشدچگونه به بهبودی اوضاع‌و احوال نژادی موفق توان‌شد 
و «ارعایت‌اصول و قوانن صحی و مراقت‌برای ازدواح دن زنان ومرداف 
که دارای‌این صلاحیت هستند چه‌تعولنگفت انگیزی در احوال اجتماع 
ید ید تواند امد ۰ 
در دنبای باتات 
تخسنان باری که دانشمند بز رگ دآرو ین راجم بانتخاب و بقای 
اصلح سخن گفت از هر سو مورد اعتراضش واقع گردید : 
کوئی جهان آنروز که بروی اساس اصول‌وموازین فرسوده و کهنه 
قرار داشت هنوز برای درك این حقایق ب.حیده مستعد نبود وی هر چه 
روز کار گذشت کشفبات و استنباطهایعلماء و دانشمندان ببوسته صحت 
را تاد کرد ۰ 
کانی که در جنگلهای انبوه‌امر یکا شالت وم و در کیفیت‌احوال 


در دلبای باثات 

ثباتات‌دقت نموده اند میدانند چگونه در برخی نقاطدرختمای عظیم الجثه 
و بزرك وسا! م که هريك | ز آنبا برای‌رفع بسیاری حو ایج نجاری کفایت 
تو اند کرد میروید در صور تسکه در نقاط دیگر در ختانی که از همان‌جنس 
هستند از رشد و نمو باز مانده و عارف انحطاط و ثسی رفته‌اند ۰ 

این تدنی و الحطاط در عالم ی هافر بو از قوانین حتمی 
و تغدر تام اش ۰ 

در نوع و کفت حبویات مختلفی که در سراسر امریکا میرو بدعن 
همین تاد و تخااف‌دیده میشود * در بعصی نقاط يك‌نو ع ذرت وجود دارد 
که ِ تقریباً تا شانزده با مبرسد * سنباه های آ نها بزرلك ودانه 
های آنها فراوان و جنس آنبابقدری م‌خوب است که سیاری خورا کهای 
تیف از ان مسازند سنبله های ذرت از زیادی ثمر در خرمنها سر خم 
مسکند و هردانه آن کاهی بدرشی يكث نخود مبرسد ۰ 

در نقاط دیگی کامالا رن عکس دیده مشود ۰ خوشه های ذرت و 
کگندم کوچك و دانه و دانه های آنها سار وهی | زا ید و نا 
رت 

کسان یکه با کفدات جغرافیائی‌آشنائی دارند مددانند ابن اختلاف 
ین ازانکه مولودبدیو خوبی دانه باشدعر بوط به کیفیت اه وچگونگی 
آب‌وهوا است . در بعضی نقاظزمین استعداد پرورش نبات ندارد مگرآنکه 
خواص لازمه را نما در اند و هوا پدید آوریم ۰ 

از روی همین قانون قطعی و طبیمی اوضاع و احوال نسل انسافی 
را مورد مطالعه قرار دهیم ۰ 


والدینی که خود گرفتار سر ددعحه اتحطاط فکری ودماغی میباشند 
جنم آنبا آماج اما کونا کون است ٩‏ و روی هم رفنه دچار فساد #س 
گردیده اند نمیتوانند اطفالی تقدیماجتماع‌کنند که از لحاظ نبروی دماغی 


و <سمی صالاحبت حیات و زندکانی داشته و مو اند در فندان کا ۳ 


حیات سکه فتح و موفقیت بنام خویشتن زند ۰ همانگونه که نیکی و بدی ‏ 


محصولات‌زر ای سشتر منوط یکی تآب وهوا و تخم‌و زمین است همان نحو 
خصایص اخلاقی ومیزات فکریو روحی خودرا از والدین‌خویش بدارث 
مدبرند وارزش اخلاقی و روحی وجسمی آنها تناسب مستقیمی با کیفیت 
۱ احوال روحی و اخلاقی و دنی پدر و مادر دارد ۰ 
«طور خلاصه این شخصت ددر و مادر است که در و جود کودکان 
و اطفال تجلی میکند و حیط تربیت این خواص و ممیزات را نشو و نما 
داده ابا را اننظام هی یخن ه ۱ 
والدین معاول و مر ,ض‌نمب وانند اطفال بر ومند و سالم تقدیم‌هیات 
اجتماع کنند خلق و خوی والدین را با جزئی اختلافی در وجود اطفال 
آن ها داید حستجو کرد ۰ 
معتقدات عمومی‌هیسّت اجتماع در این موضو عو وطیفه ومسئولیتی 
که والدین در مورد اطفال خود دارند چنن خللاصه میشود : تهبه خوراك 


و بوشالك و آماده ساخین وسائل تحصبل آنبا ۳ 


مادیات‌و ظو اهر چه خصایص و صماتی ترا این موحودات ناتوان‌میگذار یم 


ک ۳ 


۱ 


این عقده چتدر ناقص و ثارسا امتر ۱ فرآموش هکنیم در ماو را۶ 


در ذنبای تباث . 
ک مکن | ست باعث نیکبخی و ترقی يا انحطاط وسقوت‌آنها نها باشد. قبلکفتيم 
و در ان میکنيم : طفلی که قدم عرصه وجود میگذارد يك دسته 
صفات اخلاقی و سجابای مخصوص با خود ۱ 
و الدین‌باو ارت‌رسیده است . باستعانت تعلیم ی کردن کجیا 
شین برای اصلا ح زشتیها و بلیدیهای اخلاقی که از موارث نژادی 
است دست بدامن تربیت زدن ادن سر د کوبیدن است . ۰۰ 
با ببانی واشح بگویم :سای سجایای‌روحی هر طفل بهنگا تولد 
در وحود او استوار میگردد . خعایص و ات "اخلافی ۰ دا مو حودبت او ۱ 
َ سرشنه شده و شخصت معنوی او در همان هنکام تن تفت | ۳ 
خصایص صورت خاصی خود میگز3 ۰ ۱ 
يك ال عالهانه وعهرقعربی‌بدینمضمون‌میگو بد.نیکیخت درشکم مادر 
زیکیخت و بدیخت در شکم مادر بدیخت است . سرینجه‌قدرت رقم شکختی و لدشی 
را بیشتر قبل از تولد طفل و هنکامی که وی هنوز در شکنم مادر جای‌دارد 
بر پیشانی او رقم زده است . شاید برای تفسیر این عقیده از لحاظ اصول 
اء الطنیعه دچار اشکال شویم ولی در اینا علم الحیات نمددما شمافته 
و ما را ازحل معصل راهبری میکندو اساس‌قلسفه خبری را از بعضی‌لحاظ 
مت با ۱ ۱ تثٍِِِ« 
گفتیم‌هرطفل صفات‌رو حی واخلاقی و ختصات بدنی را از والدین 
بارث میبرد . اطفالی که از والدین معلول کوتاه فکر ست هت الکلی و " 
دایم الخمردیوانه‌ و کودن بوجود ببایند بحکم فطرت مشابهی با والدین خود ‏ 
واتوی اهان توالت رالفاه است ک در وعود آ مان 
ی 


در دنبای نباتات 

میکند . کودکافی که از آغازآ فرینش خویش بار گران زشتیها و پلیدیپای 
مینوی و اخلاقی پدر و مادر را بر دوش نا توان خود دارند و 
حبورند ضعفهای فکری ومعنوی و بدنی آنبا را بطور ارث با خود بدنبا 
بیاورند از بسم‌اری های بدنی و دماعی آ ها حصه ای بزرك بر گرند و با 
این مایه های تره بختی وارد مىدان کشاش حیات گر دند . دابان‌کارشان 

پکجا خواهد رسد . 
ابنها پیش از اینکه‌بای‌درجهان‌زندگیگذارند " و چون متولد شوند 
پیش از اینکه کپواره طفولیّت راترلك کویند طوتی لعنتی بگردن خوددارند 
راه تیمارستانها مسکین خانه ها و زندانهائی که هیئت اجتما ع برای تربیت 
مجرمان نهیه کرده است‌بروی آ نها باز است و قبل از ابنکه دیده کشوده 
و ور بای و نیک را سینند درغرقاب ظلمات‌تباهکاری و تره بختی و فقر 

مسبیّرقی میکر دند . 
اینها کسانی‌همتند که قبل از تواد و هنکامکه هنوز در شکم مادر 
بر مببرند بدشخت و شقّاوت‌بیشه هستند . انها در آتش ش فکری وامال 
والدین و بی اعتنالی هینت اجتماع میسو زند . 
ما درپیرآمون‌خویش پیوسته افراد معلول ناتوان تیرءدخت‌را می‌نم 
که‌دوران‌زندگي آنها با کشمکش برعلده ضعنها وناتوانی‌های روحی وجسمی 
میگذرد . روزکار با همه توانائی خود بای بر سر آنها میگذارد و خورد 
ابو دشان میسازد . مری در جدال و ندرد گذرانده اند بدون ایاکه‌اندی 
در دوران حیات روی استراحت دیده و باشاهد شادکای گ آغوش شده 
باشند. درهمان قدم اول‌عفریت شکست و نا کامی سر راء بر آنها گرفته آنها 
هت 


اصلا ح نژاد 
را بلعیده و اثری از آنپا برجای نگذاشته است . هذکامی‌که این حقایق را 
مشاهد میکنیم و می لینم برخی آفراد کل وجودشان با بد بختی وضع و 
مرض و بیماری روحی سرشته شده باید قبول کذیم که يك سرنوشت شوم 
از همان آغاز پیدایش‌داغ باطله برییشانی آنعا گذارده وآنهار امحکوم به‌بدبختی 
نموده ولی درعان حال باید در نذار داشته باشیم که آنچه راما دراين جابیشهت 
و سر نوشت م‌اهيم بامفع‌و می که ان د و کلمه درعرف عقاید تمومی‌دارد 
دکلی متفاوتمیءاشد این بدر ماک قسانته اعد افو دشن تا هید 
که هر يكٌ بنوبه خود سعاری و عبار ی کات بزرك بحخت ز طالم ها 
نوشته اند و ما نیز سطری چند اعم ازنيك بابد بر کاب سرنوشت اطفال 
و اولاد خوشتن میف زیم ۱ 
کانون رقابت 
بوسته و ما گفته ا: ند ک2 ی مىدان اف و اکن انست 

انسان از آغاز تولد تا رفک رخت از جهان هس می بندد محبور است 
با عوامل مخالف با مشکلات " با درد و بیماری با سد هائی که راء توفیق 
وکامروائی را ءسدود ساخته‌اند پنجه در بنعه افکند و بجنگد . این چنيك 
۰ و مساقه پانان ندارد شرط و وسئله بقای موجودات است . آنکه ساز و 
رگن برأی جنك کتر است زود تر مفلوب میشود و راه نستی میپوید . 

مادام که اثری از غوضای. زند کاني. باقی است زندکانبا یکدیسگر در 

مسانقه هستند . 


اصللاح نژ اد 
از آن مقدمه میخواهیم چنین نتیجه بکنریم " قرن بیستم همانگونه که 
از لحاظ علوم » اخنراعات "۱ کتشافات و سابر مظاهر تمدن بر قرون و 
اعصار گذشته مز بت و بر تری دارد از لحاظ شدت‌رفات بن افراد شری 
نبز از تمام | اعصا رگذشته متاز است .عدارژه و مکش ۷ عنتهای شدت بر 
هه مظاهر زندگانی ۳0 دار د . 3 وارد این 4 مسابقه 
میگردد یا باید دیگران را تکان داده بطرف جلو رانده راهی برای خود 
باز کند.و جلو برود با قپراً دبگران او را بکناری زده و ازسرراه خود 
مبرانند و بالاخره در زیر دست و بای‌رهگذر ان خورد و انود مبگردد 
زندگانی جز میدان مسابقه چیز دیگری نیست . 
برای قنح و پیشرفت در این میدان بچه چیز نیازمندم ؟ این 
برش باسخرای کونا کون میئوان داد وب تیا مك پاسخح هست که 
متفق البه همه میباشد, ثیروی روحی و جسمیو داي : ابنها ارکان فتم 
زو تاو بچشم خود دیده ایم که فرمان ابدی و تغبر نایذبرطبیعت 
نا وگو فدرت کامل شود جکوله ای را که با شفففتی وروی 
و دماغی وارد این‌مبدان و و فاقد صلاحیت زندک هستند حکوه 
بشکست وفنا میکند . شکست و اکاعی این افراد نتیجه منطقی و طبیعی 
اوضاع:و احوال روحی وجسمی آنها ۵ 9 مشاهده بکنیم انکوتة 
افراد در نبرد با زندگانی بزمین میخورند نباید آنها را در خور ملاعت 
بدأئم وی ما که باعث ابجاد آنها ِ ها که اوه کیت _ِ 
و ناتوانی را دروجود انها مر کرده 1 ایم ما که بیماریهای روحی وجسمی 
را بانها بارث سپرده‌ایم بالاخر مها که آنبار! برای‌لفزش وسقوط وشکست 
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کانون رقابت 

بوجود آورده ام چگونه میتوانیم خویشتن را ازچنین نقصیر و گناه عو 
نایذیری. بر کثار تصور کنیم ؟ بیجاره کودکان تبره بختی که حکوم به 
تحمل عمری بدبختی و مذلتند! حقوق مسلم کودی صحت مزاج و پا ی 
نسب را از والدین نسست باطفال طلب میکند تنها با داشتن این موار بث 
است که افراد شری میتوانند در میدان کنا کی حبات از زحات و 
آلام و نا کامی هائی که ملازم نقاهت و ضعف فکری و جسمی میداشد 
برکنار مانند . امر اض تناسلی که از والدین تده کار باطفالٍ بسجاره بارث 
مبرسد اختلال عصبی " ضعف قوای‌دماغی و ضعفاخلاقی که از مواریث 
والدین است حقوق طسعی و حتمی طفولیت را بایمال مرسازد . 

تولد طفل از بدر و 
و فکر آ نبا در طلمات فساد و تداهی بسر.میبرد بر خالاف حقوق طفولیت 


اس . یت احتما ح در این‌میان مسو لینی دارد موف یت بط فدار ی 


مادری مریض و منحط و کنانی که روح 


ابن حقوق قبام کند و کسانی زا چه از لحاظ ثروی حسمانی و چه 
از لحاظ نروی روحی و دماغی فاقد صالاحدت میباشند از مبادرت به 
زناشوئی باز دارد 
هرروز کر ی ردان نوزاد قدم در عرصه هس ی میگذا زد 
و رو اسطهٌ ضعف های دماعی » روحی و فکری با در اثر داشتن استعداد 
مرض و بیماری و ناتوانی ِ يك اصل و تراد علیل با نها سرایت 
کده ا اس اهر < سا ن آ غاز طفولت سار سر دنمحهٌ مر لك گر ون هنوز 
تسمی بروی دنا وزندگانی ِ اند دده اطرافیان در مر ل آنبا اشکبار 
مسشود اکرهم شاهباز مر لگ اند ک با آنها مدارا کند محبورند تمام مدت 
سل اس 


اصالاح نژاد 

عر را زنج سرند دچار شکنحه روحی وجسمی گردند و هر قدم که در 
زند گانی بر مندارند در مقابل افر اد تیر و مند وصالح شکست خورده ری 
5 نا کامی‌و در دمندی بگذرانند . 

در صورتیکه میدانیم اینگونه کودکان از والدینی بوجود میایند که 
صلاحیت ازدواج ندارند در صورتیکه بجشم خود مشاهده میکنيم زنها و 
مردهای زباد در سراسر کشور امریکا باوجود انحطاط روحی ومعنوی و 
اخلاقی با وحود فساد و زبان کاری باز هىتوانند آزادانه دست بدست هم 
داده و میادرت بزناشوئی کنند جوز ميتوانيم جز این نتایج وخیم و 
حزن انگز انتظار دیگری داشته باشیم ؟ چقدر جای کات اش ها 
تایج بد و وخیم این اوضاع را در سراسر ک۵ور ام‌بکا می پینم و با- 
وجود این دست بروی دست گذاردء کوچکترین اقدامی برای جلو گری 
بعمل نمی آوریم و برای درمان این بیماربها که روح اجتما ع را خسته 
ناتوان و فاسد ساخته است نمیکوشيم . ما در برابر ان حربانهای سوء 
دست بروی دست فان م و احازه مردهیم درخت بلیدی و زشتی ازهر 
سو در زمینه حیات اجتماعی ما و نمو کند ریشه باطراف بدواند و 
شاخه های تازه بدید آورد و مدوه های موم کفتتام و زهر آ گن 
بدهد و پس از آن تنها دل باین خوش میکندم که افراد غافلوبی اطلاع 
را از نز ديك شدن بان تحذیر کرده و با نها اخطار کنیم که‌از خوردن‌این 
مبوه های خوش آب و رنك خود داری نمادند. ابری دن ما و آ فتاب 
نیکبختی و رفاه حایل گردیده و بر صفحهٌ زند کا نی ما سایه افکن شده 
و آنرا تاريك وه‌موش ساخته است . 

2۳0 


کانون رقابت ۰ 
بجای اینکه این ابرهای تیره را برطزف سازیم سعی میکنیم با 
تعمهای کم لوری که ساخته ایم از وحشت طلمت بکاهیم : درد را سکن 
9 و ماده جراحت رابر جای میگذاریم و اقدامات خود را برای 
تبکین این درد اصلاح میناهیم . بهثر بگویم برای جلو گبری از تاربی 
بتاریی متشبث میکردیم و فاسد را میخواهيم پوسیلةٌ افسد علاج کنیم 
برای تتبیه حرمین و جنایت کاران محبس ها میسازيم : زندانها بنا میکیم 
دار التادیب ها بوجود میآوریم قوانین و مقررات وضع مینمائيم محازاتها 
تعیين‌ميکنيم : هنکامی که‌یکی از این افراد تیره‌بخت تحت تأثیر هزاران 
عوامل مختلف روحی و دماغی و ارئی دست بجنایت آلود او را حکوم 
ميکنیم و از اینکه توانسته‌ايم انتقامی چنین اروا ازوی بگیريم و بخیال 
خودحق و عدالت را بر کرسي فنح و طفر بنشانیم و سزای بدرا با بدتر 
بدهیم دست ميزنيم و بخویشتن تبريك میگوئیم . تا کنون از اینهمه 
محازانپا چه طرفی پر بسته انم ؟ توانسته آیم اندی از ره سباهکاری 
و پلیدی بکاهیم وصفحه حیات اجتما ع را از اين آ لودکیها متره سازیم ؟ 
ما که خوبشان,اپزشك بیماربهایاجتماع میدانیم باید برضد تاریی بجنگیم 
نه اینکه‌ساکنین تیرء بخت‌وادی‌تاریکی راحکوم‌سازيم باگناه مبارزه کنیم 
نه ارکه‌گناهکار راحازات تمائیم اثررفته‌ولی‌مو ثربرجای خودباقی است . 
در دنبای نباتات 

منشاء این تباهکاری را در کسا باید جستجو کرد؟ در قانون ورائت : 
این قانون در دنبای حروانی و نبائی باقدرتی کامل حکمفر مائی میکندتمام 
نوزاد های عالم حیوانیتحت تسلط این قانون قهریو طبیعی قرا رگرفته‌اند 


بحه های انسان وحبوان متشابها يك تیان 3 خصارص اخلاقی و روحی 

را از والدن بارث مببرند : سجابای اخللاقی آنها کاهی بیدر و زمانی‌مادر 
و بدنی نمر مشابهت کامی بان بحدو والدین وی وحجود دارد ؛ در انگلستان 
چشم دیگر آن بمادر شاهت دارد دقتها که در مور دحیوانات اهلی‌برای 
ایندفتها «کلی ععر زذص تحول واقع شده و تعسر بافنه و درشت تر و بر ومد 
تر شاه تن این تابور هدری فاحش است که بهیجو حه نستوان بمن سل 
کنونی آنها ونسل بك قرن قدل که‌از اجداد من ن حیوانات نوده اند و حه 
مشایپنی قاثل شلد ۰ 

در در بای نساتات نمر عس شبن تغیدر و تحوب دید میشو د مموه‌های 
درشت و خوشمز ه و وش عطر ۳ در صد سال دیش از این بىدا 
نی شید . برخی‌ازانوا ع گل هائی که در همه دسو ند های متعدد و متناست 
بوجود آمده در بنجاه سال قل و جود خارجی نداشت ۰ 

درخی از علماء قلاحت توانسته [ند در در او علم و 3 14 جمدین 
نو ع گیلای هلوهای بی هسته و ردو هائی که خوشت :۱ انها از کاغدنا و 
است‌وجود اند داغها وستانهای ام بکا را گلهای بر نقش 9 و 
های متلو ع و کوناگون شقایق های ر نك بر لگ که رنك و وی آنها دل و 
حجان اصحات صورت و از داب معیی ۳ زنده نگاه مندارد زشت»یدهند ۱ 

از بکنو کل سرخ که به گل اسکاتلندی معروف است مش از 


در دنیای لباتات 
یکصد نوع گلم‌ای زیبا و روح پرور (عمل آورده‌اند ۰ تنها سعی وماهدت 
اغبان در کشت و پیوند این تحول و انقلاب را بوجود آورده است * 
نخستان باری که بخال ساختن قند ازچفندر افتادنداز حفغیُدرهای 
تقو ل فان وا ترتنه یفن از پنج در صد قند انتخراج کنند " سعی‌و 
دقت باغدان و زارع در ایحا نیز تأثبری رضات‌نخش و معجز آسا نمود ۰ 


اس‌وز بکنوع جغددر درا بکا ۳ مشود که‌تا دست‌ و بنج در صد 
میتوان از آن قند استخراج نمود . يك شرکت فلاحی‌بدستباری علماء فن 
تغییر نو ع سیب.زمنی را در طی مدت معینی وجهه مت خود فرار داد 
و در بابان وقت بکلی و ابن حصول تغیبر یافته بود ۰ 
ایست نمونه ای از تحولات شکفت انگیز که‌در برآو علم و مراقت 
و نظارت در دنبای داتات ندید آهده ات ٩‏ 
اری در عالم فلاحت و کفازرزی در مدنی قلبل از سعی و <دت 
و مراقت‌مردم تابج شگفت آنگیزی طاهر شده و دنبای فلاحت تکلی د کی 
"کون کردنده ۳ سل سباری ازحیوانات تعلیر بافته ورسوی تکامل رفنه‌است 
9 شبن اصول و قوائن " مین مراقت و محاهدت و شمان دقت و 
بار رك سبی‌را در مورد اسان بکار هر دانش واصیرتی که در موضوع 
کشت ناتات و تناسل و توالد حبوانات اعمال مینمائیم در مورد انسان‌ندز 
اعمال کنيم چه نتایج شگفت الکیزی عاید ما میشود؟ 
جپان آفر ینش چقدر منزه تر و افراد انتافی چقدر نیکیخت تر 
خواهند شد . 


اصلاح نژاد 
"ما در پیرامون خویش آثارمعجز آسای تحولات نژادی‌را درحبوان 
و نبات بویلهً دقت ومراقبت مشاهده ميکنيم وی آیا ازاین مشاهدات چه 
درس ع,رتی‌میگيريم ؟ در بحبوحه‌این تحولات که نتبجه اجرای اصولعلمی 
پرورش و اصلاح سل و نژاد است برخی افراد نوع انماف بدون توجه 
و مراقیت و بدون اعتنا باصول‌صحی به تکثر نسل و نراد علیلمرپردازد. 
تما بیماربهای روحی و فلری وضعفا و نا توانیهای معنوی رابه نسل آننده 
خود ارمغان میدهد . روح خبیت و جنایت‌را برای آنها بیاد کارمیگذارد. 
و آثبا را برای برتاب شدن در گودال مذات و تبره بختی و اتوای بعد از 
خود بحای میگذارد. آری برای جل وگری از این مظالم و قرو نیما به 
در شجه بی اطلاعاتی و فساد والدین دامنگیر اطفال مگردد باید حاهده 
تمائیم و مرد ها و زنها را در این وادی بی بایان رهدری کنرم و نگذاریم 
ریشه فاد و انحطاط بیش از این در نهاد نژاد انسانی مستحکم 3 نو او 
بژر گترین خورده ای که بر دندای گذشته بتوان گرفت اینت 
که بموضو ع ازدواج که ار کر بن ومممترین مسائل زند گانی اجتماعی 
است ۲ نگونه که ناید اشمین‌نداده ۳1۳ بحال خود گذاشته‌است. در گذشته 
هي کسی بدلخواه خود میتوانست مبادرت بزناشوی کند و بخانواده که 
عالی آرین و مقدس ترین تشکیالات اجنه‌اعی‌است توجهی‌مذول مسر وان 
در صورتبکه اصلا ح‌نز اد تنها بوسیلهٌ مراقت دقبق درامر زناشو ی امکان 


پذبر تواند ود . 


سم ها 


يك قدم بسوی اصلاح : 
و ۳۹ ۱ ِ 5 
7 صلاح 
۱ اصلاح ۳ اصلاح 

اجتماع» توده‌وسیع ملت طبقات تلف مر دم نیازهنداصلا ح میباشد ۳ اصلاحی 
که شیان حبات اجتماعی ما 5 ۳ روی اساسی نوین استوار سازد و دامن 
نسل آننده را از آاودگیهای ررحی 3 تکری و معاوی مئزه کند ۶ 

۳۳ چنین اصالاحی با بل در قلمرو خانواده صورت بشیرد وشرط ۱ 
و وسیلهةٌ آن نیز نظارت علمی و دقیق در امر زناشوئی میباشد * 

ن<ستین قدمی که در 5 شسودی احوال اجتماعی مبتوان برداشت 
اشست که بادقت و مراقت‌از ۳ با ک‌ها بلیدیها و ناتوانیهال ی که مکن است 
ازنسل و نژادی علیل بنسل‌آبنده سرایت کند جلو گیری کنيم وخلاصه 
با عزعی ژامت باصالا ح و أقعی نژاد بدردازبم . کلبه اشخاص یکه نامزد زناشوی ۱ 
هستند باید از طرف اطبا و روا نشناسان مورد مءاینه قرار گیرندو از 
نظر استعداد بدنی عقلانی و روحی‌دارای‌صلاحیت شناخته شوند . خر نها ۱ 
بگویم باید ازدواح‌را جز برای اشخاص صلاحیت‌دار برای دیگران اکیدا 
نو ع نمائیم ۰ ۱ 

بسی‌تجب آنگیز است که چون سخنی از صلاحیت برای زناشوئی 
بمیان آیدفوراً يك‌سلسله اصراض بارز تناسلی وبا مثلا میزان سن و کیفیّت . 
احوال جسمی بنظر میرسد * 

ما فراموش ميکنيم که اساض روحی و معنوی " بيماري فکری» 


اصالاح نو اد 

ضعف قوای دماغی آفتهائی هنتیننک گلا حبات اجتماعی مارا مانند هی‌بلای 
میرم دیطری مورد تهدید قزار مندهند ۰ 

فتل - سرقت * ار تکاب‌کارهائی که شایسته‌مقام انسانت نست آوحه 
پامور غبر عادی و خلاف نظاء زند کانی هه ۳ از يك فکر و دما غ علیل 
و نا توان سر چشمه میگیرد ۰ ۱ 

تحقنقات و | کتشافات علمی مارا وادار مدکندکه مانند ژان ژ ال 
روسو فریادکرده بگوئدم‌شر ارت تیجه ضعف‌است : ضعف رالقوتبدل‌سازید 
دماغ های ضعیف و ناتوان راتقوبت کند بدرماندکان و ضعفا نرو بدهید 
شرارت و ردالت خود شود از مبان خواهد رفت . 

. وی آیااوصول باين منظور باسانی و بدون مائم صورت پذبر تواند 
شد ؛ مبلماً يك رادع و مانع فوق‌الماده مهم و حیق که بائمام احساسات 
و عواطف فطری و غریزی ما ارتماط دارد راه وصول باین مقصد را سد 
خواهد کرد . عذق . عالاقه , دلیستگی مولود حرارت‌های جوانی و غربزه 
فقار شون ات 

که قوی بنجه یناشن هی کار 
جان گنر د بگذرد از بشه‌ما - آری‌جاننازان کوی‌حبت و دلشکستگان وادی 
عشق خود و در مقابل اوامر دل عاجز و ناتوآن ی ند و ووفت تفکر 
و مطالعه در داب خوبی و زسائی عنوی معشوق ندارند ۰ 

بك هال شرفی میگوید عشق هر رشق را زساو در بدی. را نسلث 
جلوه گ مسازد ۰ ۱ 


هه ات 


يك قدم بسوی اصلاح 

9 معشوق‌هنری دارد و هفتاد ِ" دوست و عاشق داداده لجز 
آن يك‌هنر لمی بیند و بائحه مینگرد خوبو زیبا در نظر ش جلوه‌میکند 

میگویند عاشق از خود اختبار ندارد و برای اثبات این تکله شعر 
ها انشاد کرده وقصاید مسر آیند : و گاه تأثر عشق‌را تا بحد اغراق میبرند و 
حتی قوت بازوی تقوارادر مقابل سلطان عشق اچیز می‌سهار ند کر تون 
چور._ سلطان عشق در صحرای دل خدمه زند زنجر جنون بای دل 

هه 1 نکفته ها وبدانهای ثیه ی راست و لیمی‌دروغ . لیمی صحیح 
ونمی مدالغه اش 

لمیخواهیم احکام دل را انار کنم افو که با نظر لافدی بحکم 
دل میت گر هر است طومار زند کانی خوش راورق بزنند لیشت سر خود 
و بروزهای جوانی خوشتن نظر افکنند و مساءاً اثری از عشق علاقه در 
این طو مار خواهند دید . 

دیده ی بیند و دل مخواهد و رابطه دل و دیده از موقسکه نوع 
بشر خودرا مىثذاخته‌بر قرار بودهو آین‌رشته ار تباط قعلع نشدلیاست . 
این موضوع لد وق مکلی است که در راه تحدید زناشوئی در مقابل 
خویش خواهيم بافت . 

در اشجا دو نکنه را باید در نظر داشت :۱ عشقهای سوزان 
و آتشین که ذکری از آن در دفتز شعر شعرا و ارباب سخن می بینیم در 
زندکانی واقعی و ی ندرا نظار بیدا میکند » 

ی بش 


اصلاح نژاد ‏ 
در جای دیرنوشته و تا ککد کرده ام که شالوده حیات ی 

و زناشولی ابد بر بنبان عشق وعلاقه استوار اشد . 

در ایتدا باید توضیح دهیم که لدن این عالاقه و محدت فقو وان 
عشق سوزان شام رنه همانقدر فرق‌هست که دن احساسات و عقلو حوددار د 
اگ میتواستم در داخل تمام خانو اده های | حر‌یکا و ارد شده و کت 
ای ادگیآنهارا از نظرتگذر نیمبرمامعلوم و سلم‌میهد که‌سعادتمند 
فردن خانواده ِِ« نست که بین زن وشوهي سنخت و تناهم ءاقالانه و 
ب‌اشد ۰ 

دق تا و و اه و نا مورد مدح وستایش شعراء 
خال درور مباشد نود در صد من:هی بویرآنی و حدائی وزیا ما و 

نوع بش نمیتواند از زیر بار احساسات و عواطف خویشتن شانه 

تهی کند . 

احساسات‌جزه لابنفك موجودیت ما است ولی نداید عبارت ازتمام 
موجودیت ما باشد بعنی نباید جای تعقل و تمیز و سنجش را بگیرد ۰ 

انسان موقعی خوشدخت وعرفه زندگیمدکند که بواند بدن عقل و 
اتانبات رنه ای اساه کته 

تعقل‌و قناوت فکری اک تتو اند بر احساسات ما رهق بان راز 
اقلا با احساسات همدوشی نماید ۰ 

سب زند گانی ما صحت این عقیده را اثبات میکند ازدواجهای 
عادی شصت در صد بروی اتفاق و تصادف » سیو یاج درصد ناشی ازآشنائی 
و اصطکاك است * 


ی 


يك دم سوی اصلاح 

عده کسانی که دراین‌قضده از عقل و تدیر و استدلال استعالت <سته 
و براهنمائی تعقل قدم در این راه منگذار ی از پنج در صد تحاززنميکنند. 

درمىان‌هز ارها نف رکه مبادرت بازدو أح‌مینماند شا: د عده معدودی 
بافت شوند که تحت تاأثبر آن احساسات کور کننده و عشقهای آنشان‌نظر 
عذق لبل و حنونو با شیرین‌وفرهاد که هنوز برای‌صحت آنها نتوانستهايم 
دلایل طعی بدست آوریم قرار داشته باشند ۰ 

بدیهی است تولیداینگونه احساسات سوزان بان دو تثر که دسنخوش 
عدق واقم شده‌اندو لو فاقد صالاحیت باشند نه مک اکن و نه صلا ح 
و هانگونه که اشاره نمودیم این کونه علاقه ها سی نا ر ور یات أست 

لجر ب۵ و آزمایش‌نشان‌میدهد که قسمت اعظم زناشوشها خصوصاآبان 
افرادی که هردوو با یی از آنبا ازلحاظ صحت‌فکری ۳ 
هستند بدون سابقه عشقی وفقط بر اثر يك تصادف و اتناق صورتگرفته 
اش ۶ این نکته دوم امست 

در آين قسمت بابد بای قانون و الزام دمبان آید متأسفانه اجتما ع 
ما در مقابل اینگونه وصلتها بکلی ساکت میماند و این سحوت از جرائم 
نیت اجتماع است ۰ 

شجه این سکوت و لاقبدی چست ؟ 

اوضا ع و احوال صدها و ان ها افر ادی که بطم و 
لعنت يك میراث شوم را بر کردن دارند این پرسش را پاسخ میدهد ۰ 

آنچه قطعی و مسلم است‌در اینگونه ازدواجها حقوق شام طن که 
بعدها بابد بوجود آبد بهیچوجه رعایت نمیشود ۰ 


۳ 


اصلا ح ناد 
اینگونه اطفال که در تمام مدت مر بابد بار د يك زنهکانی آمیشته 
پسق و بدیخق را بردوش ناتوان بکشند نه تنها خود طوق لعنت ۳ 
را هش یاه اهاز 
این ارثبه جهنمی گردیده لمنت میکنند . 
شایر این بابدینام حقوق کودی‌از ازدواجپائی که نتنجه آنهاابجاد 


اینگوه کودکارت استت ت جاو گری کرد . 
وجدان ملی 


۳-۹ لزوم وضم فوادن خصوصی را برای تجدید زناشوئی تن کی 
دادیم وی باید بگوئیم قبل از وضع هر نوع نظاعات و مقرراتی بایدذهن 
عموم را متوجه ابیت موضو ع ساخته و در حقیقت وجدان مبی رابیدار 

کنیم اکر بتوانیم اهمبت موضوع را بطوری درذهن مردم رسوخ دهیم 
که چدین قانوفی را بآغوش باز بپذیرند توفیق بزری حاصل کرده ابم * 

ی اي وان ایس وا وا جوا 

در ترست اخلاقی و زوحی و فکری نسل آننده و اطنال و کودکان عاصر 

با نها گوشزد کنیم باید معلمین و آموزکاران را از کفیّت و ما هیت 
وظیفه ای که از لحاظ ترست و تعلیم نسل حوان دارند آشنا ساژیم. باید 
با اشترالك. مساعی بان این دو طبقه روح و وحدان موی رایبدار سازیم 
و این نیز امکان‌پذیر نتواندبود مگر اینکه‌تفیبرات اناسی و مهمی‌دراصول 


تا 


وجدان مل 
تربیت لدهیم راجم به میزان تاثیر تعلیم و ترلیت در اوضاع و احوال 
دانسته و مانند شاعر یزرا شبرازیه«هنقدند که خوی‌د در یف 9 تس 
رو د تا روز مرك ازدست اینها مه جر ۳ عبارت از اه سرشت‌انسانی 
دانسته و عقده دارند انسان هر چه هست ساخته‌شده فطرت خود مبباشد 
در دادره مجو دف خلقه مجو من ات 0 خورد نمی‌توانداز 
اف داثره ده در ون شود ۰ 
۳3 دی ی معتقدند که ناستعانت تیم و رات ه ر گونه 
: تحول و انقلابی را در طبایع اشخاص مستو ان پحاد نمود . 
دون اینکه بخواهیم در اشجا +4 رد با قبول یکی از ۲ این دو عفدده 
بپردازیم بااید بگوئیم 7 تعلیم و تربیت نمو اند کجیها را را 2 افر اد 
را از ارتکت جرا 8 باز دار ددو دامن انا را از آلود گها منزه سازد اقلا 


يك فا نده برآن مغر تب است اساض را که فطر تا و در اصل ار 


ی 
استعداد ارتکاب حرم و زبانکاری ندارند ععنده مسازد تا خویشن را از 
حرای تباهکاری ناه نگاهدارند ۰ 
ازاصول تعلیم و تربیت صحیح میتو ان بمنفعت تحدید ونظارت‌زناشوی 
استفاده مهمی نمود : باید دما ۶ غم افراد را «اتعقل و استدلال در تمام فضابای 
زند کافی آشنا سازیم‌و «لوری روح قناوت منطقی و عقیی‌را در آنها نفوذ 
نی خ دهیم که بوانند با ستیاری تعقل و قاوت در نبا وید مسائثل 
زند کانی بر احساسات و تمابلات خوش حکومت کنند احساسات 
عشق اش 4 ش را در محکمه عقل بدست فضاوت ببارند باید 
نوعی آنهار ریت 25 یم که بموضو ع ازدواح از نار امستی که در 


سا واه واست 


اصلا ح نژاد 

والد و تماسل و حجربان زد کان دارند نف به از نظر تمابالات فعلری 
و غریزی به تلهائی * 

نمیخواهیم عشقو دلستگی‌را انکار کردهحکو م‌سازيم‌بلکه بایدر 

سایقا معمول بود که عم از محرای‌دنده وارد «عشد و در دل‌حای 
میگرفت . تمام داستانهای‌معر وف عشقی شمراء همه حکابات‌افانه مانندی 
که راحم به معاشقه عشاق فرون تیاهن صقعات کر لت آشت داو: 

#۷ ۰ ۰ 
بدون استدناء در رودی این قاعده قرار دارد. 

عاشق بیچاره که ازهیچ جا خبر ندارد ا ان بر اثر تعاقب صیدی 
بر سر چشمه هیر سد و ز باطلعت حور سرشمی ۳ در مبان جشمه 4 مدغول 
شست شو می بیند و بيكك دیدن چنان تبر مر گان معشوق بر سینهٌ عاشق 

نوا کار ِ مبگرد دکه صدا 4 ۷1 و ناله بلند کرده صیل ها و عل ناد 

دیگریبرا ی‌نوشیدن کفی ۳ سر چشمه ۵ برود در جادختر لگ 
دهقانی 1 حامه ی زنده و صورتی حون آنة در خشان سلو در دوش از 
9 و او هی رو آن نخسنین د بدا ر ارکان و حجود هر دو زر ! تکان مد هد ۰ 

میتوان گفت روی مرفته دنیای‌ما ازاین لحاظ نست بدنبایگذشته 
دیشر فتی حاصل نکرده و تغسری نسافنه اس هدن حت نتوانسته 1 
برخی آفات حدات اجتماعی را که ناشی از همین بی دقتیهاو دلباختگی‌های 
بی متعاق باشد از صفحه زندگای مرتفع سازيم ۰ 

با ۰ هت 


وجدان میی 
نش دز رخ اصالاحی که میتوایم در ای زمنه دد ند آوردیم آنست 
که روح لعقل رقضاوتتمیز نيك‌وبد را در تودء‌رسیم ور نج 
بردا ِ نطو ر رکه زئوانندهشهو دات خوبشتن, | قسلا ژ اینکه و انددرقات 
آنها راه اند و نقود بیدا کند فرکمت تطقا زر درس شاوی سای کف 
۱ هار ت دبگر بایدما دمن دل و دیده حکمه‌ای بر قرار سازیم و هیچ 
۳5 را احازه ورود ند هیم 1 اینکه از اوق ۳ عمور ان و نیکنام 
و سر بلند و صالح وت 
/ عشق کور است » این عدارت را که مانند همه چیز های گذشته 
مصو ص جمان که اسشد شش | زر لدع دنبای کنونی نمدباشد برای دنیای قدیم 
بگذار یم و رای عشق ودلداد کی درفرن بیستم اشعار دیفری آشتنا نتجاب کنیم 
که با مقتْصنات عصری متطدق باشد ۱ 
اسی تعجب انکیر که 0 و الدین‌در تحصیل مدار لك و عناوین 
علمی و فنی برای اطفال خو بش نهات سعی و ماهدت را مبذول میدارند 
خرجها میکند " زحتپامیکشند" ‏ اطفال آنها باعنوان‌دکزی» مپندسی 
و امثال 1 و و هها و دانشگاهها خارخ میشو ند و سوس بخود 
مسبالند واز اشکه ۳ ات خویشان وطفه خودرا در مورد 1 | نپا اندام 
داده اند اظهار مسرت میکنند ول همینکه بای عم زید کافی که باید در سر 
سلسله تمام علوم قرار کرد تمبان عیاید نه توجهی مبکنند و نه وج تا 
لازم مندانند ۰ 
مهمتر ین شعت عم زند کانی روط بزناشوثی و ازدواج است ۰ 
دزاس فسمتی و آلدین بیش از هر چبز دیگر لاقیدی بخرج میدهند 
لو سیم 


اصلا ح برد 

اطفال و کودکانر۱. تال وی ۱3 رند که‌ندون هیحگونه دانش و اطلاعی 
از جکمت‌و علت‌ومعنی ازدو اح‌وارداین میدا نکر دند چشم و کوش بسته جلو 
بروند» و با هر کی که با آنها تصادف کند دست زناشولی و ازدواج بهم 
بدعند بدون آنکه درفکر صالا حت بدنی و فکری و روحی طرف‌داشند . 

جوانه ۱ و دوشیز کان‌بر ای سن عقد آزدو اج ده هساو متشرعان 
و نما اسد کان ن روح اد دبدا | سکنند و دون آنکه دسئورهای علاین 
در این مورد به | نها داده شده باشد و بدون اینکه آنبا را طوری تردت 
ر باشیم که بدانند چگونه وبا چه احتیاطاتی باید وارد این جهان تازه 
شواد و شرط ژنست ذراً تجا چیست. 

بی اعنفائی نسبت باین حقایق يك یج دهد و نشجه .آن شکست 
جوانان است در زناشوئی .زیرا آلها را آماده رای زندگانی خانوادگی 
نکرده‌ايم . ما اطفال خودرا یرای هر حرفهةٌ و دیشه ای فلا آماگه 
میکنیم " دسئُور های لازم ر با نها میدهیم 4 آنها را متوحه‌تمام نکات و 
حز یات اس میسازيم وی در مورد زناشوئی نه دسئوری نها میدهیم 
و ه دادن دستور را لازه میدانیم 

در لابراتوارهاچگونگی‌حیات حیوانات دست رامورد مطالعات دقق 
علمی فرار میدهیم "ور اسر از زند کانی نداتات دقت عیکنیم و باسر ونجهءلم 
و تجربهٌپرده های الهام رایکی‌بعداز دیگری از روی این اسرار برمیداريم 
ولی هسنکه یت تولف وتات آنبای 5 در سر ساسله مسائل مهم 
حبالی‌گر ار ار دمیر سیم انگشت بر( رلب‌میگذازیمو بنام رعایت ادب ونزا کت 

دروعان و مدان هی وا چر 2 

فر و ش هیکنیم . ار ِ با کشیدن برده‌ابهام در جلو مفدس 


عفت 8 ی 


وی امد ۳ کرت رم و باین وسبله 


رت 


وجدان م ی 

تردن و بزر گزرنن وطاثف شری ِ" تایج وخیمی دآهنگیر ما مگردد 
آنوقت است که متوجٌ ات این مظالم میگردیم . حقیقت امر ابشت . 
ما که اطفال خو بشتن را با نهات‌دقت تربیت میکندم ۳ لمرحلهٌبلوغ 
ورشدمير‌سانيم " برای‌تصدی هرحرفة وشغیی جوز ميسازيم " و تمام وسائلی 
را که برای موفقیت آنها در عیدان کتا کن حدات لازم است در دسترسی 
ادا یم و ازتریبت و راهنمائی آنها در هر مورد فرو گذار نمیکنیم 
همینکه بموضوع تمایلی جسی هبرسیم سکوت اختبار عیکنیم و میگذار یم 

دون اطلاع و (صرت و تنها سالقه غر ریزه فعاری دلبال این تمابلات را 

بگیرند و بابی اطلاعیو جهالت مطلق وارد مرحاهٌ ای کردند که بای تکثر 
سل در میان است * سکوت مادر این مورد از يك جنایت واقعی » جذایتی 
5 آن‌در مین های آینده کشیده‌میشود 7 تست .ما زا تون 
نسل حبوانات بطریق ناس و علمی هر روز میلیو نها بمصرف میرسانیم 
وتتها در موردانسان است که موضو ع را بدست سائقه غریزی ميسپاريم 
دوموجود (شری بدون اینکه معنی‌و مهفوم آزدو اح رابدانند * پدون‌اینکه 
راجه سوت مهم زناشوئی نکته ای بانها گفته شده باشد " بدون اینکه 
ذهن آنپا را تا انداژه ای متوحه | همست این موضو ع نموده باشیم ؟ دست 
زناشو ی همدهند * صعثها " تاتوانمعا " سماربهای روحی و جسمی "وضع یا 
مطلوب‌صحی . خودر اباهم هزوح میسازند و ازاین اختلاط و امتز اج‌موجودی 
بوجود مآید که‌در عرص کشا کسحدات‌جز سيم شون که سیخ ونا کاعی 
2 بدیخی او را چاره و ثیستث . با قلاً راجع باوضا ع و احوال 
آنا تذ ریا نهابدهيم ۱ ۳ بان ب‌مانیم که نتایج ینز ناشو ی‌برای خود 

ود اب 


اصللاح نژاد 

آنها وخیم است و آنها را در تماع مدت مر گرفتار رنجها و الام جبران 
نا بذیر مسکند : ۳ بانها 1۳ دهیم که مواو دی که از آنیا تو جود مناید 
پرمار , ضعف * نانوان خواهد ود و خلاصه 0 را متوحه این نکات 
و مسائل نمائیم میجگاه مبادرت کار یکه‌تتییحة اش بر ای‌خود 1 لك عمر 
نا راحق و برای اطفال انا يك مر بدبختی عساشد نخواهند نمود ۰ 

چقدر زیادند عده و الدینی که نوزادن حبوب خود را در سوید ای 
دل حای میدهند آنها را با زا و نعمت می بر ورند " تمام وسائل مادی را 
را برای‌اسایش ونیکخبتی آنها فراهم میسازند ولی‌در عین حال باه جهاات 
و نادانی خودضعها نا توانیهای روحی واخلاقی " استعداد بیماری و مرض 
را قدل از تولد بآنها بارث بخشیده اند و این اطفال در آغاز ورود بمیدان 
9 محکوم بشکست شده و باید در زیر بار حوادث خوردو الودشوند 
و احتیاطهای مادی والدین کوچکنرین تأثبری در بهبودی حال آنپا نتواند 
نمود. چقدر اطفال هستند که در آغوش مادر های مهربان بدنیا میایند 
ولی بسماریهائی که از يك اصل و نژاد علبل بانها سرایتکرده‌آنها رابسوی 
يك سر نو شت حزن آنگیز که ازپر بشانیها " پیمار بهاو پدبختی‌ها تر کیپ 
شده میکثاند و دا غ حسرت بر دل والدین آ نها میگذارد و آنهارا سر بار 
بارهای گران اجتما ع قرار میدهد . 

يك مثال قدیمی 3 . والدبن‌خود را محترم سمارید و دوست 
بدار ید ژ بر آنبا سر چشمهٌ حبات و وسبله ا؛ بجاد شما منباشند " آرا با ملنونها 
افرادی که در شحهُ جپالت و خبط ها و ختاهای والدین خود از آغاز 


۵ 


وجدان مبی 
تولد طوق لعنت بگردن دارند و تواسطهُ ضعف‌عرروئی در تمام مدت مر 
روی صحت مزاج نمی بنند " ميشه با بیماری* مر * بدبختی ناتوفی » 
دست بگر پدانشد " مرو رند شمرشه با محروهشت و نا کامی لسازند " آسها آیا 
ستوانند زند گافی را مو هبتی شمرده و باس این موهیت والدین خودرا 
محبت و احترام کنند؛ بر عکس میلیونها والدین از این زمره هستن د که 
بابد هر روز در مقابل این اطفال بیجاره ژانو بر زمین ردفعد از ایکون 
شحه غفلتعا و خبطها و اشتاهات خویش اها را محکوم شکشت ساخته اند 
از آبها احرزش بطلبند زیرااطفال این والدین قبل از اینکه بتوانند چشم 
کگناده ودر بر تو فضیات نب را از بدی و زشتی را از زیبائی تمیز دهند 
بظلمت اندي اندر شده و در ظامت میمانند و در طلمت هیمیرند. ۱ 
رای فان هه تیان خی گنها دز‌ویدای کورچ ی 

ههم‌تر و لازم‌تر از تعلیمات‌صحیح آفتع علمی راجم لمسال جنسی نیست 
1 مسائل نه تنها با صحت طهارت و نیکبختی آ نبا تماس دارد 
باکه نیکی و بدی سر نوشت آینده نوزادان منوط بعلم با جهل والدین 
ات از یقت ایبگوه هباگل ,جر این مت غاد مسیظر بودکه هار 
وضع قوانن و تحدیدات قانونی از ضیاع عظیمی که مولوه ازدواجمای 
ناهتاست ام جلوگری مود . تن‌اچیز ی که مستو اندتاثیری قطعی ودائمی 
و معللوب بخشد عارتت ازترست صحیح و منناسب جوانها اعم ازم‌د و 
زن و برداشتن پرده جهاات و بی اطلاعی از جلو چشمان با راجم 
0[ 
د کتر و بند فبلد اسکات میگوید : 

ان 


اصلا ح نژاد 

« بپیودی اوضال اجتماعی واصلاح ناد که بوسیلةٌ رعایت اصول 
صحی هلسر تواند بود تنها از طریق تعلیم و ترست بحصول می‌بموندد. این. 
تعالیم درمورد دوشیزکان وجوانان بایداز ۱ واخر ده‌ساله دوم رشروع‌شود 
در این ره تعلیم و آریدت بابد مانند سایر رشته های ترستی که تماس ا 
حبات افراد دارد یشم و در و هله او ات بجنیة مت فضهٌ بدهیم‌و 
در عین حال جنبهٌ منفی را فراوش تکنیم . 

« در عن اهمستی که برای تحدید قانونی از دواح قائل توان شد 
باز توجه باین تکنه لازم است که بکانه نتحه این تحدید قانون عبارئست 
ار ناوات افرادی که اوضاع و احوال 1 نها پیش از اندازه 
اسقنالك است وی باید دانست که جام 4 از ازدراح و توالد و ماسل 
ابن افر اد 1 سطح حیات اخلاقیوصحی فقس اجتماع 
را الا ثر از آلجه هست ببرد ای اصناط ومشت کی تا عکرن ات 
از انحطاط بیشتری که دامنگیر نژاد بشری گردیده جلو کیری کند ومام 
تنل وباد ِِِ " بپبودی اوضاع اجتما ع تنهادر پرتو آربیت صحیح 
امکان پذبر تواند بود؛ درعن اینکه بت رشته تعلیمات‌صحی برای بیشرفت 
این منطور فوق العاده لازم‌است وی باز ر بشه‌تریدت‌متناسب باید آزطفولدت 
و آغاز کود ک در نهاد مستحکم و اشواز و فف: 

علائم وعمارات عصروزمان ما حا کی است که رفته رفته هیشت 
اجتماع کنوای راخی تخواهد بود موضوعی که ریشه حیات و موجردیت 
انرا تشکیل مندهد دردر ده استتارو اختفا بماند و از هر سو اسزار مکوو 
متاهاهن ههور ار ٩‏ تاه و جسته جسته میشخويم که در نی 


نت 


و حدان ملی 

۰ ئ ۰ ۰ + ۳ ۲ ۳ ۳ 

نقاط مر دم تو حه حاضتی بموضو ع ازدواج مندول میدارند ؛ دستورات و 
تعلیمات‌روشن‌در این زمینه وضع میکنند " معتقدبلز وم تجدید زناشو ثی 
عدگر دند و شرط عدو رحواز آزدواج را تعمیم اصد ریق صحت بدی و 9 ری 
قرار دهد : <یی در «صی ابالات اهر یک عله ای از روحانیون کلی 
از سان خهد اردو | اج کسانی که اد اعد ق صللا حست اخلاقی و فکری 
اهستند خود داری مننمایند . اجرای حتمی و قطعی این قوانن 


۳۳ 


و بدلی 
و تحدیدات درهمها بالات و ععمول داشتن اصول صحی درهو ضوع آزدو اج 
هو اند اوضاغ واحوال اجتماع ر! کاماه بربودی بخشد و خانه وخانواده 
۱ ازلوث لودگها هنزه سازد و باعت خبر ور کح جهان و جهانبان گر دد . 

در دوران تکامل حبات احتماعی ما بالاخره‌روزی خواهد رسد 
که در اثر دقت ها و مراقت های صحی داوطلبان ازدوا ۲ نه تنهادار ای 
استعداد جسمانی و صالاحبت فکری و اخلاقی برای ازدراح خواهند 
بود بلکه از لحاظاصول‌علمی نیز احوالو اوضاع آنها بر ای‌ازدو اح‌متفاسب 
شناخته خواهد شد . خلق وه مزاج آنها : موارث روحی و معنوی آنها » 


استعداد قکری و دماغی انیا 29 ار و صفّات ت اخلاقی آنهانقدری خوب 
و عالی و قابل-مایش خو اهد 9 موالىد آنها سیب خبر و شعادت کش 
توانئد کردید. 


در آینده طح اخللاق و ع بشربقدری بالاخواهد رفت که امتیازات 
طبقاتی جنبه‌معنو یو اخلا قی بخودخواهد کرفت . د۵ر آن وقت داوطلبان 
و خو استاران‌ازدو اح تنهابسا لقه يك‌منظور عایل مبادرت بز اشوئی خواهند 
نوی 6 ل مطلوب آنها در این امر عبارت خواهد ود از تولمد همین 


پ۳ ۱ 


اصلاح نژاد 

و عالبترین نموئه افر اد انسانی .در اترمان زنادوگی و ازدواح از حالت 
اتذال. کنو ۷ خارح‌خو اه د ؟ دید و نوع بشر بادیده تقدس بان موضوع 
خواهند نگریست : لیاقت‌پدر و مادرشدن یکی از بزرگزرین افتخار ات‌افراد 
انسالی را تشکیل خواهد داد . در آثوقت ۱۳ اصالاح سم 2 مرکب 
خواهد بوداز افر ادیکه از لحاظ قوای فکری "معنوی » روحی ۰ جسمی 
وهای تاو ی رم و اما و دا 

والدین دنبای 9 بعظمن مقام‌خو ش و امیت وظبفه و مسئولت 
خود بر نه که دایدیی‌خواهندبرد و خواهندفهمید داشتن بحه امتبازی 
منت کشا پفرفمان لت دار صاخ ماه مهو تا مر یایند 
شتن هفاعی اس در خور تحسین و سنایش . ۱ 

احساسات و تمابلات طبیعی و غریزی جنسی و کلده مسائل که 
با تولد و ابجاد افراد بشری ارتباط دارد بواسطه غفلتها " نادانیها . سب 
سر بهادرحرای بدی افتاده و اوه با کثافات گر دیده‌است ۱ ای موضوع 
5 آساش حکمت. ازلی دام نف رادر آفر ینش جهانبان تشکیل‌میدهد 
جنبه تقدیسی و طهارت خود را از دست داده است » برده‌ای از اسرار 
می‌موز آنرا احاطه کرده و ابهام و تاربکی انرا فرا گرفته است» این ابهام 
مردم را از در حققت امر مالع ام و نگذ‌اشته است هبدت حامعه جنبه 
شنت ار او رتخا قراردهد : اجه مردم سایقه‌غر بزی‌متوحه آن‌شده‌اند 
عبارت‌بوده از جنبه‌متفی و وصورن مبهمآن باون رستتها مق 
که نوع‌شر برعلیه این ابهام وترکی‌اعتراض‌میکند " این ۲ لودگیها را منافی 
تقدس و طهار ت طبیعی تمایل جنسی میشمارد و میخواهد ان یکانه 


۳۱۷۰۲. 


رحدان ملای 
مستلایه ایدمتل‌را ار الا کتافای‌ت مرها کوهسازده افضای‌صر 
ایچاب میکند که تمایل‌چنسی و غریزه‌طبیعی از برده تاريك ابهام خارح 
وا افو عز اطت موق وان بر کنازماند * از | لود گپای فرون 
سالفه منزه شود و هقام اصبی و اساسی خود را که عالیترین و متدس‌ترین 
مقامهای‌بشریاست! حر از کند تا بوع پشر بادیده تعظیم و تقدبسبان‌بنگرد ۹ 
وظیفه و مسئولیی که زن‌عصر جدیددر پا کیزه ومنزه ساخان‌غریزه 
چنسی دارد ما فوق تمام وطائف و تکالدف اوست و افتخاری که از ا 
لحاظ باید نصیب زن شود سابر مفاخر جنسی وپرا باید تحت شمعا ع خود 
قرار دهد » زن کلدد حدات و زند گانی را بدست دارد و با هن دست‌نیز 
سر نوشت نو ع نت زا بر صفحه هستی‌رق میز ند » بالا رفان سطح حبات 
اخالاق هیئت اجنما ع » اعتالاء کال‌مطلوب افر انش ر درزناشولی » برورش 
کاملترینو بهترین نمونه افرینش به‌طرزی متازو رسانیدن نو ع بشربمقای 
که آفر‌نندم ان بو خانان دای آن لین یاههار دس 
زن ساخته‌استو ااجراء و انسام انیا زن منتواند بایه حبات‌ومی هیشت 
جامعه شری را قدری بالا برد که عقل ناقص مادر زمان حاض ضر ازدر 
آن عاجز است 
خدمتی که زن در اعتلاء سطح حیات اخلاقی و معذوی ۳ 

قخو انم نما ده ی با اه اقا یی ارو فجن ای 
سگردد تمام موفقتها و ترقیات بکصد ساله اخبر ما را تحت الشءاع‌خود 


4 


و 


فصل هفد: 
راهنمای زناشویی 
سهولت حر بان طللاق در ر آمر یک دوذیز کان اين کفور:را در اهر 
زناشوئی لاقید و بی اعتنا کر ده و افکار و معتقداتی که با روح ازدواج 
متاین! ست‌در آنها یدید اهرفداست . سهل آنکار نها ی که ازطرف‌دو شیزکان 
ون احداناً در امر زناشوئی دبده‌همشو در ای‌ایست که تصورعیکنند 
خطاو خبطی‌را که احیاناً در تشاب هسرعر تکس میگردند با فصل و جدالی 
جبران توانند نمود. 
ار بدآذیم که سر نو شت‌حات‌اینده ما تا چه‌اندازءبموضو عانتخاب 
هسر و شريك عمر بستگی‌دارد در اینمورد سهل الکاری و لاقیدی بخرحج 
لمیدهیم . هك از تغیرات و ِِ اک ما باندازه مدادرت ما 
بانتخاب‌همسر وشربك عمردر نك و بد زندگانی مامقثرنمساشد وباو جود 
این چقدر هستنددوشز کان + و جوانانی که بعد ازیکی‌دو مللاقات وبرخورد 
سطحی و مختصر در صدد ازدو ا ی اما و دشنهاد زناشو ای میکندد.این 
اهر ات را انقدر آسان میک که ک هیر آ هن ۳ چند ساعته . 
بروند و پس از چند ساعتی از هم جدا شوند " دقت و تأمل و تحقیق در 
قاموس زند کانی آ نها معیی ندارد و توافق فکری » اخلافی و روحی را 
بپیج نمیشمار ند . 


سل ات 


راهدمای زناشوثی 

مردی که برأی اولن بار حوان یکرت ملاقات ک ده و در شمان 
نخستین برخورد دون تحقیق در احوالو رفتار و سوابقزند گانی‌ومیزان 
سرمایه و تخصص وی شناد شر کت‌در امور تجارتی باق نورق 

ء 

ما لخشت رای موب گر دد و مه او را سفیه و احق میشمار یم : اگر 
پس‌از مدلی‌در تبحه‌تقلبات و حقه باز یهای اين ثريك ندیده و نشناخته 
دچار بر بشانی و افلای ک ددو بور طه بدیخیی و رسواد ی سقوط کنداور 
سر زنش و مازاعت عینمائیم که برای چه در اتخات کار و شريك هدر 
لازم دقت نکر ده است .با وجود این چقدر هستند جوانان و قوش کال 
که دون تامل و دفت مبادرت تاتخات هر میکنند در صورتنکه بحای 
یت مدت مدود باید ری باآنها سر برند » هن روزی سه بار با در در 
۳ غذا حاضر دند و تمام اسرار زند کانی‌خویش ۳ بان در سان‌نهند 
و نیاو هجو نکن اعول روص و اعارقن رد اعدا تارف 


۱ ی 


۰ ۱ مر وم 5 ‌ِ 2 ۳ كت 
دو نفر جوادی له اتنایا و در لحه لصادفی ۳ در حورد میدعد 


3 
3 


بین ا نها کاهی شور انگز زرد و بدل مشود و در لیجت تالبر تن نگاه 


ِ" ی ۲ ۳ ۰ 
دلباخته م شده و أُ در اقتمند 3 حوانه‌رد داشند در صدد<د ازدواح 
با هم بر میایند با وجود این از اخلاق و روحیات و طرز فکر 
هیدیگر ‏ جه اطل ی‌هسو اند داخته ناشاد ؟ ازدواجی که سالقه «هر وت 


ت عم 
های ۳ ونا گانی صورت میگرد اک ار روی اسای توافق اخلاقی 
وفکری استوارناشد ودی مالا لت خدز و باعت فصل و جدائی خواهد لو د . 
ای که تاها حال ۶ زسالی ۳ اشا ازدواح قرار مد هد در معر ض 
مخاطرات زبان اآنگیزی هستندکه بهیچ وسیله جیران پذیر نتوان بود . 


۵( امن 


راهنمای زناخوتی 

عدعهای هیحان آمیز و 1 که مانند باران‌بهار شدید و تند وزود 
گر است‌دیری نمی‌باید هسنکه وصای دست دادحرارتیای اولیه‌فرو نشست 
سردی و رودت جای گرمی و حرارت را مگرد» دیگر این دو باروفا 
دار هیکام ملاقات آن هیحالهای شور اک ز آن احساسات تند و تبز ۰ آن 
۳ او وختر ی ها و طیش قلبهایاو له ر احس تسکاند *فهای رت اخللاهی 
و و ریو روحی ما در لسجه یی از برده ایتتاز خارج شده شرو ع 
بخودنمائی میکند خبط و اشتباهی که‌درتحت :آثبراندی‌جالوزیباگی مرتکب 

شده‌آنديك عمر آنها را ندیخت و و بحاره مسازد 5 
جذبه و که ی که من يكك زن و يمك مرد یبدا میشو دلیجهٌ‌جربان 
کر ی و منفی بان آلها مبباشد. هر قدر این جذبه شدید تر باشد 


تصادم ۶و اصطکا ی که در نتب یی بان ۳ بوقوع مدیبو ندد سخت تر و 
خطر دس اس اوه تعانت زا که شحه <ر باثات الکنریا بمی‌بان در جسم 


مسباشد تباید با عشق و حست حفیقی 2 ی (ر توافق روحی و فکری 


و اخلاقیاست‌اشتباه‌نمود . این‌تبادل‌ذراتکیرباگی» این جر بان الک یکی» 
اف مقداطسس اتتبانی دون توق فکری و معئوی ضایر  .‏ سعادت و 


نسم 


اساش دو فر د نمی که مبخواده ۵ عمر + 5 یس سر بر ند نو اند شد , 


ت‌ 


۱ ۰ 3 اک این حده و 


روحی و اخلافی ه باشد بپتردن ضامن سعادت و تیک شغ اراد تواند 

ی هت و ۳9 ثرین ازدواجها آنست که از طرفی این جربات 

9 لن‌خوجن‌بر قرار باشد و از جانب دیظر بین افکار آنها تمابلات 

اخلای آنپا * آرزردا و کال مطلوب آنها مشا بهت و قرابت وجود 

داشته باشد " وی | گر این‌جذبه و کش تنامربوط بخصایص جسمی‌باشد 
۱ 0 ۱ 


راهتمای زناشو بی 

بدون ادنکه‌مو افقت روحیو وک ری‌دو فرد راهم ترديك کند » در ]رون 
بحای خبر و سعادت باعث بدیخق :ها و نا کامبهای زناد خواهد شد. 
جهنم ساختکی در دناعبارت ازخانو اده است که بن‌اولیای آن تواقق‌نظر 
در ءسال روحی و ا + 4 و فکری وجود نداشته تباید و شانه 
ها درزیر فشارسختی و عشقات زند گی در این جهنم‌ساختگی خم‌خواهد 
شد .با توافق نظر در خانواده ها میتوان‌مشکل تردن مصا! لب زند گانی‌را 
متحمل شد . دو رو ح موافق متوانند دز سطح در را مواح و برطوفان 
حیات کشتی زند گانی را هرقدر هم شکسته و فر سوده لاشد ساحل برسانند. 
ره انسان ر اطوریسی شته اند که » با حسن سلو لك و اف 1 فت متحجمل 

رنج و مشفت میحر دد ؛ فدا کاری‌هسکند » خو شمن را ۳ خی آسایش‌دیگری 
عننماید و دم بر نمبآورد " وی در خانواده ای که بجای‌توافق نظر دوت 

واختلاف حکمفر مانی هیگند " در حاژ ی که‌زن و شوهر هرد نگ ررانمدشناتند 
و تاو آاشد هد یگر اد " کر چکر: بن رجحت و رنجی مرا ی آنیا غر 
قابل تحمل‌است " حدی‌حبات و زند کانی در نظر آین‌دو موحودشری‌قدر 
کت وه ور ازفسی دا وا رل یی اه 

دقت و تامل را در جائی که این تجادب جدمی بن دو نفر د.دا 

میشود خصوهاً به طبقه جوان توصده مينمائيم . این جذبه و کتش ش گکن 
استی: ات ی دد که رای بر خواستن نل ماصورنسن بدشها و 
تا کامیهائی که غالبا ۱ جذبه‌های مغناطیسی میباشد مارا وادار 
مبکند کهجو انانرا ِ مس حله تحذیرنمائیم»جوانهائیکه تحت تأتبراین جذبه 

الکری زر 2 هب نکن با بد مواظب ناش عادا اش تحاذب مس بر 
توأفق‌روحی و وف ری آباشد. باید دانست که برای تیگیخت شدن درزندکانی 

ات ۱ 


راهنمای 9 
خانواد گی هم اک حی و فکری .* لگ ۳ 7 ظاهری و حسم 


ی 2 ی 


اهست دار د.اگ ۳۳ فق باین تجاذب 0 ۱ ضافه شود 
و وا و ۳ و است 
ی دو ددح اگ لسالقه توافق فکری و دماعی صورت گرد 
عالیترین کال مطلوب انسانی را در امرازدو احدر دسبرس وی سکذارد ۰ 
اعاس ۵ شان ازدواح رانا ندعلاقه ۶ حدای تشکیل دهد که +ررویی 


مد 


اسان احّام و تفدس تقایل آعزان فد و شحه عحرفت کاعلی است 


سس 


له زن و هرد نسدت بعارز تفکر " روح و اقا هید نگ ون 5 
با صدای تلد قر باد و 3 « ما تاند هر واه و بجر نحو شدم 
این فک و عقردمر ادر دما ع دوشیز کان ش قح دهم که تسلیم تن مین 


شدن جر دسا نقد عشق ۳ رت و »و اقفت مر ابل باعث -قوط ابدیو زد بخعی 


هد خواهد گردید ۸ 


مسعر 


انحه در اتمورد راجع بدو شز کان گفته شدو در مور د حوانپا 
ص ۳ 
نیز مصداق بدا میکنت ۵ ۳ عالا دیده و شعمده 1 که و الدین در امر 
۲ ازدو ا ۳ رزندا آن خود دخاا مق و ادخ و در رانتخاب هم ر برای‌انها نظارت 
سل و در در تو تحار بت يك عمر ز دکانی خا 1 جو س‌ 8 درنظر 
کرفتن حهات تاه زناشوئی احیانا بات سا یش ونگختی ور زندار آن‌سگر دند, 
بدون اینکهبخراهيم تردیدور اینجا کردء‌باشیم باید بکوژیم این قضیه ,هیچ و جه 
لمستو آند عقعده ما را در ار وم‌تو فق‌متقایل عشق متقادل واحنراموتقدس 
قوانن قپری و قطعی طسعت دون اعتنا درسوم * عادت و اداب 
اجتماعی در محر ای دا لمی و آبدی خود مرا ی داد و در موضوع 
تم ۲ سست 


ی 

تحادت جدسی‌نیز بای برد او 4 مقام ِ روت وتمول لمیشود. در نفر مو حود 
بشری که بمنظلوری جز عشق و حبت و توافق متقابل "بالا بردن میزان 
حیات| خلافی و اصلاح‌نرژاد 5 تو الدوتناسل سم 3 بدیدا ورد ناد رادی 
که سل و نژ اد 13 بسوی هو دی سرد فسات از دوا ج هم هر دهد فاذرن 
طعتر | لقض ۶ ارو احماد 1 ر روی یا ساس‌منافع مادیاستوار 
ای و ممظور 5۱ آن تحصیل بول " مقام :ّ روت 1 حاه 1 خو ش وطر فدار 
مساشد له تنهاز وج ۳ خو شمخت نخو اهد نمو د 1 بلکه جوٍ ل و اعد 
و عالافه د: ر خانواده و جود تدار رد اطفالی که مولود ان دو احها «ستهد 
غالبا ضعف ۱ رتحور ! معلول و معدو نت هسماشند 1 

د کر هال استاد بک‌ازدانشگاه های طدی 9 ند: «ماهنوزنتواسته 
ابمجو اناثرا بر ای‌اتخاب ی و همست تساو و شر نك مر خود کاهالا ۲ 
ع۶ 


سم 
مهیا ساز یم . مادام که حوان‌انمیدانند نه در این قسمت از چه چیز هاگی 


۱ دید اج با که تر مت ۳9 مم ما کافی و کامل نو آند ِ د * جوانها تاید 


ِ‌ 


يث کته را کامالا و بخوبی ددانندو منو حه :اند 


عصی 2 بصن وعیز ات 
اخلافی " روحیو ف5 رگ الدین ن بعاورفعع و دفان ۳ ولاد انم دارث میرسد؟ 
اک اآوضا ع و احوال ی حوان را ِ در ظرف 
تکساله اج در آمر یکا قدم در مر حله یات وی کته اند مو رد 
دقت و تامل قرار دهیم " از مشاهده اوشاع نا گوار و زندکانی پر | 
رز و مدفقت ده ای از 2 که طو فان حوادث سای تملغ مد وار بهای 
آنها ۳ در عم کته و شمه اوه های !نا در اععاقی سرد و ره باس و 
۳ امندی نا ددید و و 7 است درس عبرلی خواهیم گرفت :۴ درهءتان 


و او 


راهنمای زناخولی 

آنپا چقدر زبادند اشخاصی که در اثر خلطه و آمدزش با همسران نام افق 
علدل و اتوان شده اند " چهدر فد ماوت ۶ ننکبخق ۳ و 
مسرت را برای #يشه وداع گفته و در ورطهٌ ببجارگی ونا امیدی‌افنادم 
اند : چقدر هستند که اطفال و چگ رگوشه هاي آنپا از آغاز تولد » علیل- 
المزاح » بیمار " مفلوك " معلول بوده و در همان روز های اولبه در 
آغوش آنها جان داده و يا برای تحمل يك عمر مشقت و بد بختی در دنا 
مانده اند . برایجه ٩‏ برای اننکه درانتخاب هسر دقتی نشده؛ برای‌اینکه 
یز اخللاقی و معنوی دراین قسمت در نظر گر فته نشده‌وبرای 
اینکه والدین صللاحیت ازدواح نداشته اند . 

تمدن عصر ما دیش از آزکه حتاح بدانشگاه " دانشکده وغره‌برای 
تعلیم حقوق رباضی "تاریخ و غیره باشد حتاج با مو زشگاههائی است که 
جانان و دو شیزگان را برای بدر شدن و مادر شدن ۲ نگونه که ابید 
اداده نماید و آنها رابا مسئولیت مکی 5 از این را 
ساره . | کر عادز مقابلا تهبه مداری خامه‌دار ای آموزشکاههای (تافوگی 
نیز بودیم از پیدایش بسی بیماریهای اجتماعی جلوگیری ميشد و اساس 
حبات‌خانو ادگی بهتر از اینپامستحکم سار مر دنت وا یاس کات 
خانواده ها را تهدید بانقراض نممود. 

فسمت اعظم حوانها اص ازدواح را تنها مربوط بخود داسته ۳ 
تصرر میکنند جز شخص آنهاد یگری‌دراین‌موضوع ذینفع‌لیست. خوشبختانه 
مقتضدات عصر جدید این فکر و عقنده را رد من و بخواهد شیماند 


4وعوع ازدو اج در عن اننکه بث آمر حصوصی و شخصی ات ولی از 


ار وس 


راهنمای زناشوئی. : 

نظر احتماعی مت جامعه نیز در اینموضو ع ذینفع اف 4 که از 
لحاظ استمداد جسمانی " فکری یا اخلافی صلاحیت ازدواج ندارد و 
شنت آسرت:. 5 ازدواج او تنها مربوط «خود او و زنی انش نز با وی 
آزدو اج مینمایدمانند کسی اس تکه قبلابمرض حصبه ویاطاعون مبتلا باشد و 
بتجواهد آز ادانه در هر جا داخل شود وخویشتن را معالحه ننماید بعنوان 
اینکه تندرستی و بیماری او امربست خصوصی و شخصی و مربوط بدیگری 
تشد ۱۵ کم ی از ها رگن ساره ی راما مخ 
است » اجازه نخو اهدد داد حرط خانو اده با منیع 1 خانه شما را مسموم 
1 ده سازد. ایرد ن آدم حق نخواهد داشت دست بمحاری اهای عم عی 
بزند ؛ فر کاخ های عموعی داخل شود "و بحالی برود که مادهء مض 
او در دیگری شرآ فش کیت . ولی چگونه‌است که میخواهيم موضوع‌ازدو ‏ واج 
را بث آمر شخصی و خصوصی جلوه‌دهیم در صورتکه در یحبوحهاجتماع 
زندگانی میکنیم و موالید ما مکن است بار دوش حامعه بوده و آنر | دز بان 
های غیر قابل‌جبران مبتلاسازيم . ماهیگری که ما سابقاً بشرح احوال او 
و خاندان او پر داختيم رن هستو اننت ادعا کند که مو ضوع ازدواج 
وی اهری است شخصی و خصوصی و هسّت اجتماع حق نظارت در 
ان ندارد ؟ 

ک این آدم راقوانن محخصو صی تحدید کر ده و نگذاشته‌بودمبادرت 
رتشوش کشت نه آن اطفال و اعقاب منیحوس ازوی بوجود میا مد و نه 
جامعه آنقدر از ناحبه اين خاندان دچار خسارت مادی و معنوی مسگرز دنت 


وی ۳ ۰ 0 
حناث بزرگ گذشته با مه عواقت و خدم و وحشت انگیز خود 


۱ ۲۳ 


راهنمای زناشولی 

باز انقدر فایده داشت که شهماند جامعه بشری يك خاندان رک و 
وسیع تشکیل میدهد که هه اعضاء آن بهم مربوط میداشند و بنی ۲ دم 
هه اعضاء کیک ند و ک 99 عضوی را بدرد آفود عصُو های دیگر 
را قرار و آ رام میماند .شعله‌های جنگ برای اولن‌بار درصفحات ارویا 
مشتمل گردید طولی تکشید که شراره آن خواه ناخواه سایر مالك نیز 
مزا نز نمود و حی‌آم ربکا که‌هزار ها و رسخ‌دور از هر در کز جنگ منز ست 
و فواصل عند و انوس های شکر آس ۳ زارو با اوقم نو تاو انیت 
از شامت آن بر کنار ماند. اختراعات وا کتشافات حبرالعقول عص رکنونی 
و سثرفتها و ترقات علمی بایان بقدری دنا را را هم نزدیك و مروط 
ساخته که هیچ موجود بشری نمیتواندادعا کند که‌تنها ومستقل‌زندگانی 
بسر میبرد. تایج و عواقبی که از ساده ترین احال و کار های ما مترتب 
است تنها بخود ما محدود و منحصر نتواندبود . ازدواج نیزبا همه‌شخصیی 
که برای آن قائلم مستقل نیست وتيك وبد آن دیر بازود دامنگر‌هینت 
اجتماع خواهد گردید و بهمین جهت اجتماع حق دارد از شعا بخواهد 
که برای فرزندان خود پدر با مادر خوب و مناسبی باشید : حق دارد 
نگذارد از آغاز تولد طوق لعئت سر اطفال سفتد و خلاصه حق دارداز 
ءواملی که باعث تولديك طفل حر‌یض» معلول» ناتوان با شایدرذل‌وجاف 

مشود جلوگر ی ق : 
فرانسوبان در فلسفه ازدو اج دبرو عقا لد خصوصی هستند . شش 
آنها ددر و مادر در برتو تحرییات خود هت از حوانها مستوانند اعماق 


تاریکیم‌ای اجتماع را ند . بش ۳ نها میتوانند در انتخاب 7 


نسح 


رهنمای زناشوگی ۱ 

آنها دقت کنند و هتر از خود آنها قادرند که در قسمت زناشوئی منافع و 
مصالح آنها را تأمعن وتضمان نمانشد . شاید این عقیده در جای‌خود صحیح 
باشد وی چقدر بپر و (سعادت دنیا نز دیکتر خواهد بود ا اگ ی بتوانیم‌جوانبا 
و دوشیزگان را طوری تریدت کنیم که بتوانند شخصا شريك موافق و 
مناسبی را« برأی‌زندگانی خوش انتخاب نمابند و عاقلانه و با احتباط وارد 
دنبای زناشوئی کردند 

بسشنهاد و عقاید ما در این زمینه شاید در مبادی نظر بمعیی و 
وج جلوه کند . چطور میتوان جوانان را طوری 9 بدانند 
چه موقع و با چه کفیاتی ازدواج نمایند " چه کسی ر ا همسری خویش 
را کون و تاه تج دنت 1 
فکر و این عقیده بوچ و مسخره آمیز نیست ؟آیا اگر بخواهیم اصول 
خشك و بررح را در انتخاب مسر و شريكث مر اعمال نمالیم و این 
موضوع را که ‌بوط بر وح انمتا ان اسای خشن و بی روح منطبق 
ساز یم روح و عاطفه را نکشته و ءشق و محبت را خفه نکرده ایم ؟ اینها 
سوالاتی است که در مبادی نظر هر خواننده همکن است ازخود شماید . 
صحیح است که علوم حجدیده از هي سوی افکار و تصورات دور و درازی 
در ما پدید آورده ولی در عبن حال آبا نمی ینیم چگونه همين علم تمام 
چیز هائی را که دروغ و بی اساس است از ما میگیرد و بجای | نها چیز- 
های صحیحی بما اعطا میکند ؛ آبا متوجه نشده ایم نز در پرتو علم‌و 
داش حقیقت جای باطل را میگیرد و موهوم جای خود را به حقایق می- 
دهد ؟عشق حقیقی " عشقی که از سرچشمهٌ احساسات پست حیوانی آب 


راهنمای زناشوثی 

نمیخورد » عدقی که مبتی بر تواذق و هم آهنگی روحی و فکری باشد » 
چنن عشقی 3 آراز 2 تیجربه و تجزیه چه راك ؛ طالائی که خااص 
است از کوره امتحان بی غل و غش برون سابد وهرجا که پای حك 
تجر به بمیان آید تنها آن یز مای سیه رولی بود که در او غل و غشی 
هست . ازهایشهای علمی و دفیق و خشك و مرو ح علماء نبات شناسی 
نتوانسته است ذره اي از 4 و و فرص کل بکاهد . عام لمستو اند 
۱ برهم زند . عشق وحبت خالص وحقیقی 
یکی از اصولو مبانی‌جاو بدان و لابزال حیات است درصور تیکه‌مغناطس 
حوانی تنها اثری که دارد ابحاد ينك سلسله: اخراسات نت ات کشا ننق 
طوفانهای هار تاک ن بشدت شرو ع مشود و نز ودی زائل مر ود 
قدرت او لی ماه ها حسات فردی و احتماعی 8 ار فاص 
زندگانی عموی است در صورتی که باق ت سوء دوم حاععه و فردرا سوی 
انحطاط میکذاند . احتراط و تامل و عاقیت آندیشی بیش از هر يك ۱ 
موارد زندگانی در این مورد واجچت ات دز شعا اس ت که داید تاصیرت 
و عقل و داش و در برتو دقت و تامل حق را از اطل و صحیح 2 
سقیم تشخیص دهیم . مادام که جوانان رابا ترست صحیح و متناسب در 
اطر اف کلّه مسائلی که مربوط بجاذبه‌جنست است بحقایق آشنا نکر ده‌ایم 
نمیتوانیم امدد وار باشیم که توانند به تشخیص انجه که خوب و عالی و 
مایه خبر و سعادت جهان و جپانبان است موف قگردند . 

بعبارت دیگر و بیاف و اضحتر باید بدستیاری علم غریز ‏ طبیعی و 
شعور عفی هر فرد را طوری بددار 5 چون دسر عذق وحست‌برسد 


۱ 


راهثمای ژ.اشوگی 
دون زوم ىك عامل و اط ظر خارجی و نها در رته من تك مرك و 
ناظر درونی که علم را | بدید آورده تما اطراف و خجوانب اعر را میند 
و کی انا ظر دیاور د 1 کر رانه بدام دفتد . باید افراد را 
طوری ِ# که بمحض اینکه خویشان را در معرض عشق وحبت 
دیدند بالافاصله‌عتو حه نکات لازم دیگر شوند و فک آنهایولا جی‌هطی اصول 
و مدانی فطعی و واقعی دا رک «کسیکه مورد عذق و تلافه هن‌قر ار 
گرفته آیا ماج سالم است ؟ آیا صفات و خصابصی که از هرراد مرد و با 
اژرژن وان بایتا سار خاعت دریوی‌ صت: یا از او ستران‌شتظر 
مردان‌گی ها و جوانه‌ردیها بود که از خصایص عالیه هر موجود بشری 
بشماز مبرود ؛ ابا آثار امراض ارئی در او وجود ندارد؛ بالاخره ابا 
ابر فر د که عشق و بت مبخو اهد مرا نوی او بکتاند از لحاظ مبزات 
اخلاقی " کفیت روحی و طرز فکر همانست که من میخواهم و آیا 
مکن است تواقق روحی رفکری ین ماحکمفرماباد؛» ا گر جواب ا 
سوالاتءثبت باشددر آن‌صورت شخص مئو اندقدی‌بردار د. ازحدو دو تفوری 
که عام‌آمیین کرده بخذر دو در دابائی که 1 ازعدق و محست وسعادت 
استت اویش که ایک عقیده رگ طبیت مطلم و دانشمند در موضو ع 
عقاق و رش 
امش حوانان و دوشی زگان آه بکا بایه آمال خود را در موضو ع 
زناشوثی احداناً بجائی گذارده اند که دست اندیشه بدان نتواند رسدد 


زندگا: ی خانوا ار | دمئانه بهشت موعرد در ۳۳ ر خود سم سأخنه و 


رش تس 


تصور م‌کنند در انش دنیا ۳ سعادت ۳ تنکیخی دام هه که زده شدم و 
۱ هر فر د که وارد آن گردد در اسان و فراغت جاو ندان دسر هرد 

هدور یابه دانش جاهعه بشری بجاتی تاش 5 عفهوم و افعی 3 
حقدقی ازدر اج 5 عالتر بن و مقدس تردن روابط روحانی دز آمشتیت 
نهشنه اشتت توده جوانان داموزد و کسانی که مخواهند در این مرحله 
وارد گر دند خزست نش 5 جه وطاتف و هت ایک های شتا بر 
درش میگیرند. 

سباری حوانان و دوشی زکان را مشاهده مینمائیم که تصور ی . 
کف در ازدواج قدرتی خارق العاده و ۰عجز ات هه ات که بو اند 
سبرت ؛ اخلاق . ورفتار سختص 3 پنودی خشمده ۳ ماهت اورامنقلب 
سازد و حری طبیعت را تقییر دهد : متو اند از ىلث مو حود شود ؟ سکن 
وخشن " خود خواه و مستبد شوهی یازیءعقول , موافق" نيك سبرت و 
دوشیزکان جوان را مشاهده نت که تحت تأثبر نود زسائی سای 
دس بدست مر دی ردل " منخواره و دون همست داده و زشی های اخلاق 
او ۳ در مقادل الدی زسالی و جال در خود هموار مسازند داین امد که 
و انند دس از احرای ءراسم زنادونی ۳ اطلف و رفت دوهران را تراد 
ند دودح نرومند ومنزه » خودرا درتمام عمردچار عروسکی مبسازندکه 
جز جمافت "سيكث سری " نادانی " غرور و خودپسدی چیزی از او دیده 


۳۵ 


و ها خن زناشو یی 

نمیشود و امیدوارند بتوانند با صیر ومتانت طریق زندکانی معقول‌را بانها 
بادندهتد 1 

«دون اینکه خواهیم تأثرات همست زناشوئیرا دررو ح و اخلاق 
اشخاس انکار کرده باشیم بابد بگوثیم این انتظارهای دور و دراز شامل 
جزتبادت ویرکلبات مذطیق نمنگرد: : 

حوانان عصرما بدون اخذ دستورات و تعلیمات دفیق ۳ مورد 
زناشود 0 و ازدر اج وارد انن مرحله شور انگیز همشو ند و هچ نمددانتد 
راهی که داخل آن گردیده اند ارب را بکیدا مسکشاند . سایه سابهتخیلات 
شاعرانه و دور و دراز خود مروند و تحت ۳ سصّی قراطت که 
بهیجوجه مفهوم و روح و حقیقت آفر | تمددانند و نمیشناسند راه‌محمولی 
را می بیمایدد . جوانانی که تنها بسائقه غربزة جنی وارد ابر _ دنا 
ف و محبورند تمام اطلاعات لازمه‌را در رو جر به و از ها.* ش شخصی 
و خصوصی بدست اون . هجو جه‌نمیتو اند از تحربه ها و رها شهای 
دیگران درس و باشتباهات گذشتکان بی سرند و طریق احنراز از 
1 را بدانند. در صور آسکه در کلب شعت فعالیت های بشری ما ِ 
تعلیمات ودسئورات‌بسطی ۳15 د مددهیم و آنهار | باصالاح علم بو د ش. به 


مبد آن زندگانی وکارگنل مدا سس 


تنها در مورد عهمترین و پر بحران. ترین مراحل حبات است که بنام 
حفظ نزا کت آها را چم و گوش بسته باين دنیا میفرستیم . هبچکس 
بانها که در این دربای طوفانی کدتی زندگانی خویش را خگونه 
پاید برانند که تا هک تصادم نتماید و درهم نشکند بادرگر داد فرو 


۳ 


رآهنمای زناشوئی 

رود وغرق نشود . 

همنکه برای عقد ازدواح به دیشگاه عاقدین حاضر رون درب 
دنبای موی را بروی خوش میگشابند که هیچ آمیدائد شا تب چه 
خبر است " در صورتبکه تمام کسانی که از این در گذشته و در این عالم 
زندگانی کر ده‌اند میتوانشد با پندها و اندرز هی مفید و مناسب اطلاع 
ذیقیمتی بآنها بدهند باز کسی برای کوچکترین اظهاری لباژلب‌نمیگفاید: 
حتی پدرها و مادر ها نیز که میتوانشد برای اطفال خود مفید باشند و با 
لطف بیان برده اهام را از جلو چشم‌آنها بردارند سکوت اختبار مت 
این والدین که برای تهیٌ وسائل نیکبختی جک ر گوشه‌های خویش حاضر 
. بهر نوع جانفتانی و فدا کاری هستند بهیچوجه با نها نمیگویند که در 
طی راهی که در پیش گرفته‌اند درکدام نقاطوچگونه مکن‌است باسنگهای 
مصادم تینادم تقو در بر تگاه ددیختی سر تن 5 و بآنها تانق 
که ازاین‌ستگهای‌مسادم چگوته میتوان احترازکرد. 

بار ها اتفاق افتاده است که زنها و می‌دهای آمریکا شکایت متعدد 
بنزدمن آوردء واز بارگران‌سئولیت خدوادکی‌که بردوش‌آنها فشارمیآورد 
" تالیده و از اینکه ندانسته و نشهمیده و بدون‌فکر و تأمل زیر بار سنگن 
ازدواح‌رفته اند دست‌تلهف مهم سائیده و دریغ و افسوس میگوبند وتأسف 
میخورند . بدبپی است از میات متاهلین عده ای را توان بافت که در 
انتخات مسر بخت و اقبال شتیبان آنبا بوده و حوادث زند گانی آ نبا را 
1 کسی رو برو کرده و بهم تزديك ساخته که سبب فراغت ونکبختی آنها 
1 است و در عان حال اظهار میدارند که ازدواح | نها تصادفی مش 

و باب 


وهای اش 

نبوده و زباد تر از دیگران دقت و تأْمل نداشته اند یار ظرف دیگر 
تجقفز باه قن ات ده کناتی که ارزو سکننه دفی زمانه بار دبک رو 
سقب در نوردد و دورروزکار شهقرا برود و ابام تجر دانها با زگ دد تایتو اند 
با چشمان باز و فهمیده و سنجیده مبادرت بتاهل و ازدواج کنند. 

حققت‌امر ایشست که در مبان حوانان و دو شدز گان عده بسار 
قلیل‌را توان بافت که در انتخاب مسر وشريك‌عی خویش دقت وتأملی" 
نموده و از روی عقل و حکمت مىادرت باین کار کرده‌باشند , افکار و 
معتقدات [ در موضوع ازدو اج تنها مبیی بريك سلسله عواطف هیحان . 
آمیز است . در مبادی آمر بجز ثیاتی اهیمت‌میدهند که‌نمد ها به عدیم لایر 
بودن آنها درحیات خانواد کی یی مدبرند و بر عکس مسائل مهم واصلی 
زندگای را از نظر دور مبدارند کوچکترین توجهی نها ندارند . دراین 
صورت | گرمشاهده میکنیم کهبسیاری از ازدواجپا بجای‌سعادت ومسرت 
موجب گرفتاری و ندامت میگردد نناید اظهار اعجاب و شگفتی کنيم . 
نظر آنپا راجع باخلاق و صفات کسانی که میخواهند برای همسری‌خویش 
بگزینند بقدری‌سطحی و کم مایه اس که نمیتوانندقضاوتعمیق وصحیحی 
دراینموضوع شمایشد و باشجهت صفات موقت وعارضی‌طرف: | مطمح نظر 
" خوش‌قرارمبدهند . قامت موزون » چشمان در خشان» و نت ماد ور 
صوت خوش ؛ لا لعل فام گسوان ی فان * انتم‌اسیت آنجه 
جوانان و دوش کان را 7 9 خود قرار میدهد » ان که فر فته 
ودلباخته این‌صفات وا را عذانءقل و احشاطرا! ازدست مىدهند 
که کور انه وارد مرحلهٌازدواج هیگر هک (دون اننکه درشخصیت اخللاقی » 
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راهنمای زناذوتی 
فکریو روحی وی 3 دردشت بر ده ظاهر نهفته‌است دقت وا هل تماق : 
دح ا یشوه انتخایا چست ؟ دس از تسکین هجانهای اولبه ی 
میکنند که این معشوق نه‌رنگی‌داردنه بوثیو نه‌صفاتیکه‌لازمه‌ازدو اج است 
س اینموقع ناساز کار بای باطن حجاب ظاهر را می شکافد ؛ 9 
نمالیی مکند و کلبه صماتی 13 در منادی نظر معطمم نظر عاشق دلداده 
نود تحت‌الشما ع قرار میدهدو هر دو طرف ما فد دزی که در نو ع ۶ 
احىاسات " افکار " تمایلات " قوای روحی ودهاغی آنها توافق نیست وپاید 
ری سوزند و بسازند . اشتاه در ۳ بی صبری و هلت سر زده و 
دست آندشه از تدار ۳ اه عالا ج کو تاه است . ساده‌تر یگ وگیم تشق 1 
حال رادر ۱ ۰ ند ۳ و زناشولی ها تنها در ۳ روءان , ودبوانهای 
راخ ان وی راون ۱ 
آنحه که د ر موضو ع زنائوئی اهمنت درو عغاو‌بنیی ار نلاسعلساه 
صمات و خصاص اصلی و ات سی که هر روز و هر # ۳ رحدات وزندگانی 
خانواد گی تجلی میکند . آو آفق در سبرت ؛ توا ق در ات ی 
توافق در مزاج و طبیعن " توافق درصقات اخلاقی وعبزات ی اینها 
خافه لکشت دز جات شتتوراد کی اند شه * زتت و ریق ٩6‏ 
ده مبادرت دز بزنائوئی کنزد باید: نخست بت ند چه قدر مشر ی 
بان آنها از لحاظ سرت و فکر و اخلاق وجود دارد و اگر نقظه 
شتراک دیدند اقدام ا: نپا نتاه ج مطلوبی در بر خواهد داشت ۱ 
مخصوصاً این قسمت را باید پیش از آنچه تصور ی مت 
صر فنظر از غکات‌و مالا حظات کی ین رکه میخو اهد واردمر حلهخنات 


وم 


راهنه‌ای زناشو ی 

شا تواد کی شود بادد در مسر ایند خود این قدر مشرلك را حستجو کند 

تنها در درتو این قدر مناد است که افق زند کافی |: اشده زوجن روشن 
۳ آهید بخش تواند شد ؛ دونفری که مخواهندععری ناهم و در مصاحت 
هي بسر بر ندبایدحوری‌دا لمی و هیشگی برای‌این مصاحدت داشته‌باشند "گنتگو 
هاای عادی و معمولی خانواد کی همیثه نمتواند زن و شوهر را سرگرم 
تکام شارین تعظه هت افه و‌عفر کرش اهاز زم‌است میت ها و کمیگ: 
های آذرا و شبرییی و لطف بخشد و بین آنهاعالاوه بر رو ابط زن وشوهری 
یکنو ع ر ر ادطه قطری و عقیدتی متقایل آ انتجاد کشت , لمیخوا اهیم بگوئد‌ین 
زن و شوهر موافقت تام در کلبه نکاتو جزئبات لازم است : اختلافات 
جز ی و نا چیز در هر خ‌انواده رن است اشاق افتد و در این 
موارد من اش زن و شوهر هر لك نکر و ِِ خاصی اتضاد 
و تیکبخق و رفاه دو همسر نها در صورتی تامان و تطْمان 
تواند شد که صرفنطر از اوه اختلافات در یکیدا با هم موافق و 
هم‌آهنك باشند و این قدر حون را سیر تمام حوادث ناملادم زندگی 
و و در یناه آن از نتایج‌سوء اختالا فات دیگر ایمن سمانند و "۳ آنسا 
رضایت متقابل حاصل کنند » شابد تمابلات آ تها در سابر مسائل سیات 
مخالف و مباین باشد وی اک ردو يك نکته " در نکحا " در يت ءبحث بن 

آ ها توافق نظ خاقظ از ات اور جر ۱۳20 دمن توانند شد, 
مس م زند گاف چقدر زنان و شوهران را مشاهده میکنیم 
که دوش دوش هم راه میروند " دست ددست هم مد‌هند ۲ با | هم کرد ل و 
تفر بح میپر داز ند وی معهذا قدر مشمر کی ین افکار و تمایلات و معتقدات 
تا یه 


راهنه‌ای زناشو ثی 
ها یافت نمیشود : چبزی نسبت که علاقه مشتر 4 آنها را اه د جلب 
9 2 کنو های‌عادی نیز ثرا آنها خسته لننده شده و حلاوت‌خود 
ار مه ها دی اس : 
تمابلات حختلفو حالف در زند گانی باوحود فقدان مك قدره‌شتر لگ 
آمنتو آنداسایش‌خانواد ی را تاماین کنزی . تا هل و ازدواج‌دن دو موحودی 
که و نیگن بكثمو ضوع اساسی با هم توافق نظر حاصل کنند نمیتوآند 
میزان حىات خانواد گی را بالا ردو ازبك زن و مرد و الدیی صالح 
و لابق‌بوجود آورد که بتوانند باتریدت.تناسب‌اطفال در اصلاح نسل‌ونژاد 
کكث کید . از طر ف # چنان قدر مش 3 بان کنانی بافت مبشو دکه 
در اتتخاب همسر با بسترت وتأمل ودقت اقدام نموده اند ومتاسفانه قسمت 
اعظم حوانها فاقد (صبرت و دقت وتامل ۱ 
در اینجا خویشتن را نا گزیر از تذکر يك نکن مهم میدانم . 
تشکبللات احتماعی عصر حاضر در زندگانی مرد بش از زن تنو ع فاثل 
شده و پر ختب این برای او فراهم ساخته که مستو آند هنکام هحوم عم 
و اندوه و برا اندکی بخود فقتقول. تن ۵ او دضت افکار در هم و بر هم 
رهاثی مخشد . زن رو ب‌مرفته زندگانیش سشتر در خانه مک و در ای 
است که باید موجبات سرکری و رفاء خویش را فراهم سازد . از طرف 
دیگر ازدواح‌رای زنعبارت از همه‌چیز است ؛ زناشوئی برای زنعبار تست 
ازحرات *زندگانی » نکیختی " و ادمنی : کوچکنرین خبط و اشتباهی ممکن 
تن اد کرو زبانها را دامنگیر ره 
در این صورت تأمل و دت در آمر زناشوئی برای‌رن سین ازهرد 
لازم است زن رفته رفته باین حقایق آشنا میگردد " و درانتخاب‌مسربیش 
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راهنمای زاشوئی 
از پیش دقت و بصیرت بخرج میدمد . امروز دیگر هیچ زنی زیر بار 
زناشوثی با مردی نمیرود که باارتباین اخلاقی » روحی و ذکری دارد تسا 
محرك درونی زن عصر جدید را وادار هم کند که نمو وضوع ازدو اج ازنظر 
عقل و منعاق بنگرد " نيك و بد آثر! کاملاسنجد " نتایج را در 
و احساسات و عواطف و 5 جز يث سلسله سجانهای شور انگیز 
چبزی نیست در این امر دخالت ندهد. زن عصر جدید مالك‌قلب خویش 
ور و نخواهد گذاشت واه ش بگرد حیت ی که برای اوهتاشت 
لیست بگردد» مٍ ردی که شاسته احمه حترام و تقدس است هردی که ناف 
و صالاحت ددر شدن دارد * دست بدست او داده دوش دوش وی 
واه مرود ۳ خبالی زن عصر حدید دار ای این صفات و مخخصات 
۱ خرن بود . تمیخواهیم کرت کال مطلوب زن عصر حدید در انتخاب 
مسر باید تحمل و متام و جاه و جلال داشد . درعکس ما همه فر بادزده 
آیم که اینها بخودی خودنخواهد نوانست یکبخنی 
را در حبات خانواد گی نضمان سازد . میخواهیم بگوئيم زن از مرد باند 
طالب توأفق اخلاقی * جو انمر دی "علو هنت ت باشد و در رعان حال شفی کت 
دریکی از سائل عمومی با وی دارای قدر ششر کر باشد تا تواند در 
تمام عمر در خانه‌وی از آسیب زمان ایمن باشد و در مصاحبت او سر 
گم شود و لذت برد. عن هن دفت و تأمل را برای جو انی که 2 
زناشوئی دارد توصيهء‌ينماييم و حدداً گوشزد میکنیم که سعادت حقیقی‌و 
آسانگن طتهن زر وجدان در خانواده ای ۲ ژن و مرد اخلافاً ۰ 
متتطا 2 فک با هم موافق بوده و معرفت کامل در حق هم دیگر داشته 
تشد و اضر وتو فووی قبتایکر را فوهن بر کب »هل اج 
و وت 


راهنأی نا شوثی 

مبادرت بهر کار تشذخیص دهد . 

باید دائست که «وضوع زنا دوئی از نظر زندکانی و انتخاب کامللا 
شخصی و خصوصی مباشد . اقتضای زند گانی رفته رفته بدوشیز کان حق 
اطهار نظر درآنحه که م زبوط بشخص آنها است میدهد» اولاء خانواده 
نمستوانند از نظر مصالح اقتصادی و مالی و با مك سلله منافع دیگر 
دخترانر احبور و باوادار بازدو اج ک‌نند. اصول وقو اعد زندگانی و تکامل 
حبات عموی این قدرت دای تا سلب 4 در دنبای کنونی دایه 
تاهل و ز:اشولی بر روی اساس عشق و حبتی که با توافق روحی وفکری 
ان مسباشد اسئوار است . در ایتصورت جامعه است که 8 تملیم 
و ترست متناسب این برده جهل و بی اطلاعی را که در مقابل چشم 
جوانان ودوشیزکان او بخته است ازجلو دیدکان آنهابردارد وبانهانشان‌دهد 
وظایف جنسی‌وتناسای آتهاچست‌وچه مسئولیتهایسگینی ازلحاظ تولندو 
ترست نسل دوش دارند و سح زد تمدن عصر چشم ها دوخته و کال 
خوقرا از پا کی روح و فکر آنها میخواهد .باید بائها فهماند که دنبای 
کی تن چه اندازء حتاح اصلاح اخلاقی است و این اصلاحات باید 
بدست دوشیزکان و جوانان انجام گرد ۰ 

نکن دیگر : در دنبای گذشته روزکار دوشیزگانی که. اتفاقاً بخانة 
شوهر نمیرفتند و مسر متاستی ترا شا بیدا نمیشد برچه منوال بود ؟ 
زندکایی آنها تا چه اندازه با حزن و آندوه و نا کی میگذشت ؟ چگونه از 
اینکه خویشتن را باردوش پدر " برادر و با یی از اقوام و خویشاوندان 
میدیدند رنج میبردند و باز آندوه بر دل میکشیدند ؟ آیا باز هم میتوانیم 
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راهنمای ز ناشولی 
دوشیزگان را ءطاق همان‌اضول وموازین قدیم‌تربیت کنیم ؟ آبا تجربّات 
ما در دنبای گذشته تاره یت ۸ بجای وحود های مهمل ؛ ناتوان؛ 
ضعیف و عاح<ر از دوش زگان افرادی هنر مد تا لین و مقند با رآوریم 
که در صورت تجرد نیز خودرا بار دوش دیگران زیذند و از این روی 
گل نشاط آنها بژمرده نگرندد . ما گاهی»یشنويم دوشیزکای که بخانه شوهر 
نممر و ند زود کته و فرسو ده ممشو ند . غالا این هوصوع را بعلل جنسی 
و وطالف الاعضائی موب میدار یم وأی بانددانست که عالا و ه برعلل‌جنسی 
بك رشته علل مادی و اقتصادی یزدراین فرسودگی موثراست .احتیاجی 
که کم اعظم و نوع دو شی زگان‌بمساعدت مالی ددر برادر و 3 اقوام 
دار ند باندازه حهات جنسی و تناسلی در فرسوده کردن انیا مو‌ثر است ۰ 
بك مقاسه حختصر ین دوشزگان هنرمندی که از دست نج خود اعاشه می 
و و مشفول کار و قعالیت هستند اا آنهائی که در کنج خانه افتاده و 
چشمشان ددست دیگران است ص<ت ای موضوع را اثبات من و همن 
جات اس هه به بدران و مادران‌تا فک میکننم دو شیر کان خود ها 
و مد و هنر مند باز آو رند تا دک آنبا بر فرض تحجرد 0 حرمان و 
دلبستگی و حزن و اندوء تگذرد و گل نشاط آنها در آغاز جوانی بژمرده 
نگردد. گمان نرود که میخواهیم بگوئیم زنان متوانند در دایای 3 
حای مردان وک نک و عهده دار آموری گردند که اختصاص ب۵ جنس 
مر د دارد ۰ ما در حجای دیگن راجم‌به مشاغلی که بانوان همتو اند عهده دار 
گردند آلجه لازم است وشته یم و خوانند کان علاقمند مىتوانند بان 
فصنل مراجعه کرده و عفیده و کر ما را در اف زمسنه در دابدد ۰ 
۷ 


راهنمای زاشوئی 

میخو اهدم نگیم در عین‌اینکه باید با ترست متناسب روح‌زوجیت 
و مادری را در دوشی زکان تقو یت کنیم» مقام شامخ آنها رااز این لحاط 
گوذز د آنها سازیم و بانها سهمانيم طبیعت چه سنوی از این حیث‌بدوش 
آنبا گذاهته در عن حال آنرا را هثر مند و مفید بار آوریم که در صورت 
اقتضاء بدون احند حتیاح باین و آن نشوانند ناستعانت هنر و کار و فعالبت 
زندگانی خود را : ابا آوطتفی ترا نند و صیاات نفس خود درءرصه حیات 
موفق کردند ۱ 

ما در جای دیگر گفنه ام دوشیزگان باید طوری تربست شودد که 
کور کورانه و تنها بسائْقهٌ عواطف هیجان آمیز قدم در مرحلهٌ زنا شوثی 
تگذارند بلکه منتهای دقت و صبرت را در انتخاب مسر مناسب مرعی 
دارند . وی و مکن انیت که دو شب ان ۳ ابنگونه آرشه 0 و 
در عین حال دقت و بصبرت را در اینموضو ع حياتی از آ نها منتظر باشیم. 
ما در عن اینکه معتقدیم مقتضیات عصر ابجاپ مینمابد که درشیزگان 
شخصا در انتخاب #سر مناسب نظر داشته باشند باید آت ها را طوری 
تست کت ۳ دراین امر دقت و بصیرت بخرح دهند . 
يك موحود ناتوان که در خانه بدر خود راسربار خانواده می‌بیند درهای: 
هنر و کار و فعالت اه است و بارقه امید وحدات فقط و فقط 
ازدر بجه يك‌زناشوئی حهول برزندگانی وی میتابد چگونه خواهد توانست 
این قدر خورده بین و دقیق و پرصبر وحوصله باشد که خود را بنام 
ازدواج بآفوش هر مرد نالایق و.نا متناسبی نیندازد؛ ۱ 

بهمین نظار | است که ما ىكث ترندت استقلای را برای دو شیزگان 


2 


راهنمای زناشوثی ۱ 
لازم مبدانیم . اوللن و مهمترین نتیجه‌ای که از این نوع ترببت استقلالی 
مترلب تواند نود ! اینتکه دوشیزکان‌میتو انند با با اطمینانی که بخود دار ند 
در موضوع زناشوئی نکات و مسائل اساسی وههم را مطمح نظر قرار دهند 
صحت مزاج» خلق و خوی و روش "سلامت بدن * قدرت تحمل: درمقابل 
مشکللات حیات » توافق روحی و فکری و اخلاقی اینهاست نکانی که‌در 
دنیای آینده باید توجه جوانها و دوشیزکان در امر زناشوئی بانها «مطوف 
باشد . زدرا اي اه میج 2 و آفکر دقیق باشد . پعیی طرفن 
بابد صر فنظر از ز جاذبه جنسی قبل از مبادرت بزناشوئی در کلبه ین 
کات 4 تعقل و تفکر و احتاط قدم بردارند و باستعانت عقل 
سلیم ب۵ تشکیل حمات خانو ادگی مادز ت حوبند . معلمح نظر آنها با بت 
سعادت و یکبخق و سالامت مولود باشد . بابد دایه ترست 0 را 
بر روی اساسی چنان متبن و مستحکم استوار سازیم که احساسات عشق 
آم " تجاذب جنسیه؛ تا غردزی هر ‌قدر شدید داشد نو اند فوچث- 
ترین لفزش و تزلزلی در حبات و زندگانی آنها وارد سازد . نسل آینده 
ناید موضوع تمایل حنسی را نه از نظر تجاذب ا گهانی و صوری تلکه‌از 
نظر مصالح نسل بعد حل ند و در مقابل هیجان عواطف مانند کوه 
استوار بر جا بماند " در مقابل سیل احساسات حنسی مانند سد سکندر 
برجا ماند و فقط نظرش صلاح و سعادت مولود باشد و در اتخاب مسر 
صفات و همیزانین را مورد توجه قرار دهد که هم آسایش و رفاه خانواده 
وهم نیکیخق نسل آینده را تضمین تواند نمود . هم آهنگی و سازش«توافق 
در این صفات و ممبزات و و ود ی قدر ر مشتراگ بخ زن و عردا کم 


7 


راهنمای زناهوگی * ۱ 
میتواند کاخ زندگانی خانوادگی را دستیز د حوادث مصون نکاهدار د و 
نگذارد خورشید نور بخش عشق و حبت. در بدن ۱ رهایی ‏ اسر و 
نقار جمی گردد و سوی زو ال برود . 

و تکات و ملاحظات تما امیدو اری تک در دنبای آیند. 
هیزان ز:اشوئی از نظر روحی » اخلاقی و معنوی بالاتر رفته وبرطح 
غالیتر و با کی قرار خواهد کرفت دنیای آینده یش از کذشته بتافر و 
آهمست زناشو لی بی خواهد برد . در دنبای آدتاه ازدو دج او خواهد 


ود ازوحدت روحی ‏ فکری "و اخلاقی بن زن و مرد. 


۰ 
۱ فصل هشتم 
شرایط راب جوانت 

دانعمنتغن درضمن سانات خود راجم‌بزن چدان شیکو نف 1 مکش 
لایق و هنرمند در مبان هر انجمن چون ماه دروسط ستارگان مبدر خشد 
با وجوداین‌شایدبیش ازینجاه درصد زنوای عص کنو بهیچوجه‌توجهی‌باین 
موضوع ندارند . بطوری فکرزناشوئی آنها را بخود مشغول داشته وبقدری 
در جلب توجه مرد بخود دچار خبط و اشتناه مسگردند که مقصد اصلی را 
کم مسکنند . با هه ا ینم دختری که مش أز دیگران مورد توحه‌د تواند 
بود کسی است که دز دوران زندگای خود لباقت و کفایت خوبشی را نات 
کند و دایه زندگانی خود را یز روی اسان کاردانی *فتصاد» دقت نظر 
استوار سازد . مرد طبیعتاً دخترکان شوخ و شنك را برای تفریح خاطر 
خود میخواهد نه برای ۳ و . چقدر شگفت انگیز اش 9 

دخمرانو دوشیزکان‌توجهی باین‌موضوع تدارند . 5 
این رأی و فکر کسی است که در برتو تجارب و آزمانشهایمیق 
خود د رکفت و احوال دوشیزگان صلاضت هرکونه‌اظهار نظری‌را دارد 
راز طرف دیگر باید دانست که کر کسی با همین وسعت نظر از اوضا ع 
و احوال جوانان ما نخواهد درمورد آنان رائی اظهار ذازد-شاید قضاوت 

تا 


شرابط زن خوب 

وی دخت‌تر و شدید تر باشد ول رویهمرفته میتوان گفت چون بای 
مکارت سفانت وضاسی ستای آید که سفادت بات زاقو ی را تام 
میکند باید گفت ترازوی زن در این مىان ناد بحرند . 

قذر و عقنده »«ردم در برآهون این مو ضوع هس قدر مختلف باشد 
باز در امر زناتوثی يك نکته مهم و اساسی هست که همه در آن اتفاق 
دارند : هيحيك از اقدامانی که درطی یات هد نیگن خویش بعمل ی- 
آوریم بقدر اقدام ما بازدو اج مستلزم دقت نظر ومطالعه ومراقبت نمیداشد. 

زن جوانی راجم بدوران حیات زاشوئی خویش چنین مینوسد: 
+بدیهی است‌که آمعان زندکانی زناشوئی ما ميشه و در هرحال صاف و 
درخشان و بی اکه نوده وی هرگاه اتفاق افتد که درکرانه افق زندگای 
مفترلد خویش کوچکتردن آثار قاری مشاهده کنیم هر دو دنت «دست 
هم داده و به پشتیبانی یکدیگی آن تیرکی را بر طرف‌میسازم وبار دیگر نور 
صفا در ژندکانی ها متتابد و آنرا روشن و هتور منازد » 

زن و شوهری که با این نظر بزندگانی مینگر ند و با این وحدت 
نظر در مقابل مشکلات حیات ابستادگی‌میکنند قطعاً در انتخاب #ندیگر 
همسری دچار سهو و خطانی نشده و در زندگی زناشو لی در دراو دفت 
و مطالعه | کردیده اند . این موضوعی است که دوشیزگان قبل از 
مبادرت بازدو اج باید. کامالا متوجه آن باشند . بای بدانند آسمان حیات 
زناثوثی ميشه صاف و بی لکه نست و زمانه زیر رز رو ها و بست و 
بلندیها دارد . خبط و اشتاه در اس موردگاهی داهتگیر زن و زمانی 
دامنگر هک مو اردی نیز توان دافت که سهو و ذفلتی از ناحده 


رت 


شرابط زن خوب 

هيحيك اشی نشده و تنها جر بان‌حوادث مشکلاتی دید کر است . 
آنجه دراینج؛ میتوان بدوشدزکان وجوانان توصیه نمود ابنست که قبل از 
قبول تعهدات سنگن حدات خانوادگی خویشتن را در بیشکاه قضاوت خود 
ساجیده ومثه‌قانه درمور دخود حکمی‌صادر کنند . 

آرا تمام شراعطی که بت زن خوب باید داشنه باشد در من هست . 
آیا مر دی که من میخواهم ذشتت ازدو اج بوی دهم دارای تمام صفات و 
خصارص عالبه ای که لازمه هر شوه خوب سیخ منناشد . حوانی که 
: آمال و آرزوهای دور و دراز او در درامون حبات خانوادگی دور مبزند 
و مسخواهد از لذات این زندگانی بر خوردار گردد چگونه دختری را به 
هسری میگزیند که دزبرتو وجوداو رویاها وارزوهایثر صورت‌خارجی 
.مدا کند و تحقق داد ؟ 

کی که شیح نیکیختی و کامروائی و موفقیت دوران زناشوئی‌را 
در عالم تصور و خیال میبند " دختریکه خویشتن را مورد توجه وعلاقه 
جوآنی‌مشاهده میکند و میخواهد بادستیاری آو ای سعادت آینده‌خویشان 
را استوار سازد بای خویشتن را در محلث آزمایش سنجد و این حقایق 
را از خود توا کم هرد س رن که با حلوه ال خود دل 
اورا از کف میرباید عشقبازیها میکند " مفلوب و مسحور زیبائی ودلبری 
دختر طناز قرار مدرد ومانند هلو انان افانه ها میخو آهد از اوق عشق 
‌ دلدادگی شورها بر یا سازد وی چه سا اتناق افتد که چون شاهد وصال 
رخ نماید رطومارهجرآن هم در نوردد همین دختر با شمه زسسائی وطتازی 
نو اند دل عاشق دیرین شور کتوار جر وزرا دی نید ت‌آورد و نگذارد ۳ 
تن 


شرابط زن خوب 

عشق وشوق درکانون‌دل او روی بخاموشی‌گذارد 
دختری که تنها بحرارتببای لختن عذق دل میبندد و نمیدانداین 
عذق وعلاقه دمنزله آتشی‌است که باید حرارت آن کانو ن خانوادهرا گرم 
نگاه دارد و نور و روشنائی آن تاربی های حدات خانوادکی را بر طرف 
ک از شعله های آن , بال و بر خودرا مسوزاند و برای خود ناتوانی و 
حار 5 ی ۵-۵ هبکند . د رعجس دجم ری که هجو اهد این انم ی عقدی دز 
مدت زندگانی زناشوئی اوافروخته باشد بابدمانند عالمی روان‌شناس 
تاتلان تمه کی ات خودرا مورد مطالعه قرار دهد و بدانداین 

شخص از زوجه ومسر چه چیزها خواستاراست . 
شم دوشب زگان آیا مستوانید ادعا ند که مردان را شناخته و به 
حقیقت طبایم و تمابلات آنها پی برده‌اید ؛ میدانید اینها در محر و زندکانی 

خود حویای چه چیز هاهسنند ؟ جوانی ۵ با دوشزه رم کی " 


۶ 


از او چه مبخواهد وراجم باو چه نظری دارد؟ برای فهمیدن حواتب 
صحیح ان سو ال تمها بكث مت ِِ در دست تفه ۰ 1 تا جوان 
در صفات و حالات دختر با چه نار رد آیا رفتار ر کتا روا که 


در 


ژن ۹ خود نمی‌بسندد درآوبا دیده لاقیدی و عثو واغماض مینگز ده 
در ابصورت تما شکر تفریح .است نه در حسنحجوی مسر ی برای زندگانی 
اه خود. با در روابط خود با شما تمام نکاتی را که بشرافت اخلافی 
از [ نها تعدر میشود رعانت میکنک و با دیده دقت باعمال و اخللای. شما 
مینگرد ؟ چدن جوانی جویای کسی اش دست ائجاد بوي داده و 
ماخو آهد 0 شیر کت او بار مبو لیت زندگانی خانواد ی رایر دوش گرد. 
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شرابط زن خوب 

ول تکته ایست : آیا میا ِِ میدانید که ای یر تیدگ شود 
چه میخواهد وچگونه کسی‌را برای مشارکت درزندگا: نی خوش مدسندد؟ 

مکن اشتت ۰ ۳ ی تحصالات عالیه باشد از خرمن فصّل 
و کال خوشه‌ها چنده و ازسر چشمه داش ی و اطلاع جرعه‌ها نوشیده باشد: 
باو جود ۱ ی هد در زندگانی زناشوی شاهدکامروائیرا در راغوش 
گرد و نیکشت و کادرو ا زندی 4 علاوه ر این د ان و فصل وکّل 
ندانسان با حقایق دیگر ۳ احتیاح ِ و مبرم دارد. چذانکه بی از 
نوسندگان 4 ۰ اینهاچیزهائی | سبح که در هیچ (موزسته و دانشکده 
بدوشیزگان نمیآموزند و باوجود این اهمیت آنها برای زندکانی عحلی پیش 
از معلومات و اطلاعاتی‌است که در بسیاری از مداری عالبه کب بیکنند . 
بدون داشتن اين اطلاعات و معلوهات »هه تحصللات دوشب زاف 
ناقص اس 

ما کراورل دانستیهای دوشیزگان راچنن خلاصه مدکند ۲ 

7 باید بداند از جم صد عدد ده دیشاری ده ر تال تمام‌آماده مسشود:» 

باید پداند چگونه میتوان بهترین و ما کول تربن ودرعن‌حال» 

«مفید ترین غذا را تهیه کرد . امور خانه را چگونه باید منظم» 

« ساخت واطاقهای منزلرا چگونه تقسیم بندی کرد . بهترین وه 

2 ی لداس راچگونه باید تهبه کرد و چه‌سان ازسمار درستاری» 

( لمود و : بتسلی او کوشید 

« داید ۳3 در حدود بو دجه خود نظف‌ترین لباس را» 

« پپوشد و از بارچه‌های مناد‌چگونه میتوان زیباتر ین ابای را» 

وه مود 


۱ 


فرط زن خوب 
( راید بداند چگونه مانند چر آغی در حرط خانواده بدرخشد و با» 

/ نوری که ح عطوفت وحیت «گذشت میتاید صفحه حبات» 

2 خانوادگی ر اروشن ساژد. 

هرقدر م‌ور زمان اوضا ع‌زندگانی " چربان تربیت " رسوم وآداب 
3 معر وص لغسیر و تحول قرار دهد از در اصول احتباجات اساسی دشر 
تقییر راه لتواند بافت . مادام که در کره زمین آثاری از حیات و زندکانی 
در حای هسباشد این احتشاجات بحای خود باقی ترش مر د براي ان 
حبات و زندگانی خود محتاج شربكت و همسر ی است که مک وحود او 
باشد ِ شر یاف وهمسر خودر | درمبان آن‌زمره کسانی مبجو ی دکه در نظر او 
محسمد مدبر بت " کاردانی » لباقت و کفابت باشد . 

جوانی که دیدده حدت 2 علاقه دروی دو شیزه‌ای ز سا میکشاید در 
عالم تصور و خیال او ۱ در را س خانواده آستته خود قرار میدهد ؟ باو ۳ 
نظر شر بلق زندکلن سکره پتوسته هر اون فکر است که این‌دوشیه ریا 
برای اوه همسری تواند بود؟ اخلاق ورفتار وخصاص روحی اورا 
0 آنجا که در هم آهنگی وتوافق وآساش‌خانوادگی مو ر تواندبود مو زد 
تامل قرار دهد ی 

انسان بطور کلی از زناخوتی طالب اساییش " صلح و صما و دوسی. 
۰ و رفاقت ات مردهائی که کار و شغل. انا مستلزم دقت لظار ِ تفکر و 
تام ل‌است بیش ۱ از دیگرا ان طالب این سه چبز هستند. اینها در عالم تصور 
و روا حط خانوادگی و بهشت انسانشی ری که جون خبل توائب 
زندگانی بر آنها هحوم اه و ی سخشها و نا مالامات حبات انا 
را تحت فغار گذارد میخو اهند از محسط در عوعا و طوفانی کار و سعی و 

نت 
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الیت اندکی کناره جسته و در این حدط از آرام و منطم و صلح و صفا 
بذاه برند و از مهر و محدت و صمدمت خانو ادگی تونشهآ. وت وفردای 
آن روز ا فوائی تازه و مرو ثی جد ید در مقالل مشکللات قد برافر ازند ؛ 
دختر با زنی که پا بواسطه سوء خلق با سائْقه نادانی و حهالت با دراثر 
بیتجردگی و خامی اختلالی در آسایش و آرامش‌خانوادگی ابجاد میکند 
#سر خوب و متناسبی تواند بود. 

۱ چه سیارجوانانی را مشاهده‌نموده‌ايم ۵۲ بدختران زبا دلیستگی 
حخصوص داشته‌اند و س از مدتی در آثر دیدن کوچکرین بسیی اخللاقی 
از آنپا روی گردان شده و دست بر داشته‌اند . شاید این ستبپای اخلافی 
بخودی خودانقدر اهمیق ندارد ولی خطردر آنجاست که رفنه رفته داهنه 
ان تشن دنا رد و باالاخره منجر برفتار واعمال و اخلاقی عیگردد 
که هیج شوهری نمیتو اند 1 خفبیل کنک: 

نگارنده جوانی زیبا را میشناسد که دلداده دختری رعنا ویدیم الجمال 
لود بر وأنه‌داش همشه ۱ سس‌عشق اومیسوخت » باحرارتی زائدالو صف 
وی تکلیف ازدو | ج کرد + دخر سر لعل داش د ی حسرت خوان 
میسوخت واین ِ با کال مبل قدول کر د‌ : مراسم نامز دی آنها اجر | 
شد " وی چند روز قبل جوات مزیور با آه و افسوس بسیار بنزد من 
اه بومخوردن موضوع ازدواج را اطلاع داد . چون در صدد کدف 
علت بر آمدم معلوم شد اخبرا از سضی تمابلات اخلافی نامزد حبوش 
ترا حاصل کرده و این نکته بالاخره موجب کستن رابطه. نامزدی 
هر میگنت تصور نکنید من کوچکنرین سوء اخلاقی از او 

۷ء۶ِّ"("-_- 
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دیدم . سك سری او مرا آزان مرداد . خود او ملتفت نست که این 
سك سری مکن است روژی ثمرات تلخ بار آورد و تحسط آرام زندگاف 
را فاسد و اوقم کی نمیداند همین سك سریها است که غالبا دختران 
و زان را دام بلاافکنده داعث سقوط آنها هیگر و یت پارکوشبدم بلکه 
بتوانم باو درس متانت بدهم . چون خودش خطر آنی در اطراف خود 
نمیدید و تصور میکرد این سدك سری نمیتواند در مقام و منزات و کشت 
احوال وی تغسری وارد سانی کار مرا ابرادی مسجت دانسته لر عن 
میخندید . بدبهی است خود او متعمد نیست و قصد بدی ندارد اه باید 
دانت هیجدك از زنپای جلف و سبك سری که امروز در ورطه بد لختی 
و مقوط بسر میبرند در آغاز امر معثقد ننوده و نمیدانسته‌اند آ نجه آنها 
را ندام بللا میکشاند هن ات ار خن اسبت 

جوان‌دیگری از ند مزاجی نامز د خودشکارت داشش؟ ازعصانت 
شدید اور در زحمت ود و چون دید محاهدااش برای رفع این حالت 
نامطلوب عدیم لیر است ازترس اینکه مبادا در آینده زندگی برآنها تلخ 
وباکار ود رشته روابط خویشتن را با این دختر قطم کرد و به عشق 
و محست سریوش گذاشت 

شاه اشار هب اه لاو از امش مه 
خواهد و اینها را نیز بیش از هرجا در خانه و حبط زندکانی خانوادگی 
خوش منجو دد , خودش در هر حال که باشد آژزن و #سر خودخواهان 
حسن خلق و تدسرمئزل و لیاقت‌است دراجرای امورخانوادگی ۱ نمیخواه 
در خانه و منزل فکر او مختل گردد و موجبات نا راحتی خیال وی 


۱:۸۰ 
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فراهم شود ؛ دختری که بواند حط زندگانی داخلی را ماهن امر و 
آسایش و فراغت‌شوهی کند بیش ار هردختر دیگرهورد توجه مر‌داست 

عرااان تیان شتا خوع را را له مات را شزو سه اخلز 
که بیش‌از تمام خصایص‌دیگر هورد توجه آنها است . اینپا که میخواهند 
نقد زندگانی وحوانی خودرا با دختری درهیان نهاده و اورا شرکت‌خود 
بگزینند " دوران حررا با او اسر برند " در هرسال سیصد و شست و بنج 
روز و در هر روز سه بار با او در سر يكث عیر غذا تثاول کنند ثبك 
و ند زندکانی خود را 5 او در مسان هند ؛ ور | غوشن ههر و حت 
او از استت نامالادمات ایمی گوبنند" ا نها طیعتاً کبی را مخواهند که 
بدآند پار زندگانی را چگونه بمئزل 2 ابرادش با ؛ اعثرراخش 
بموقع باشد . 

چه بسا دختران زیبا طلعت که مورد عذق و پرستش و سکزتمام 
آمال و افکار و آرزوهای دور ودراز جوانی بوده اند وی همینکه دیده‌اند 
۳-9 کم این جوان رفته رفته سردشده حرارت های آو فر و نشسته و 
۳ میگریزد تعجب کرده و احیاناً از بخت بد الیده اند : سپاری 
زنان خانه دار فنیید که دراثر بك سلسله تکات کوچکی که خودمنوحه 


ستتر 


آن نستند خانه و خانواده وشوهررا از دست داده و دا نکبختی و اساش 
۲ ۳ وداع گفته و هیچ متوجه نبوده آند که در زند کانی زناشوتی 
آلها نقطه تره و نا مطلومی وجود داشته و با همه با چدزی تأفری بد در 
شوهر نموده و وبرا از زندکانی و خانواده ری ساخته است . 

دوشیز کانی که مبخواهند حیط منم و ارام خانواده بدری را 


فت 
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تر گفته و اردعرصه بهناوریگردندکه درهر قدم آن باصدها مسولت‌های: 
سنگان مواجه میگردند. زنهائی که رشته امور خانواده‌ای را بدستگرفته 
ومبخواهند کشتی زندگانیر | ازطلاطمامواج سهمگان زند؟ا: ی‌اسالاعت!ساحل 
برند * باید بدانند که‌جدائیها * طلاقها * انفصالها * مدیخی‌های‌بزر رگ » مولود 
يك سلسله عوامل کوچك است که از اجتماع آنها يك حادثه بزرگ 
دید آمده‌است . تجرسات و آزمایشهای ما در جربان زندگانی خانوادگی 
نشان هندهد که قسمت سا ۳ از حوادث نا مطلوبی که باعث وبرآنی 
خاندانها میگردد 1 علل و جهات مهم و بزرك ناشی شیم ای زا ۶ 
باحصاشه طللافهای مدلی مراجعه کنیم منوحه میشویم که نود درصد ا: 
انفصالها شحه حوادث ۳ نبوده داکه شترا رن تیش امک های 
۰ > ِ_ِِِ خانه از آن غفات داشته بوقوع پیوسته‌است . 
اندکی انحر از مبانی تربیت و ادب " ال یکنجکاوی‌غر لازم و بدموقع؛ 
قدری خوددبی ر خودخواهی " اینها و لظابر اینها با اینکه بخودی خود 
واجد اه نمیباشند ولی حمو ع آ نها مکن است ارکان زندکانی را 
راژکون سازد و خالواده ای را برای هميشه دچار جدائی " بد بخ و 
حدت سازد. 
سرد عادتا در انتخاب مسر دفیق و کنتدعاو است . شاید درمیادی 
نفار بساثةه يك عشق و حبت شدید قواند به قسعتهای ناپسند و غبر قابل 
تحمل اخلاقی دختری واقف گردد ولی بالاخره دیر با و این ۳ 
فرو مینشند و 13 دقت و مدردی و هم بکری جای آنرا نگیرد بسی 


ده ۵ ۱۵ 


بجارگی ها دامنگیر زن و مد میگرده » مرد از دختری که او را رای 
هسری خود ممخواهد منتظار مقانت ؛ ادب ۲ اصات نظر * دقت و وقت 
شناسی میباشد . جلفی» سبك سری * خودنمائی * اینها که برخی دختران 
وسیله جلب توجه جوانان قرار میدهند جز تولید حرمان و بیچارگی 
شجه‌ای ندارد. 

برخی دوشیز گان تصور میکنند که | گر جوانی مصاحبت آ نها را 
طالت ود برای آین است که با آنهاسر ازدواج دارد و میخواهد اورایرای 
شر کت در زند گانی خود نگزنند . در غالب موارد حقیقت امس کاملا بر 
خلاف این فکر و نظار است . چه بسا اتفاق می اند که جوانی از لحاظ 
تفر بح و وت کذران طالب صحبت دختری میگردد و همیشه مترصد است 
فرصتی تست آد رده لحظاتی با او بگذاررند وم هنحگاه حاضر ثیست 
انقدر قدر و اعتبار که ویرا شایسته همسری کند برایش قائل گردد . 

دوشیز کان با پدهوث-ار بودهوباین حشقت‌معتقد باشند . اگ‌جوانی 
برای بدست آوردن دل آنها از آنها خوض آمد گوید» زیبائی و ال آنها 
را ستاید ؛ در جلت رضانت ۱ ها یکت و الفاظ ثرم و فربنده را بپنگام 
گفتکوبکار برد بهیجوجه برای این نیست که‌میخواهد دست ازدواج‌بانها 
بدهد » بلکه میخواهددر گلزار زند کانی‌از مقاب لگل ی که‌عبور میکند آنرا 
ننو ید ؛ نود ؟ رها سازد و سوی شاه گل دیگری برود.: جوانی که 
دخنری را با الفاظ فر بینده رام خود سازد "با او تفر بح و و فت گنرانی 
بر دازد اک در ظاهر از مدح و توصیف او " از ستودن حالدلا رای او ؛ 
از تقدیس و تعربف او زبان- نمی‌بندد ولی در باطن بنادانی و کوته‌نظاری 

سوو ات 
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دختری که فریب این کلمات را خورده و خود را الت تفر یح و وت 
ای یوار دا شید ر نخان وا رز یار 
قائل‌نیست و علی رغم لاف عشقی که میز ندقدر بشیزی باواهمیت‌نمب‌دهد . 
مرد فطرتاً طالب و خواهات دختر است که ماتند نششه جبوت 
و سلیم الطبع و در عبن سادگی و عفاف دارای کال لطف و دلبری باشد. 
گلهای زیباقی که بر طرف بوستانها با جلوه ال خود میخوآهند توجه 
عار ین 3 خوش جلب نماند * شاهدان دلا را که مخواهند چشمهارا 
با فروغ زیبائی‌خود خبره کنند و مانند عم در هر جع بدرخشند ونور 
افثانی کنند اینها راء‌رد برای شر کت‌در زندگی 2 بسندد : مکن است 
آنها را بو بد ببوسد و در سینه جای دهد ولی هر ز راضی نخواهدشد 
کهدر نپانخانه دل که آثر | برای‌موجودی‌منز مو عاری از شوائب نگهداشته 
کال که اجازه دهد بحریم قدسوی که حایکاه صفا و سادگی روح 
ات داخل گردد ۱ 
زق که دارای صفات و ماسکات فاضله بوده و نام (زن ( شاسته 
وبرازنده او است هر حاو هر حالت که باشد مورد تقدیس و احنرام رد 
میگردد . مرد با ک‌نجکاوی و دفتی که مخصوص خود اوست این فسل 
زنان و دوشیز ان را حستجو میکند و سر بر استان طهارت آ نها فرود 
21 آورد. 
ال جمالدرسادکی وبی آلابشی‌است . این نکته ایس تکه‌دوشیزگان 
بابد خواء و ناخواه | نرا بدانند . کسانی که مانند عروسك خویشتن را 
زشت میدهند نبدانند این خودآرائبهای صوری چقدر ازجمال معنوی 
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آنبا مبکاهد . برای عموم زنان ودوشیزگان سادگی را توصبه هيیکنيم و در 
عین حال تذکر میدهيم رعایت نظافت و پا کنزگی نخستن شرط و وسیلهٌ 
و دلربائی هر زن و دختر است . همانقدر که ممکن ارت تجمل دوستی 
خود آرائی » خود نما ی زنان و دوشیز کان را سر الجام لورطهُ سقوط 
سوق دهد همان اندازه با کرک و نظافت برای موفقست آها در حپان 
زندگیاممیت دارد . 

زن کدبانو میتواند در برتو لداقت و کاردانی وش کلب خر ابه 
خود را از حسث نظافت و با کیزگی مورد بسند مد نگاه دارد " مىتو اند 
با ابر از صمیمتت » مفکری " و رعابت نکات لازمه ابن حبط حقر وکوچك 
را «بدل بفردوسی کند که مرد در هر موقع وا رفع دا ها و آلام 
زندگی بائجا یناه آورد . مشواند با لطف و مهربای و نیکو کاری از مردی 
خبره سر وخیره‌رأی شوهری‌لایق مهربان " مخوارو صمیمی‌بوجود آورد؛ 
مبتواند با صرفه حوئی و اقتصاد تعادل کامل بان عواند و #خارج 
بر قرار سازد. ۱ 

عنوان « کی بانو » بزفی‌اطلاق میگردد که بتواند باهر مبزان‌عایدی 
امور خانه را طوری انتظام بخشد که شوهر شادمانی " نشاط "رامش » 
فراغت وآسایش خیال را جز در حدط زندگانی خانوادگی درجای دبگری 
نخو اهد لیاید . بنجاره زنی که نتواند حرط خانواده را ماجاء امن و امان 
و سرور و نشاط شوهر قرار دهد . مردی‌که باید عمری را با يك زن‌نالایق 
و بی کفایت بسر بر د بیجاره است برای اینکه چنن ۳ نه‌خانه دار 
نه خانوادة " نه جائکه هنکام هجوم آلام و مصائب حیات با نجا یناه 
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بردو با فروغی که از آ سان حیات خالواده میتابد تاریکخانهُ دل را 
روشن سازد. 
این آدم‌اشتباهی کرده ر کسی رابپسری خوش بر گزیده‌است 
کاجز ما تکدرو ملال چیزدیگری برای او نیست . بدبختی تنها گریبان 
رت نیست بلکه چنن‌زی‌حون‌محبو ر است‌داتمآدر يك محبط نا متناسب 
برد در رنج و عذاب است و باید متحمل انواع شکنحه های دزوف 
۳ 
درایتحانی مات تست روزعسهن را سوی حوانان ثر کردانيم . 
اینها که با حرارت و نشاطی‌که محصوص سن‌وسال آنها است‌وارد مع رکه 
زندگانی 3 اینماکه با هزاران شور حوانی درمقابل معمای‌حنات 
و زندکانی و عشق و محدت قدمی می‌افرازند اننها که سر هست اده غرورو 
جوانیند ! چوت قدم در ورطةٌ بی پایان و معر که پر از نپیب عشق 
میگذارند " چون میبینند مر غ دله اافر ق رم ظراری اس شهار 
بدام مهر دلبری مهرو و مهوش‌افتاده برای اینکه این‌آهوی‌وحشی را رام 
خودشتن سازد چه وعده و نوید ها با او مددهند » چه دلدای بر آزشکوه 
و تتحملی از دوه و تصور آت‌خامو ایخته بوحودآور ده‌بوی‌عرضه معدارند 
چگونه رو حر فکر ار را در عالمی که از فروت " تنعم "کام‌انی‌و آسایش 
ساخته شده سیر و گردش میبرند . در ضو رکه خود آنها خوب مبدانند 
که در بهاء این عشق جز نقد جوانی چیزی در دست ندارند؛ و در این 
بازار بر شور و شر حزارادت نقدی نداورده اند وی در عين حالهءعتقدند 
چون پای جنك و عذق بمیان ایدنئث بهر وسیلهُ برای پیشرفت و غلبه 
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هباج و مسجت ین 

هرد مداند که زن فطرتا تجمل‌دوست است . از همن راء بروی 
حرلهمیکند ۱ چوف اور افر فته قصر ۱ عمارت ِ اتومننل ِ شکوه و حالال 
میدید از ثروت و استطاعن خو یش داه‌تانها جمل کرده ۳ ش او م.خواند 
4 آنسا که هیک ارت حقیقت احوال خود را از وی دنهان هسنازد و 
بدوسته سعی فتاه منظار ه زیبا و دلکش‌در فزانی دیده معشو قه قرار دهد 

با تاه واه کی بر ی هه ای ی را ی 
ی رن: و با کی وی تسوا ۳ 
موائید که «رفرص‌صحت ندز ضامن یکیشی ورفاه خانوادگی نواند شدلاست 
زناشو ثی دمر د مند‌هد ونامند انکهبه بیش آراستهو عز‌ین وارد خو اهدشد 
«راهنمائی او دیش مبر و د و جون دسر منزل مقصو د هیر سد در ده های 
قر یشده ۷ مرو د و <ققت چهر د خدكت و عبوس خجود را وی 
هیاما داند و در اینموقع است که زن مئو حجه مشود نه قصری و حجود دارد 
و نه عمارتی " نه مالی و نه اروی »نه شکوهی و نه حلالی : انجأکبه 
ایست محشر و فاقدلوازماتاو لیهزند کالی . سراب فریینده‌ای را سرچشمه 
تیکیخیق دنداشته و تامدد اینکه دل عطشان خوشتن را سبرآب سازد 0 
7 

و زحت راه راطی کرده و دز ارجا حز باس رد حرمان و تدنگی ری 
براق او رجود ندارد . ۲ ۱ 

ازانده چنن خانو اده ای که اساس‌ان‌تزوی شبان درو ع ۶ تقلب» 


ظاهس سازی و فر دب اخرو از گردیده چه انتظاری توان داذت چکونه 


مبتوان امیدوار نود تآنواذه‌ای که کال مطظلوت جامعءه هسباشد تشکیل 
یافته و بوجود آید + آست ۳ انجام کار چنن‌خانوادء‌ای چه خواهدبود؛ 
کسی که عبخواهدزمی: یا خانه ای بخرددر اطراف آن دقت‌کامل 


سس و م ات 


شرابط زن خوب 
سمل ماورد از هر سو و بهر وسیله تحقیق میکند * اسناگ مالکیت آنر | 
مطالبه میتمابد مبادا در جای دیگر بگرو رفته و با خللی در کارآن باشد 
با وجود این بسیاری اشخاص بدون اننکه تحقیقات کامل در سوایق 
زندگا ۳ گنه تنهابسائقه يك عشق خلق الساعه دست از دو اح‌بوی‌میدهند 
و بك‌مر بدلختی و ناراحتی بر ای‌خودهمخر ند " عحاله در اجتماءات جهان 
موّسه خصوصی و جود ندارد که هرکزی راشد برای نگهداری سوایق 
زند گانی | شخاص و جوانها و مادام که چنین مژسه ای بوجود نبامده 
باید دوشیز کان‌در انتخاب شوهروهمسر آه فراقت کت ودر اوصفاتی 
جتج و کنند که ضاهن رفاه و نیکنختی حقیقی و واقمی تواند شد. 
دوشیزکانی که ۷ احساسات حوانی و عشق در آنبا بیدار میشود 
زناشوئی راخواب و خیالی خوش " خانواده را بهشتی موعود تصور میکنند: 
منتطرند در ۲ نجا رموز زندکاف را حل کنند ۰ و با شوق و شعفی که 
برای حل این معمای عجیب دارند با غوش گناده بسوی آن میروند 
ما بدوت اینکه بخواهیم بر خلاف این انتظارات و آززو های دور و 
دراز چیزی بکوئيم تذ کر ميدهیم که با نظر شعر و خبال بموسُوغ 
ازدواج تشن و با افکار و انتظارات دور و دراز شاعرانه وارد 
این معر که شدن شرط حزم واحتیاط نیست در اینجا علاوه بر افکار و 
آرزو های شاعرانه بای زندکاف عملی در مبان است . دنیاثی که ما در 
وشط ان 19 هیکنیم بعد از زناشوی تغیری در ماهیت خود نمیدهد: 
چر خ‌زند ف بر روی 1 ددرین اسر و گرش خود ادامه مددهد ؛ 
در ایرد نحهان نوش بی : نبش و جود ندارد در مقابل تنعم » ۳ " عشق 
ورزی " کامرانی * دنج و منت و آزردگی وجود دارد ۰آسمان این بهشت 
زو وا 


شرابط زن‌خوب ‏ 
خیایی ميشه صاف و بی لکه نیست ۰ زناشوثی و ازدواج تنها عبارت 
اژ عشق ورزی و معاشقه متمادی و میشای نمیداشد . در اسشجا یوخ 
از يك عمر زند گانی کردن در میان است ۰ در اینجا هزاران نکته 
باریکت از موهست 3 رعایت‌شه آنپا کال ازوم واهست رادارد. 
عا کفان کویحدت و دلداد کان عبر نار گرو هی ازخدال درورانند 
ور هیکتتف ۱ ی از من شمه وصال عبر رعه ای توش کته 
هیتوانند یكك‌عمر خوش‌بخت و سعادنمند زست کذند . توافق و هم‌آهنگی 
نیکبختی " زیبائیهای فرح بخش زند کانی " آرامش و فراغت همه اینها را 
همان عشق نخستن تأمن و تضمان مبکند . اینها با تخالات عاشقانه روز 
مسگفرانند و چشم آنها شدری در مقابل فرو غ این مشعل تادات خیره 
میشود که متوجه قسه‌تهای عملی‌زند کانی نیستند و نمیتواند در مقابلاین 
فروغ حقایق احیاناً نا مطلوب را ببیند . 
همانگونه که بساط جال و زنبائی برای همیشه بابدار تتوائد بود 
آتش‌عشق‌نخستین نیزا کرهاعوامل‌موثر دیگرهمراه نباشد برای‌همیثه‌بتابش 
اولیه‌خود بافی‌نخواهد ماند . همینکه جوشها و حرارتهای نخستن‌فروندست 
و زندکانی خانواد گی‌حریان عادی‌خود راسرنمود آنوقت است که‌طرفن 
با عقل وهنطق بآن مینگرندو ازاینکه‌انتخابی نا هتناسب کرده‌اند باید بكث 
عمر با حسرت و آندوه قرین باشند. 
بمردان و دوشیزگان جوان توصیه هیکنی که موجه بوده‌تگذارند 
عشق و حبت کور کورانه پرده جهل د عفلت در مقابل چشم حقنقت بان 
آنها نکشد و نگذار دمتوجه‌جنبه هایعملی‌زندگی بشوند* زن داید متوجه 


شرابط زن‌خوب 
باشد که مرد علا وه : رعشق و رت علاقه حنسی احتیا جات‌مادی دیگزی 
دارد که ناید پدست‌وی بر آررده شود . 
زن کدبانو کسی رت دد اش عرد علاوه ار مت و عاششت 5 
برای تغذبه روح خویش نیازمند است لرای تغذیه جدم‌خود یز احتیاح 
غذاو خورا دارد و ۱ گر زن نتواندبا آهبه غذای متناسبی این احتیاح 
را رفع کند بالشروره افق زنه کافی آن خانواده را اند کی غبار تیرکی 
فروسگدرد . زن بابدازر موز حفظالصحه‌خانوادی اطلا عاتی‌داشته ناشد 
و بدآند< کونه آمور خانوادکرا باندمرت بکن دکه محخالفاصول‌صحی نباشد . 
ارزش تحصیلات عالیه را برای زن انکار نمیکنیم وی باید بکوئیم 
دوزه تحصیللات عالیه برای زنپا بایدهتناسب با مقام و مسئولیت آنها باشد 
دا نستن مقدمات‌حفظالصحه برای بك زن خانه دار نت نات ز دان‌خارحی 
اهمدت وتأثبردارد .دوش گان بابد شحصیللا تکلاسك خوش درسزندی 
را اضافه کنند ور موز زندکانی را فرا گیرند. 
يلك نکته دیدر بگو یم قر کر کر زند گالی عده زیادی از 
دوشیز گان ی دار ند که نه سالقه عفق ومحیت " بلکه تحت تشن يث 
سلسله القا ات متمادی تن بازد اح‌جواف در «یدهندیدون این که شخصا 
بای ند حدت او باشند . دوشی زگان خوش قلبو ۳ سشتر در معرض 
این مخاطره واقع هیشوند » جوانکه‌از هر ونه لباقت مادی و منوی عاری ۱ 
هسباشد در صور تیکه‌بش از دبگران ابرام واصرار بخرح دهد و #ویتاال 
گونا کیت دوشیزء ای را تحت القا آت عاشقانه قرار دهد بپ ادا 
حوان لاس و درستکار مىتو اند در جلب تو <4 او هو فقست خاان ‏ ‌ 


ثرایطزن خوب 

برشی دوشیز کان بجای اینکه از راه عفل زند کی کنند گوش خود را 
در وادی زند کای راهبر خویش قرارمندهند و یت رام ی مىافتند 
که‌بدون‌داشتن‌هیج فضیلی بهت ار دیگران میتواند با آلفاظطٌ خوش آبند و 
نرم و فرینده ابساط خاطر آنها را فراهم سازد : اینکونهدوشم: ز گان‌فاقد 
قدرت ونروی فکری مدباشند » اینها عینا نمئابه اشخا اصی‌هستند تن 
وا اعلاناتتعدد و ختلف یک تحار تخانه مخرید متاع آن بادرتو رزند 
بدون‌اینکه مخصا در نك و ند آن لحقة و ند و بدیهی نک دابان 
چنان انتخا.ی جر ز افسوی و ندامت چم 9 ازج لود " اینها مسحور 
کفتارخوش و زبان چربو نرم‌جوانان میشوندو بدون اینکه خودمتوجه 
باشندقدم در ورطه ای ۳ از هنت میگذارند 3 مد دست آنها ازو سبله 
رهائی 0 میشوند که فریب خورده و بدام افتاده اند و حبورند 
تا بایان عمر بسوزند سازند . 

ی مد تابع احساسات و عواطف خود مبباشد . مد که 
متوخه‌این نکته‌است‌از این غر یز هاستفاده هگ و چون از هر تشبت دیگر 
برای جلب توجه‌وی فایده پبیند باین وسیله متشبث میگرده و با سیمها 
وی هاش اسان زن از کته .. 

از طرف دیگر دوش ز گان 9 و لطیف طبم در عن‌اینکه منوحه 
خشونت اخلاقی جوانان هستند باز بامید اینکه بتوانند باصطللاح اخلاق 
آنهاموفق گر دند " مصور اینکه با لطف‌و رقت‌ممتوانند دست آنها را کر فنه 
ازاعماق‌ورطهٌ قدا بح و ذمائم برون آورده باخود باوج فیلت صعود دهند 
بایکنوع حس سر بلندی و تفاخر که مخصوص مر دمان نیکو کار 

۱ همه ۱ 


شرایط زن خوب 
و خوش قلب‌است‌دست از در احبانهامیدهند وی پس از مدتی‌میبینند خوی‌دد 
بطوری‌بر طبیعت آنها نشسته که تابروز مکی از دست نمبرود و این اصل 
لد تکو مک ند 
بطور قطع لطف و رقت و همدردی تأئیری مت وعمیق درهسودی 

اوضاع اخلا قی‌مردات دارد . يك‌زن صالح و نیکو کار مىتواند دریر و 
فضیلت وعفاف و کارداف‌مردی را که‌در تحت تر عوامل نا مطلوب‌زند کات 
در معرض فاد قرار گرفته و بیم ستوط او میرود از سقوط باژ دارد 
تفخه روحی در بدن وی بدهد و فضیلت اخلافی را در نهاد وی پرورد 
ومی‌نبایددوشیز گان باین امید واعتماد در راء پر از خالفت و خاطره‌ای 
قدم گذارند و باحتمال اینکه عکن است که لحت تر یی و نیک و کاری 
بر فاد روحی و اخلاقی مرد غلبه کنندخویشن را در آتی اندازند 

باین زمرهء‌دوشیز گان‌توصیه میکنیم که ازدواج باجوافی که بطرف 
فساد و زبانکاری میرود و احتیاج قطعی و مبر می باصلا ح اخللاق دارد 
خود داری نم‌ایند و آیند خودرا بدك امیدخك و خال در خطرنبفکنند 
و بدانند بعد از آنکه قید ازدواج بر دست‌و پای آنپا گذاشته‌شد وبدام 
این چنان شخصی افتادند نباید آفید اصلاح خاق يك جوات. فاسد را 
داشته‌باشند . 

ما پیوسته دم از حسن خلقمپزنيم وی کتر متوجه بماهیت اخلاق 
هستیم : غلباً در تشخیص آن اشتباه‌میکايم‌و بقول آن نوبسنده بزرگ جای 
بای مرغابی رادر هيان گلو لای ستاره فروزاف تصور کرده و میخواهیم 
در وادی زند کاف از پر تو آن‌استفاده کنیم,چقدر دبده ایم برخی اشخاص 

سه ۵ بوچ 


شرابط زن‌خوب 
ٍِِ خلق فلان جوان گفتگو میکنند و او راحسمه فضیلت و اخلاق 
ممشمارند * «فلان <و هر همیشه متبسم است * سید کار نمیکشد 
درتمام عمر لب لمشروبات نالوده وگ دمنهات نگفته .۰ مکن است‌همه 
اینهاصحیح باشد ول دوشیزکان باید ,دانند آن دسته‌از صفات و خصاص 
4 زند کای زناشو ی در بر تو آ نبا رفن نیکیخی تو اند بود غبر ازانها 
است : مک ن‌است‌فلان حوان سیکار تکدر » لوده مشروبو دخانیات ثماشد 
کرد برخی منهیات نگردد وی فاقد صفات و میزائی باشد که لاژمه زندگاف 
زناشومیاست . اخلاق بعیی محموعه‌اندستهاز صفات‌و خصاه ی که‌شخصیت 
روحی فردی را تشکیل مبدهد و استعمال دخانبات و امثال آن در نيك 
و بد این صفات وعیزات عدیم التاثبراست 
احساسات و عو اطف لایشعر و بی‌منطق در فرون و اعصارگذشته 
بر قسمت اعظم زند کی زناشوئی ما حکمفرما بوده است . ما در طی ادو ار 
شاه نطو رمق تاقی اين‌غرایز قرار داشتیم کهنمیتوانستيم زندکافی‌خویشتز 
را مطابق احکام عقل و منطق منظم کنیم و انرا بر روی شالوده عقل 
سلیم استوار سازیم .و می دئیای امزوز مقتضیات دیگری دارد" ما بیش‌از 
هه ادوار گذشته حتاح بمقل و قضاوت در همه شئون زندگی هستیم و 
نا چار در موردزناشوگی که مهمتر ین مراحل زندگانی است بش از هس 
هو قم احتیاج عقل سلیمو فطرروشن بین‌داريم در آینده‌بایدیچای احساسات 
و عواطف بی منطق بعقل و فساوت صحیح رجوع کنیم و در زندگانی 
خانواد کی طالب 
سعادت‌دائمی‌ها را تضمین کند . باید در آینده خانواده هاثی تشکیل‌دهیم 


وت 


صفات ۰ خصایصی باشیم که بسشر از هر 9 ستواند 
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شرابط زن خوب 
که‌توافق و هم آهنک کامل‌در آن حکمفرمائی کند. در آینده دوشیزکان 
دل خود را تحت مراقت و نظارت عفل و منطق خود قرار میدهند و 
در حائی که صحبت از تشکیل خانواده است از هر دو متساویا صلاح 
اندیشی میکنند . بدون حکم دل تسلیم حکم عقل نمیشوند بلکه در پر تو 
عثقی که مورد تصویب عقل سلیم باشد اساس زند گانی خانواد کی‌را بر 
روی شالوده مثبق اسئواز میسازند دنیائی که عقل و غقق. را مضاویا در 


زند کانی خود دخالت دهد از سر حد نیکختی ژباد دور دست 


فصل دهم 
زن وزند گی 


(در آرزوی مسری 0 هشنسه م که با سر» 


اجه عطوفت ؟ ردملال زند کاف د ر از رنج و غم را از » 
«لوحه دمن بزدا ید در تمام‌مسرآها و شادمانبهای حبات * 
«من‌ش رت جوبدبا خاق خوش وءلایمت‌رو حدرقالب افسرده ۴ 
«من بدمدبا بر توی فکر روشن وصائب خود تاریکیرای » 

«ززد گا: ی مرا بر طرف‌سازد : خدطا وا شتباهات مرا » 
۶ با دیده عفو راتماض بنگرد و «الطلف :و مهر باسللاح » 
«حال من بپردازد و کام مرا با شبرینی نیکی و نیک و کاری » 
«شنا ساژد : ۱ 


زان ۳ نسی اداه‌س 


۳ همه تفیبرات و تحو لاسکه در حهان و کار حجهان اش قیقد 
با! پنکه‌عقا بدو ار اء و افکارزنها ومرد ها نست به‌يك دبگربانباکان واسلاف 
جود اختلاف فاحشی تافمه لاز اگّ امروز تعل از طی سالهای متمادی 
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زن و زندگی 

بخواهیم بطور کلی احلام و آرزوهای جوانان را سیت دهمسران آننده 

خود خللاصه 1 انجه که ژان آدامس تا نمیتواندم چیزی 
بدافر زائیم ی بزرگی ر اخیاماتو ار وتا اما 
تنل اقا اه را در موردزن و همسر در همین‌چند طر خلاصه کرده 
و سم ساخنه و ازمافیالضمر قرن‌های‌آننده سخن گنته است . با وجود 
این درجهان کتونی بدا کردن زنی که از تمام جهات تسلیم مطلق باشد ‏ 
تمام آمالو افعال مرد دون چون وچرا کرد و بطور کلی مستهلك 
در وجودو شخصیت‌او باشد مشکلتر از روز گار سابق و بر خلاف مصالح 
و منائم جهان مبرفی کنونی است متقصیات . عصر و زمان ایجاب میکند 
8 زندگانی دارو مددار مرد باشد * دوش بدوش‌مرد 
در زندگانی مش آید » در مقابل‌بادحادنه مقاومت‌ورزد ورد 1 به بایداری 
و شات وادارد ؛ حس‌تعالی طلبی اورا تخرناق نت وبا اطف و مهر اور 
بسوی کال بیش برد و بپیمودن مدارح ارتقاء تشویق رن هار 
نبروی اداره حروم‌است » درمقابل تما چر بانهای زندگانی تسلیمحض است 
و از خود رای وفکری 1۱ 
شر کت و هکاری بام‌ددر میدان کشا کش و عم لکند رس ارت 
که برای بازی کردن‌ساخته شده نه بمنظور کل و در اننجا است 
که متوجه میگردیم آراء و افکار شاعرانه برای دنیای کنونی که شرطو 
وسله زند گی‌در آن سعی و فعالیت وار ارششست اش بسی نارساهمسساشد . 
نیکیختی " رفاه و آسایش در خاه را را هیکوندکه وحدت روح» 2 : 
وحدت آمال و آرزو بین زن و هرد حکم ز رما بوده و هر يك فا ون 

تع ۱ بت 


دزن د زندکی 

کلیه مظاهر روحی و فکری مکدل بکدیگر اند ِ دک مردی ءای 
وجاهل با زنی لطیف طبع وترببت شده محال‌است همان گونه که جوان‌تربیت 
شدءّ با زندکه از همه مز ابای ترست دنبای کنونی بی لهره ست نمیتو اند 
سلوكکند و رون بل 9 

زنی که نمیتو اند بساختم‌اندماعی شوهر دی برد » افکارو معتقدات 
اورا درسائل مختلف‌زندکی دریابدوارزش ماثر فکری او را درك‌کند ؛ 
نممتواند باوی همفکری کندو بالنتبچه نمیتواند در ی امن و امان 
ی 
در رساله که راجع بلزوم استقلال بانوان‌منتشر ساخته ون شین 
جواناننکه دارای نبو غ و استعدادهستند و فا س در خشان برای آنها 
بش نی منشود بمحرد مدادرت به ازدواج احیاناً از سیر ترقی باز و 
و فت: و۱ کن میمانند» سیس درهقام تعلیل این تقو وا قاطا و ادزم 
آنرامعلول‌فقدان روح همفکری زان با شوهر جوان خود دانسته میگوبد 
چون این قیل زنها از درك ارزشو معبار عالتزین ماثر فکری شوهر 
و روح و معنی تربیت و فرهنك صحیح عاجزند و غالبا دانسته و ندانسته 
با او مخالفت میورزند اینست که اختلال در روح و فکر جوانان لابق 
و روشن فکر بدید آورده آنها را ازسبر مدارج ارتقاء داز مىدارند . 

در این که يكث جهان‌حقمقت‌نهفته است ۰ زنی که نمیتواندمیحر ك 
و مشوق شوهر باشد "با اظهار همدردی و همفکری اورا سعی و فعالت 
وا دارد " مانند اینه باطن نما تمام قوا و استعداد ها و لبوغ ذاتی او را 
تویا نی اودرا وا داره رن کت قرف عوری اشتت: بمانن فرع 


زن ۲ زند کی 

مد بی اعتنا بماند و احیاناً آنراءتحقیر کند ارزش و لیاقت اورا منکر 
شود و ميشه فکر خویشان را متوجه مسائلی نا چیزسازد که مرد از 

ششندن انا مشمئز است همسری خوب و لایق نتواند بود . 
لیمان ابات در مورد زن متوفای‌خویش چنین مشویسد .< هیحگاه 
مسر و زوجه حبوب خویش را مرده نمی پندارم : حس عیکن که هنوز 
در امور 9 بار و مدد کار هن است مرا از مصاحبت خویش روم 
سا هآ میتی یا اینکه هفتاد و هشتمین مر حله وک گر را می بیمایم از 
بهیجوجه خویشان را سالخورده و ناتوان نمی بندارم زیر | مسر عن در 
تمام مدت‌زند اف نفخه روح در کالدد من‌مندمبدهتو ز نشاء آن باده هاعر ا 
سرمست‌وتا یر آن‌رو حبز رگ مر اجوان‌لگاه‌داشته است . ایمان استوارو تزازل 
نا پذیر آوچنان*برتوی از امید و ایمان در وجود ءن بر افروخته است 
که هیچ باد حادثه ای نمیتواند شعله‌آنرا منتفی سازد » ۱ 
ه رگا« که سخن از پیش رفتهای شکفت آنگیز خود بمیان میأورد 
توفیق خویشان‌را درزندگای مسر خود منسوب داشته و مینوسد «هنگای 
که من شغل قضاوت در کل عدلمه اشتغال داشتم مانند تکفر هنشی 
توانا و زیر دست مرا در تمام مرافعات باری مکرد : هنگاعی که به 
وه و خطابه در درون کلساها می پرداختم مانند ىك »عاون درانحام 
کار های من(من‌مساعدت میکرد چون بنویسندگی پر داختم و وارد جهان 
وسیح ادسات‌شدم نوشتجات مرا بپتر از هرن مورد مطالعه زار منداد 
و نقاط ضعف وقوت آثرا با ذکردلابل‌سندیده بمن خاطرنشان مساخت" 
هر دم طبیعتاً آثار و تالیغات مرا مولود فگر خود من مبدانند وی درتهبه 
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رن و زندگی 
مواد این کثب 3 طر ح نقشه برای نوشتن م آنهاادر سك انشاء آنها زنم 
از من بیشترزجت میکشید,طور یکه‌حقاینست‌نام اور ی این کتابپا 
جای دهندینگامشکست و نامرادی‌وقی سدل حوادث بر خللا فآمالو نقشه 
های من بجریان میامد و بنیان امید مرا متزازل میساخت "هنگانی که‌از 
مه چیز و همه کی ماأیوس میشدم و تصور میکردم زندکانی مرا تاریکی 
فرا گرفته و نور امیدی برایم باقی نمانده است زنم بدون اینکه ایمان و 
اعتقاد خویشتن را نسبت یمن از دست دهد بر توی از امید و ایمان 
در افق فکر من میتابانید و با لعف و ملایمت گرد ملال و نا امیدی را 
ازلوحه خاطرم می زدود.» 
مردی که‌دارای این گوهر نفیس و گرا نبها میباشدوچنین چراغ 
هدایی در دسشروی خود دارد هی قدر هم فاقد لباقت و استه‌داد باشد مکن 
تشک 19 زک مواجه با شکست و ناکامی کگردد کدام جوان هنر مند 
و لاقی را بداهکنید که‌همسری پاچنین 1 نبو ع و دهاه اورا مضاعف 
سازد و او را بعالیر ین مدار ج‌تر ی نرساند ؛ قدر و ارزش چنن‌گوهری 
را با سیم و زر نمیتوان تعیین؟ رد از طرف دیگر در مدان هی ده نفر مد 
چند نفر را مبتوان بافت که شایسته چنین زای باشند ؛ نمبخواهم بگویم 
تمام زنافی که در پیرامون خویش‌می بينيم از این زهره‌عیباشند و مبرا از 
هر عیب و نقص هستند و با اینکه‌تمام‌م‌د ها از لحاظ خوبی و نکوکاری 
ما دون زنها قرار دارند. نتیجه ای که از این منظور مستوان گرفت 
ایتست بر ای مد هیچ مال و ثر وت‌هیچ نعمت و موهبی اززش و تأثبريك 
سین تن منت 


زن و کی 
زن خوب را ندارد: ۱ 
در رگا زند گی شرور و مماسد شدری است که‌حنی 
نیکمردان و اشخاص با کنهاد نیز احیاناً از تأثر آن ایمن فستند , در 
پیراءون‌خویش سیار اشخاص‌را مشاهده میکنیم که در کودال ژرف‌فاد 
سرنگون گ‌دیده و دامن آنها را آلایشهای نا هنجار الوده کرده و با این 
۱ حال دوشیز کات حساس را که هنوز از قبایح زندگالی اطلاعی ند ار ند 
باغوش. خودهنوان زفاشوگی دعوت میکناه وفادث زندگان آنها دامنگیر 
این موحود های دبا هو و از همان اوان دوران زندکانی زناشولی 
آشایشن *شادمانی " و امد را که روشن کن خان دلها است از آها 
ساب میبکند . 
الن ی در جاشکه ازعشق و ژیاشو یی کفتکر سکن چدن میئو سد: 
«اگِ بحققت زند گانی‌زناشولی‌برخی خانواده‌هادقدق شوم ناچاراعتراف 
خواهیم کرد که اطفال آ نها مولود یکنو ع‌زنا و تداهکاری مشرو ع است 
که حامه قانون وثر ع‌دربردارد * حقیقت‌همن است چه قدرازنا با ی ها 
قبایح‌وذمايم» رذالتها " وسفاللهای‌زند کانی‌درز پر بر ده‌زناشو لی‌مستور میماند. 
زناشوثی اگر هسیی بر علاقه و محبت بان زن و هرد اماشد؛ 1 
شالوده آن براساس‌عشق و یت استوار نگردد جز کنو ع تداهکاری‌قانونی 
و عشروع چه‌تواند بود ؟ اجتها ع بشری باید از این لحاظ خودرا تطپر 
نموده از الایشها و نا با کها هتزم سازدویا وجوواین از طرف فوسنداران 
جعیت بشری ومعلمین اجتماع توجهی باين موضوع نمیشود .پس از 
اجرای آ ثن ازدواج آداب و قوانین‌جاربه طرفین را در پس پرده اسنتار 
2 


زن و زندکی 
حفی هیسازه یی اجازه نمیده دکه در کار و روابط آنها چون و چرا 
"کنو و ۳9 نمیداند در ماوراء این برده چه "۳ های ۳ آنگیزی 
وجود دارد. در سراسر کتورامم یکاه ر سالعده کشبری کودکان‌تره لخ تکه 
مولودفساد» شرارت» نا بای * وح جنات‌هستند قدم‌درتار یکخانةٌ زلدکانی 
سکف ارند وازآغازحیات ود شم آنها بروی فساد و سفالت باز مدگردد و حز 
تناهکاری چیزی نم ی ساد زبرا ما دران آنها فقط بساقه‌حس خو دپرسی 

مبادرت بازدواح نموده مقظورا نها تتها بدشعا آوزفق ملجاء ماوائی بوده 
که در ان سار امند و معبشت نا تأمبن گر دد تنشت هرک 5 باشد : و 
بایدر ان انها تحت ۳ افکارشطنت آعیز و برای اجرای مقاصد بست و 
شمطانی تن بزناشوئی‌در داده وزیربار این مسئوایت‌رفته اند .درسیاری موارد 
تولد اینموجودات کوچك و تدره بخت برخلاف میل ورضای والدین است 
و آنهامیگردد . مردی‌که‌بدوت توجه بوضم حال 
اطفایی که قهر! از او او حود خواهندامد اقدا #بازدو أحمیکند شاسته مقاء 
بدری و 9 : نو کر اشای که دز زاو اه اصالا ح مسئله زنا دوئی 
در دابا وجود دارد ادشت که ما هنوز در احت ۳ محافظه کار بپای دنبای 
فرسو ده قدیم هستیم و حقایق جنسی رأمبخواهيم یکلی پرده بوذ ی کنیم 
مهم تین آثار حیات وبقارا زبرسرپوش نزا کت‌کار بهای‌بوج پنهان سازیم . 
کودکان که وارد م‌حله‌جوانی کون اه اند در این زمنته 
اطلاعاتی‌از کتابو با از اطر افیان خو دبدست! ورند. اینها که اضطر اهای 
شدید " هبجانهای جانگاه " تمابلات غریزی و فعاری تا احاق هس انها 


0 


زن و زندکی 

رشه دواننده‌جز باوه هایمدمان فاسد *گفتارحرو خطر ال اتخاص 
نا یکار ر"تلقنات‌مسموم و آفراد هرزه درا از این مسائل چبزی نمشو ند. 
این یاوه ها و تلقیات دامن زن آتس های درون میگردد و از آن‌پرآوی 
میخیزدکه‌خر من صبر و شکیبا ی وتقوا وبرهیز کاریرا یکجا میسوزاند 

باید بدر و مادران این نکته را موکداً بکو تیم که در این عصر 
و زمان که تمام مظاهر زندکال تغدر بافته | گر شعا بخواهید حقایقرا از 
اطفال و جوانان پنپان کنید آنها بحکم غریزه و فطارت بدنبا دیگران 
میروند و این حقایق را در حالی که با رنگهای خبره کننده وسحر آنگیز 
دی موجن شوه از آنها فرا شک ند خواه و نغواء آنها را همان کونه 
که هسشو ند قدول میکنند و تحت ۳ حلوه های قسته نا سوی فساد 
وتباهیپزروند بابد مسائل‌جنسی را با بیانی‌موجز به آنها تگوئیم مسئولیق 
3 5 1 این احاظ برعهده دارند بانها نثان بدهیم و باه شهمائیم که‌در 
این دنیای پر از شور نه شرم و خحجالی هست نه معمای خارق العاده: 
وظایفی از لحاظ جنسی بر عپده دارند که بابد آثر | به لپترین طر 
انجام دهند و آن نیز جز در در لو بر ه, ز کاری و عشق و محىت متقادل و 
9 از ۱ ره امکان بذیر ئست ۰ خوشمختانه دوشزگان عصر و زمان 
ما بواسطهٌ استکا ی که با جهان زندکانی ببدا کرده اند از اوضا ع جهان 
پیش 1 تم دارند و میدانند زناشوئی های نا متناسب چگونه اساس برخی 
خانواده ها را و بران و وا گون هساژد . ات مشاهدات آنبا را 
در علل وعوامل سیاه کاری ها وادار میکند. این علل وعوامل 2 
میکنند وازمصائب دیگر ان عدرت‌هیگیرند وراضی‌نمنشوند خودانهاما ب‌عرت 

۳۶ 


زن و زندگی 

آیند گان باشند . ۱ 

ما قبل از این راجم به ازوم فضبلت ِِ " صحت جسمی و 
دماغی برای مبادرت به زناشوثی تکانی چند تذ کر د ام | سنك‌با ید 
علاوه کنیم که هزین ضامن بقای خانوادهاثی که تازه ِِ میگر دد 
عدارت است از روح کدی ود زامن تشر ور ور سوانیم علل 
و عوامی راکه در زند گانی خانواد کی تولید اشکال مددماید آجزیه کنيم 
متوجه‌خواهيم شد که‌قسمت اعظم آنها مولودفقدان روح رفاقت و دوستی 
بن زن و مرد میداشد . ت و بت » علافه و «هر ار ۳ 
روی نیان این اصل اساسی و کلی استوار تباشد کن اش در مقابل تند 
باد حوادث روزی متزاز لگ ددو طو فان مشکلات درارکان‌آن خلی وارد . 
-کندتصوصاً بزنها وشوهرهای حواآن‌بابد ۳ دهیم که عشذق ودلدادگی 
چز دیگری است و روح رفائت و همدردی چیز دیگر " مکن است زن 
وشوهری نهات علاقه‌و دلستکن نسات بوم داشته باشند و می‌تتوانند افکاره 
تمایلات و روحیات خوشتن را با هم‌هم آهنك سازند وسخخیت بن خود 
بوحود ار . از صحبت هم ملول فستن 1 ردند و این ملاات رفته رفته 
به فاق وجدائی‌میکشد و راکه آ ارزوه‌ند مصاحبت همدیگرپو دند 
برای همه رکه میسازد . زنان حوان بابد بدانندکه ئَ‌۳ دام علافه 
شوهر بدون اننکه اسات بامام مائی که ا ۲ ۳ افکار او است 
علاقمند باشند محست دالمی شوهر را تضمین ۰روح ای را 
خود تقاضاهالی دارد . 

انسان یمتا محدول بمصاحیت است . میخواهد کسی وتا مایت که 


تا 


یو زندگی 
با وی از افکار آرزو‌ها وتمایلات شود کنر که در رآمون آنهاصحبت 
تماید : تحسین شنود وتشویق شود . خللاصه میخواهدکسی ۴ شنت وه 
برایماثر فکری وی اهمیت و ارزشی قائل گردد و روح تعالی و حس 
ترقی را دروی برانگیزد : هم صحبت ؛ بار ودوست شفبق او باشد. 2 
9 رفاقتی در همسر خود سابد او را بتمام خزائن فیس جهپان 
نمی فر وشد و عشق و محبت بین آن ها یابدار و استوار میماند . 
فقدان وق و محبت قلبی بن دو نفرموجودی که فکرا نها 
هم نرديك هستند * میتوانند شخصبت معنوی و مشخصات روحی و فکری 
همدیگر را درك کنند همکن اشتی وی ان همفکری تجانس اخلاقی و 
روحی‌جبران گردد بسافن روح تجان ی که مولد رفاقت است نید ]زب را 
هم نزديك کرده و عدق و دلیستگی ایحاد هسکتن و 
اوضاع زناشوثی کنونی در آمر بکا کامالاشداهت شمار دارد.در بر تو 
این ک نه اصول و قوانین غیر منتظم اتظاریندا ار دن‌ههین بکه‌چامع همه 
امد ها و آمال‌در این حهان شور آنگیز خاست تیهو دم اسف فد اعظم 
جوانان بدون مراعات این تکات و دقایق با عجله و شتاب زدکی و تنها 
محرد / حکم دل ( دست زناشونی بدختری میدهند وطولی‌نمیکشد که 
منوحه هگ دند از این قمارحززیان‌چیزی میب الا نشده وحز رن و 
درماندگی طرفی از آن بر نمنشدند. 
نگارنده جوانی‌را میشناسد که پس از چند بار ملاقات های‌سطحی 
5 دختری آتثر عذق در دلش برافروخته شد : شعله آن هر لحظه‌فروزان 


تا خر خنکتا 


زن و زند 74 
گر گنف و چنان تحت تاک ر عشق ود قرارگرفته بو دکه ماد 
آن شاعر وشیمینه‌یوش شرفی وصال محبوب را از ِِ" بر دانسته 
سوسته به‌ییشگاه خداتضر ع‌میکر د که‌خداوندا مر آن د هکه آن‌به دون 
اینکه فرصت فهم موارد ها اخلافی او را داشته باشد با با حادثه 
اعاساذف. کید که باعث روز حنبه هثفی اخلاق وروحیات ۱ آن دختر 
دد با وی ازدواج نمود سس از انجام مر أسم زناشوئی در اثر اسطکاله 


0 


دالمی در ده دا رفته ممدر < 11 ۰ ر خشونت اخلاقی 
روصات و تمابلات این رن ۳ شور از گ‌دیده محاورت مس‌مرو ۰ 
تصادمات روز افز ون ورطه ای ژرف بدن | نبا ندید آورد مادام ک تصادم 
قاسه نی مه وی انس رف هار یرت وی هرا فان دم 
داشت : ولی کوچکترین حادته نا علایم اه ی بودکه او رایجوش و خروش 
و واعت و 0 ۳ ی خانو 1 و جویدالتآسی سلب 
نما بد . بالاخرد کار اماق از کیت ۸5 ی دو نهر ئ با هم‌عتق ودادادکی ۱ 
در انجا قدری دقت تن داعن فاطع بر علمه عقیطه اشخاصی 


قبلا گفته 


‌ 


رسب 


که مر و عشق را نها اساس ازدواج مبدا نداد ندست ماه زر دم . 
اساس عشحصر شردان تست ۰ عشق و دل 2 ی‌نمیتوا ندفتدان توافق اخلافی 
دلیستکی تولید میگردد . زناشوئی‌هایکه فقط براساس‌علاقه متکی میباشد 


۳ ۷ ات 


و از سایر لحاظ نا ملناست است نود در صد منحر بجداثی مگردد و ار 
تین نیز لحثی وار رد نیست جز بر بی دی و عحله خود ما که فقط به 
متابمت احساسانی شور انگیز قدم در مرحاه ازدواج گذاشته و اندکی‌از 
در بحه عقل و مطق باین موضوع ننگر استه دم ,. شحصیت حقسقی و ِ لعی 
اخلاقی و روحی انسان تنهامو قمی آشکار و3 نما با ۲ ان میگردد که تحت 
و اطف و احتاسات د‌ رونی‌قرا زگ 3 ِ 5 مسائل رافت روژانه ۳ 
بیدا کند با تامالایمات جزژی و کلیحرات‌بو مبه‌مواجهگردد ٍ سبل‌حوادث 
اد کین بر خلاف مبل و اراده او حردان داید و ایراه نسعم مخالفتی در 
ِِ سب وخرم آمال و افکار وانتظار آت‌او بوزد . آمنهاد دراینموقم است 
که متوان وهمرد هر کس چه در حنته دارد : ماهت معنوی ۲ داتی 
۳ چست و تایه فکرش تا مکجا رس دده و حوادث و فصابای زندگانی 
و چگونه و تا جه دود<ی اقبال هبکند و تمابلات غر دزی و واقعی او 
جیست ۰ ژینانی و قدنگی که اسان عشق و دلدادگی است توافق معدو ی 
س در موجود را تصمن 3 دختری که 5 بك نظر ن ازکی 
ما برده و ما را شفته خود ساخته است چون وی نزدیکتر کردیم وی 
او تصادم و اصیلکالد ۳ 1 میم احیانأمتوجه خو اهیم شد که ؟ چدتر ین 
مداستی س ش<عت اخ۷افی ۳ معلوی ما و او و جرد ندارد آنوقت 
اس کف تفه سعادت در نظ ما ۳ مات دادء و دز بدیختی 
و سیاهکاری‌از وحودش فایده‌ای عترتب ثیست تتندیل هسیاید : در اپئوفت 
است که صدای ما شکوه و شکانت باند مشود و هزاران نسدت های نا 
روا باین دختر بچاره میدیم در صورتیکه تقصیری متوجه آو نیست : در 


نت 


زن و زندگی 

اصل خلقت او دی و بدکاری وحود ندارد :گناه ار این ی 46 تعارز 
و زوضات و افکرو فتابلان قطه عقایل:عا است و شاید همافتر که 
ما خود را در شکوه و شکایت از او محق می دانیم او نیز از مجاورت 
حا در غذاب باشد . 

رسوم و آعلب و سنن زندگانی کنونی طوری است که ما را از فهم 
حقیقت باطن کی که میخواهیم‌ویرا ب رز چا خود بگزینم باز میدارد ما 
چشم بسته و باتکاء بخت و اقبال وارد این مرحله میگردیم و گاهی از 
اعماق این دربای ژرف و بکران مرواریدی گران بها بدست 1 
و زمانی در کام نپتك فرومی‌روم وبا این ترئیبا کر می بینیم سیاری 
از جوانان پس ازمدت کمی که از ازدواج آنها میگذرد نقمه عدم‌رضایت 
ساز میکننداز اختلالزند نی زبان بشکوه وشکایت میگشایند جای هیچ 
اعجاب وشگفتی‌نیست زبرااین اختلال و فاقو ناسا زکاری‌مولودحتمیوقطعی 
و متطقی‌آن طرز زناشوئی میباشد که فقط و فقط بروی پایه عواطف و 

احسامات شور انگیز جوانی قر ار گرفته است. . 

ت: 

دانت *ان‌لوسنده بزرلوسنادل هنگامی که‌در عالم خبال میخو است 
وارد جهنم شود مشاهده نمود که بر سر درب آن جمله ذیل نوشته 
شده است «تمام کسانی که وارد اين مکان‌منگردید همه اسدد ها و آرزو 
های خود را یشت سر بگذارید :کانی که نسنچیده و بدون تأمللو تنهابه 
متابعت تمابلات جوانی وارد این دنیا میگردند باید گذشته دور و دراز 
رأیدت سر بگذارند با آمال رسیم و بی پابان وداع گویند واز ه رکونه 


ذن و رندگی 

آسایس و خی کاس 

معمولا انتظار ات و توفعات ما از کسانی که درزندگانی تشر کت عون ج 
کشا ریاد اش . عقتل سلیم مد نین حکم میکند <ز زئیات این توقعات ۳ 
تعیین‌نمائیم : هريك ازاین اجزا را باکیفیت اخللاقی‌کسی که وصال او را 
خواستار بم‌منطق سازیم‌و تنها موقمی»بادرت‌بازدواح‌کنيم که تناسبی بین 
کیت آن انتظارات و توقعات واین‌سفات وخمایص پپينیم . 

مشاهدات تگارنده در نقاط مختلف اه ربکا نقان میدهد که حساس 
ترین و باذوق ترین‌جو آنان شفته و دلداده زسا ترین‌و شدك‌تر بن‌دختران 
میگر دندتمایلات‌عشق آمیز خودرا وی ابر از مبدار ندموافقت و همدردی 
می سند : دست زناشو لی باو مدهند و جر بای متائل دیگر در ماو راء 
شور عشق. جوانی مبان میاید ورطه ای هایل بين خود و او مشاهده 
منکنند باران شماتت برسر ذختر ور 5 هجو جه در آغاز اهر متوجه 
این مشگلات نبوده میبارند و او را در این ناسازگری ها و عدم توافق ها 
مقصن عتقار لف شکست رو نا کامی آنها در موضوع ازدواج عکس العملی. 
چنان مخت و شدید درو حود شانددید ناو زد که تیکنازه ضان اعتمادآنها 
درمورد نوع زن متزلرل میگر دد وبا دنده بذدیتي باین جد جنی لطیف‌مینگرند 
و برای‌هميشه از زن‌گریزان میشوندو بدبینی خود را تا سرحد اغراقو 
مالغه بالا هسبرند 

یکی از دوستان خیلی با ذوق و دانشمند نکارنده چندی قبل در 
یکی از اجتماعات بادختری زسا؛ ملوس وطناز که صاحت منظری‌سرحد. 


ست٩‏ ۲۷ مت 


زن و زندگي 
کال داشت آشفاشن اشنا نی انا رفتهر فته سرحد دلداد نی وعشقر سد عشق 
آنیا منجر دازدو | جح بردید . 7 بن‌حوا ان که‌قا ل ازمیادرت بازدو اج خو شن 
هو یف را ویک ان دا 
عشق دلار طوری او را سرعست نموده تشد کته حهان را دا هی چه در 
آنست در وحود انز دختر تا و هند‌ید : هشی از خالات و تصورات 
شاعرانه برای خود بوجود اورده در ان سکن گززیده و کی و فللت .و 
فاز بر ساره میفروخت . شور و عشق دختر نیز در این ازدواح‌هتر از این 
حوان نبوده . هی‌هو قع نوم میرسیدادر و بر افرو خته هىشد : قلمها به‌طیش 
میامد : لبها به‌تیسم باز میشد و مضمون این شعرشاعر شیرین زبان شرقی. 
بخاطر هر دو میگذشت که 
1 لبل و محنون‌زنده گشتی حدیث عشق آزاین دف نوشتی 
پس از انجام مراسم ازدواح و گذشتن يك دو ماءاوضاع و احوال 
تکلی تفس باقت : آن دهشت خیالی ده جهنمی و ی‌عمدل شد : آننجه را که 
طرففن چشمه حبوان تصورکر ده‌بودند سرأبفر یب دهنده ای‌بسشس ند بدند : 
بين افکار " تمابلات؛ آرزو ها و بداش این دو موجود کوچکرین وجه 
۳ وجود نداشت . دختر دهبجوجه نمیتوالنت فکرخود را تا بسر حد 
و بالابرد : از فهم افکار وایدء! اهای للند وی‌عاجزبود . با لنتیجه 
لمیتوالست ت ارزش‌مظاهرفکری شوهررا در: باید . بحای اینکه محر وهشوق 
وی واقم شده و با ابر از هدردی و تناهم و راکم و ا حرارت‌نگاهدارد 
دانسته و ندانسته با او معارضه میکرد . جوان‌بجای اینکه ساعات و دقایق 
فراغت خوبشتن را صرف تعقیب افکار بلند خویشتن نماید حبور لود | 
رت 


زن و زندیی 

آن‌عوالم ره تون | دایم ۳ در فکر تنزل کند تا خوشتن‌را سرحد 
فکر دخش برساند وتازه درآنجابس ز مخالفت درمسائل نا چیز" بهانه جوئی‌در 
امور بی اهئت اختلال و اعتشاش کج ۳ و کچ قیمی چزری یبش 
از مان اوان زنائوتی اوضاع و احوال جوان بکلی‌تغییر یافت : علالت و 
0 و اختلال که مولود فقدان سنخدت نود و وبرا احاطه 
کرد :کوته بینی و کوته فکری زن * عجزوی آزفهم ارزش‌تمام‌چیز هانی که 
مولود فرهنگ و افکار شوهربود " اسارگاری وبهانه جوثی داثمی اوچنان 
عرصه بر شوهر تناك کردکه طولی نکشید این‌کانون حرارت عشق و شور مبدل 
به توده‌ای خاکستر سرد شد : فتوری درافکار وارزوهای بلندوی راه‌یافت 
و تمام ان رو وفدرت و اجنین 6 ویر از دزی ان متمایز مساخت 
در اعماق مره نا امیدی و با سی که از کانون امید و آرزوی جوانی وی 
بوجود آمده بود مدفون 1 :آنچه‌میبایست بهشت موعود اوباشد مقبره 
زنی و دهاء و استمداد او شد. 

زناخوثی هنکای ضامن نکیختی و اسان تواند گردید که ددن‌زن 
و شوهر یکنوع روح رفافت و حسن تفای هبی بر سخنیت و توافق 
فکری و روحی در تمام مسائل زندکای فردی و عموی واجتماعی واذبی 
موجود باثد . عشق و محبت وعلاقه که برروی یابه احساسات وعواطف ما 
قرار دارد به تنبائی و بدون فقدان روح رفاقت و تفاهم و بدوت 
تزديك بودن افق فدر زن و مد نمستواند ضامن لنکاختی و رقاه ما در 
زندگای زناشوئی‌کردد . این نکنه‌را خصوصاً بجوانانی‌که تحت‌تائبراحساسات 
قد جوانی قرار دارند گوشزد ميکنيم و بآنپا توجه مینمایم که این کونه 


ارت 


زن وزندگی ۱ 

شعله های نا کهانی را که از کانون حرارتهای جو انی بر میخیزد و کاه 
خرمن سعادت و آسایش و تور رن ات صبر و ام منطفی 
سازند و مجرد احساساتی که از آنها لعشق و علاقه تسی‌میشود مدادرت 
بز ناشوفی نکنشد و میشه سعی نمایند روح توافق وتفاهم ر | یشتیبان‌این 
عَعو علاقه قراز دهند . اکربرای زناشوئی قو ان "هنبوی. تقد 
شد این منهوم راباید در رفاقت و تفاهم وهمدردی وسنخیت جستج وکرد . 

تصور میکنیم وق آندسته ناخ که هر انتها کمه آعر عته 
خطاب ببانوان گفته و روی سخن‌را مستقیماً دسوی آنها بر کردانیم . من 
میخواهم موم زنپا این نکته را بطور موٌکد خاطر نشان سازم که خواء 
و ناخواه مقتضبات زنانه آنها را مرکز و دایر"مدار خانواده قرار 
داده است : میخواهم ۷ نها توصیه کنم که از این لحاظ مسئولیتی درگ 
بر عهده دارند : میخواهم بانب تا کدکنم که تنها در يك صورت متوانند 
متکی لمحبت وعلاقة دائمی وخال ایذیر شوه باشند وآن‌نیز درصورتی 
است که علاوه برروابط زن وشوهری برای‌شوهر يك‌هم زبان متناسب » 
يك دوست با فهم و مدرك " يك تسی‌دهنده مهربان‌ويك رفیق‌کامل‌العیار 
باشد يكث مشوق ورلهدانا و يك بار و مددکار هفید باشند و بدانندکه خانة 
ِ خانواده بابد کانون آسایش و راحتی‌مرد باشد : در نظر داشته باشند که 
مرد بواسطه اصکاه با دندای خارج مور است سوسته مقداری از قوای 
عقلی و دماغی خود را مصر فکند : بواسطه‌تصادهها واصطکا کهای متمادی 
و انقطاع ناپذیر بجهان و جمانیان با روح عصبانیت بنگرد . وظایف او 
تايه ی ای ی یی ی رنه 

۱۷۵ 


2 
شود : باهززاران عوامل محخالف مت تن و هسکامی که بخانه از میگر دد عناً 
شباهت بسربازی را دارد که از میدان جنگ برای استراحت به‌استر احنگاه 


و 2 
بر مر دد و ۰ ۵ و ختته شده‌اش باید ریک تاحددا بتواند 


در .روز بعد برا ی 


و مقانله با عناصر حالف مهیا شود. 

در «یان بانوان‌یدا میخوند کنانی که نا همه عشق و علاقه شوهر 
توحهی بالن حتا بق‌ندار ند ونستوانند موافقتی بان افکار و آیده آلهای خود 
و شو هر دد‌ید وتان ات چنین تفاهم و تو افقی را لازم تمدانند . اتکاء 
آنها فقط و فقط بهمان عشوو علاقه‌ای میباشدکه خودنست بشوهروشوهر 
تشه ون دارد و در عين حال روزی توف با نادانی و سدكث مفزی 
ی نم و کساات‌شوهر نفزابند واورا با حالتی افعرده وملول ازخانه 
برون نفرستند چنین بت وعلاقه عینً شباهت کاخی رفح دارد کهبروی 
ريك بنا شود . چنی‌کاخی بالاخره حکوم بانهدام ای ی 
خوا هم بگو: ۳ آنیجه آها آنرا عذق و علاقه مدانند عبارنست از عاطفه‌ای 
۱ هیجانهای جوانی سر چشمه فیگ زد این عواطف وغرایز بپیجوجه 
ی ان یاو سوه 
دار د مرتبط نیست . عذق و حبت وقتی صحیح و بدون ابراد وخالی از 
شانبه تواند نود که بروی اساس مستحکم ومتین رفاقت وتوافق و تفا هم 
استوار باشد . اندی تعقل صحیح درا مور زندگانی " اند ی نوم برای در 
ارزش‌نسبی اشیاء » اشخاصو افکار» قدرت فسبرای‌جل وگری‌از هیجانهای 
نا «طلوب که الا منجر بمناقشات نا مطلوب خانوادگی میشود " قدری 
بردباری ومتانت قدری ملاحظه و دقت در وظایف ومسئولیتهای زندگی 


ست چا اس 


زن و زندگی ۱ 
نها اباید برعشق وعلاقه‌علاوکردتامکمل آن‌واقمگردد والاعشقرعلاقه 
تاقص‌است . جوانان ی که طالبت سعادت‌و نیکبختی مدباشند داد چنین زنی را 
جستجونمانند بعنی زنی را که برای آنها پارشاطر باشدنه بارخاطر و انجه 


برای‌فر دی بار خاطر است شابد بار شاطر دیگری توآند بود . 


فصل دهم 


خانو اد وآننده 

و در رشاو پلدرا سلیو استاد دانشگاه برذارد در دانشگاه 
مزبور نطقی ابر اد نمود و ضمن آن چذان آگشفت « چندی فل تن 
رساله ای منتشر ساخته‌و درآن رال ی شدم فسمت اعظم استعداد 
وژنی زن بدون‌ننکه در طی دوران زند کانی اومورد احتناجو استفاده 
قرار کرد در اتحاق وجود وی مستور میماند و با او بگور میرود 
سپس‌برای اشکه‌زن‌مندانی بدست آورد و ندازمنداستعدادهای مخفی‌موجود 
خویش گر دیده برای حل برخی معصلات از آنها استعانت جوبد و آنهارا 
کار اندازد راههائی چند دشنپاد نمودم ۳ نا ذکری از خانه 
و خانواده‌بمدان نباوردم . شابدکسانی که رسالهمرا خوانده اند تصور کنند 
که من میل دارم زن کلی 1 زیر بار هی لنتهاعغ خانواد کی شانه خال 
کند و وظارف خویشتن را در ابن‌محیط فرا موش نماید . نظر من کامالامخالف 
ین عقیده بو دهو هساشدعقیده#طعی من‌آنست که امورعر بوطیخانه و خانواده 
شوهر دارای و بحه داری برای همیشه اهمیت خود را از نظر زن‌حفقط 
کی‌ده و قسمت اعظم حواس و قکر واستعداد او را نخود متوجه خواهد 
ساخت, برخی زنان تمام‌اوقات خود راو | کثر همه وقت خودرا مصروف 


۲ ۳ نت 


خانو اده 
اینامورخواهندنمود . اشخاص بددان که ناظر تحولات دنیای نو «یباشند 
و نهنتهای سریعی را که در جهان وکارجهان صورت میگیرد ی بدنند و 
ترقیات اخبرء زنان را در عالك متمدن می‌نگرند از مشاهده این تحولات 
و نهشتها مخصوصاً در مورد زن حالت ترس و اضطرابی بخود میگیرند و 


هگ کی اساس ی خانواده ار رن میگردد ِ شن میرود 1 ریات و اداب 


قدیم بوم مخورد "واوضا ع خانو ادگی دیدر رن 2 ردد: زیر و 
دخالت خودرا دز اموری که مخاص بمر دان است سوسته وسعت میدهد. 
اینءقبده‌نیمی‌راست‌و نیمی درو غ و بوچ آ ست که خانه و خانواده 
0 هقموعی که در دنبای‌فر سوده قدم داشت از ن عرود ولی تافاد شخ 
که در عن حال جای خود را .بخانواده جدیدی که عتناسب با جهان و 
مساشد واین‌عنوان بزرللاوعالی‌سشتربرازنده‌انست میدهد . ان و تشن اه 
که جانشن خانواده های گذشته مدگردد واجد تمام ثرایطی است که 5 
تفرات و تحولات علمی‌و اجنماعی واقنصادی جهان‌بیشر تناسب دارد ۲ 
اشتناه بزركها اشست که این‌تفیرو تحولرا ویرالی تصور هیکنيم 
تور 4۳ [: انحه ما مشا هده عیکنیم جز تکامل عنوان دیگری نمیتوان ۳ 
اطلاق نمود . تکامل وتحول خانواده های جهان نو نتیجه طسعی و فعطعی 
و منطقی ارتقاء جامعه بشغری مساشد . تغیبرات اجتماعی واقتصادی این 
تکاملراایجاب مینماید 0 هیچ چاره ک ی تساه زنکه 
دایرمدار آمور خانواده‌است باید عتناسب عظمت زند گانی ء ر جدند بر 
وسعت مسذان فعالت خودسفزاید تا بتواند استحقاق ِِ در چنن 
دنبائی ۳ تیا کتک در عین حال باید نگ زیم که ی و عالیژین و 


9 


سم 


خوانواده‌اننده 

مقدس ترین‌وظایف جنس زن«رم‌بودیاوضاع‌خانوادکی میباشد - خانوادم 
ایکه با مقتضیات جهان‌نوین متناسب است . برای انجام ابن‌وطیفه " برای 
اننکه بتواند خانواده را وق هفت کند و رشه‌های بدی و کدورت را 
از بیخ وین برک‌ند حتاح علم و داش و ترییت است هر قدر سطح فکر 
و فهم و ادراك زن بالاتر برود معاح زندگانی اجتماعی و اخلاقی جهان 
نیز بالنتجه بلاترمبرود. ۱ ۱ 
جهان نونباز مند علماء ودانشمندان‌است . احتیاح به معلمن‌پزرك ۰ 
۱ 
بیش از هرچیز محناح مادر ومدبرومو سس خانه‌و خانواده‌است بزر گترین 
بیای که حجنس‌زن برای دنبای مشذوش ردرهم کنونی دارد بایداژمجرای 
خانواده بحاععه لزرك بشری ابلاغ شود . اساس وریشه حدات ملی‌عدارت 
است از خانواده انق رشه فاسد وضعیف باشد هالی که ازان می 
روید ضعیف و بی‌بر است . برای اینکه ر بشه فساد و ضعف را از زمدنه 
حدات خانو ادگی ۲۳ ۳ باید رن را وت نما لیم ر ست ی و به 
تناسب مقتضیات جهان نو بار اوریم بطور پکه بداند کلمه زن و مادر چه 
وطایف و مسئولتهائی در بر دارد . ۱ ۱ 
خانه داری و شوهر داری را تابد مانند. سایر حرف و مشاعل و 
علوم و صنایع بدختران امروز و مادران فردا باد بدهیم . بابد دختران 
را برای اشغال هقام زوجت و مادری آماده سازیم و آن نیز در صورتی 
ممکن واند بود که‌وظاف آنها را تحلیل و تجزبه یم و سئولیت 
بزرك آنهارا بآنها خاطر نشان سازیم . برای‌بیشرفت‌این ماظورچنانکه‌سابقاً 


۱۸ 


شائو اده آشده 
نیز کرد ده‌ایمبایدعلم خانه‌داری و شوهرداریر امانندعلوم‌مستقل دیگر تحت 
خوانین وقو اعدی‌عملی در اورد و آنرا بدوشیزگان یاد بدهیم در مداری 
و مکالب ما ه انگونه که علوم مختلفه را صرف وقت 1 به 
دا انش آمو زان باد میدهندیا: :دعلم زوجت و مادری را نیز به دوشزگان 
بیاموزند و خلاصه ازماشهای فروت. «عرالی را در دستری آن ها 
ما تصور میکنیم که با تهیه چند کتاب موجز بنام خانه داری 
خماطی» دست دوزی * و سائل نظیر آن و تدر س ۷1 در آموز نگاههای 
وطفه 1 فرقنال و وستمار دوشیزکا نکه خواهی‌نخخواهی 
محبورند و ارد جهانی توباستوارتراای بزرگ وسنهین شوند ادا کرده انم 
آنچه که بائها باد مجدهیم اسرار و رموز واقعی زندگانی 

7 باد دادن این‌اسرار و رموز را نیز زاید ميداثیم ک سل فدآفی 
بتواند برای فردا مادران و زنالی ترست تدم که این عنوان عالی که 
دك جهان مسئولیت در بر دارد برآزنده آنها باشد طولی نخواهد کید که 
ریشه بسباری ازعفاسد د ز.ینه حبات عمومی واجتماعی ماکنده شده و 
تمدن حانی رانك و رونقی نوین خواهد بافت . از علوم و »عارف رسیع 
وی فواندسمارزباد عابدنوع بشر گردیده و دانش‌و اطلاعات ‏ وکتفیات 
قرن بیستم آنرا بر فرون سابقه عزیت داده است بطوری که عنوان تصر 
طلائی برآن اطلاق‌میگردد: وای | گرعلماء اجتماعی و روانناسیبتوانند 
۴ زوجیت و مادری را در قالب قواندن و نظاماتی مانند سایر علوم در 
و ان را نطروه اد دوشیزگان یاد بدهنند صفحه زندگانی به 


آورده و 


و هس 


خانواده آینده 
,کبارگی‌دکرکون خواهد گر دیدو تایج حاصله ازاین يك رشنه به‌تلهائی 
بر کله فواید ومحسنات سایر عاومو فتون خواهد چرسد: زب ا تمهابدین. 
وسیله است که برای استفاده صحیح از این علوم و معارف افرادثاسته 
و لالق بوجود خواهند آمد و حهان ما رشك کی ان از صلح باق 
خواهد گردید . 

ا کر پتواندم بدیختیها وهصائب وارده برنوع بشررا درطی فرون 
گذشته تحلیل کنم خواهیم دید در ماوراء تمام علل و عو حبات طاهری 
يك‌علت مستور و نهانی وجود دارد که این مصائب را ایجاب میکند وان 
ات که مادرطی قرون و اتصار مزیور بپیجوجه توجهی باین حقیقت 
نداشته ام ..حتی امرو زهم راهره ترقباتو تحولاتتگفت‌آنگیز در این رشته 
شرفت سوسی نکر ده ام و در سر سر امر یکا از هزار خانواده بكث 
خانو اده را می‌لینیم کر ون بانوی آن ۳ و اقا لابق عنوان عال 
مادر خانواده باشد . ااگر توده وسیم بانوان ما ایجاد و تشکیل خانواده 
را بمنزلهٌ یکی از فنون و صنایم ۳ باتمام وسائی که در 
دست دارند خویشتن را برای مدیریت و اتظام این اش عالی مهن و 
آماده سازند طولی نخو | ۳ اوضاع واحوال اجتماعی ما دک گرن 
کگ‌دیده و جهانی نو بدید خواهد آ: مد. نوع بشر از آغاز افرشتیتا کنون 
دارج زبادی را از ارتقاء طی کرده تا نکن حد ال کنونی شتا استقم 
ولی نتایج عالیه ای که از لحاظ تغیر فکر و نظر ما در .مفپوم خانه و 
خانواده بشر دت‌عاید تو اندشد بر تمام ترقمات گذشته فزو نی‌خواهد دافت. در 
حجهان فررسو ده‌قدیم مفهو م متمادر بذهن کلم خانواده محیطی بوده رنج‌آور 


رت 


سم 


خانواده انده ‏ 

و ملالت خیز: با افقی تبره و مبهم و مستعد شکست و خرابی و علت این 

فکر و ت ق. آن بودکه مقدرات آثر | بدست تصادفوحوادث میگذاشتند 

حتی امروز هم بهترین خانواده ها را از این لحاظ ۱ 
ایده الی که ا بن عنوان عالی زبننده آن باشد تصور کرد. زنها و مادر هاي 
عصر کنونی تازه متوجه معانی وسیعه اين کلمه شده اند و تنها در عالم 
تصور و خبال آنیمه وشعت و-عظت و زبائی‌را که ِ يلك خانواده 
واقعی است دش خود #2 مهیکنندا تاه دا ین حقدعت دی‌مسر ندکه زندگانی 
موفعی بحد کال مبرسد که خانواده مدارح تکامل راییموده واجدشرابطی 
باشد که با مقتنیات عصر کنونی‌منطیق میگردد. کبانی که تصور میکنند. 
نهنتهای اجتماعی و روحی و معنوی عصر کنو اسای خانواده 
ها را متزازل میسازد در ائتاهی‌بزرك هستند و نمبدانند آرزوی تشکیل 
خانواده عالیترین تجلبات روح انسانی‌است نمعدانند که این میل و ارزو 
چگونه اسای و شاد موجودبت ما را تشکیل فیدهد» فراموش هیکنند 
که این بنابر روی اساس تمایل‌جنسی که طبیعی ترین و اساسی‌ترین غرایز 
بشری مبداشد استواز اس 

هیچ يك از زعواطف‌غربزی و فعاری انسان تاندازه عشق و علاقه‌ای 

که به تشکیل خانواده دارد در موحودت وی‌مسلط و حکمفرما تمماشطه 
درطی‌قرنهای‌متمادی تشکیل خانو ادهعالیترن«ظا هرز ندکالی»تمدنو استوار 
ترین بیان حیات بوده است . در صفحات تاریخ گذشته ام ردان و 
زنانی را عشاهده ميکنیم که در هی دصر وزمان رای تحصیل ام نك و 
شهرت و افتخارمساعی عظیم‌مبذول داشته وفدا کاریهای زیادی کرده‌اند 


۷ 


خانو اده اه 

ولی عده اینپا در مقابل توده های بررک مرد و زن که برای تشکیل و 
ابجاد خانه و خانواده متحمل زحمات و آلام طافت فرسا گر دیده وازتمام 
لذتها ها کشت و خانواده را نصب‌العم مین خود قرار داده‌اندهمحون 
ذره‌ای در مقابل دریائی یکران است . عشق‌به تشکیل خانواده از غرایز 
طبیعی و قهری و زوال ایذبر انسانی است .این ءشق‌طیی‌ی واهری‌در 
هر قرن و زمان حاکم و فره‌انروای نو ع انسانی و راعبر و راهتمای او 
در تار بکیخانه زند گانی بوده‌است. 

۱ تمام آرزوهاو آمال دروی مد بر دورحور شوهر شدن و بدرشدن ۰ 
حورمیزند : عالیترین وافظترین محرلك ملیونها جوان دراطرافو ۱ کناف 
۳ با تفوذترین مشوق او درطی تمام ککمکدهای زند کانی" نقطه انکاء 
در مقابل ناملا یمات روز کار و دشو اربهای حجپان" سعی و کوثش او 
برای احراز مقام ورسیدن بمدارج عالی‌مه بر روی همین اصل او ساس 
مستحکم و استوار است. میخواهد موردتوجه‌واقع شود مورد توجه‌جنس 
حقابل میخواهد در یر تو ِِ و سوت به‌تشکیل‌بهترین خانواده‌ای 
اع و رها نوی وراد و منطیق میگردد نابل شود :در سختن 
و تنکدست» در فقر و ناتوانی" در بیماری و گرفتاری» مبیشه‌این هدف را 
در حلو دارد : چشمش بان دوخته و میخواهد از وسط امواج رت و 
عصییت و الم گذشته باین سر منز هقصود پرسد . در عالم تصور و 
وهم وخبال خانه و خانواده‌ای بوجوده اورد " خوشان رادر 2 ان 
رارمیدهد تمام‌شکوه وزیبائی‌زند کانی خانواد رادرنظر محسم‌میکند .ازان 
لذت منبرد و نمیخواهد از این‌خواب خوش‌بیدار شده و از آسعان و هم 

۸ ثصث_.- 


۳ 


خانواده اینده 
و پندار پچهان حقیقت باز گردد. بدون این فکر وآرزو بدون این هدف 
زند کی 2 زند گانی برأی او بیمعیی و اقص و فاقد روح حیات است . 

تکامل قرنهای گذشته‌ما را براي زند کانی خانواد کی مهیا و 

ساخته‌است. در قدیمترین‌ایام که‌اجدادو نیاکان اولیه ما در تاریکی ادانی 
و بی‌خبری لس مبردنددر کوههاو غارهاو شکاف در ختها میتکاهعتر فتین 
تا آتزمانی که رفته رفته ندور هم من و در قدیمترین الاچیقها بناه 
بردند راهبر و محر آنها همین حس تمایل جنسی و تشکیل خانواده بوده 
است. هر قدر مرور عصر وزمان راینان کذشته این عذق و میل نیزدر 
او شدید تر وراسخج ترگ‌دیده امه ۱ 

ی 3 از خانواده و خانه حروم است ۳ شکسته اي را 
ماند که در وسط دریانی بدست امواح تسین و فاز ای اه 
در هب خود ون اگر ح‌دی ( تخ هن نموددد که افکار او 
منشتت وبرشان است» حهان زندکانی را تبره و تار می‌ببنده و کر فکر 
ندارچون برك در مقابل هر بادمیلرزه؛ امیدوآرزو برای او منهوم خود 
راازدست‌داده‌است‌شعار زندگانی او را« میدانيم و حه باند کرد » تشکیل 
میدهد یقان بدانید که وی از لحاظ حیات خانوادگی‌شکست خورده‌دچار 
حرمان کردید ابیت چنن آدمی محکوم بتدنی و اتعطاطاست:. - 

تاریخج زند گانی‌انسانی عدار تست از يك قوس صعود دالمیو متمادی 
سویکال.درهر عصر و زمان که برانان گذشته یکنو ع رسوم و عادات: 
وآداب نوین‌در بیت ی گرفته و اساسو بنیانآداب و رسوم‌قدیم وفرسوده را 
واژ گون ساخته و جهان تازه وبدیع برای خود بوجود اورده است. آنچه 

هراس 


خانواده آننه 

امروز درمیان انناء انسانی مرسوم و متذاول است برایگذشتگان ماه 
شگفتی و اعجابوبرای ایندگان کهنه وفر سوده است. مابه بسیاری ازعقا ردو 
رسوم قدیمه‌ميخنديمآنها را برای دنیای نوین نا متناسب و نارسا میدانیم. 
ایندگان ما نیز با رسوم 9 متداوله کنونی مین معامله را خواهند 
۳ د. این تغییر و تحویل یکی‌از قوانن‌حتمی طبیعت‌است که اسای تکامل 
بر رودی آن استوار میباشد . 

وی عشق بخانه و خانواده از این قاعده مستثیی است. این عد 
فطری و طسعی ارتباطی با رسوم و عادات متداوله ندارد در اشعجا بای 
مسق تر ان و با نفوذترین غرایزفط ری وطبیعی انسان بمیان‌است ت: أین‌عشق و 
تمایل برموجودیت ما حکمفرمالی میکند آنرا از اسان سلب کنیدچرخ 
زندکای وحیات بیکباره متوقف میماند" این کاخ با عظمت فرومیر ,زدهه 
نوج عسهی هیشود , ۱ 

در رورکار باستان که نو ع انسای در حال دداوت زند گانی میگرد 
خانواده عبارت‌لود از کار خن ختلط: از برخی‌جهات شباهت بمغازه هاثی 
داش تکه همه چیز درائنا بافت‌مدشود , قسمت اعظ م ی زهالی که #کن ودمورد 
احتیاحافر ادخانواده قرار گردتوسط خوداین افرادتهه مشد: تشکیلات 
آن فاقد انتظام وتریبت بود: در سیاری از نقاط انان و حیوان زند کانی 
مشتر ی‌داشتندو در جوار « مبسر همبردند. تشکلات منظ م کنو نی خانواده 


ها مولود فر نها تکامل در ارنعی ی 9 مس کر مج عط منالاشی * ین لحز به 


ی 


شده‌از آن حرف و مساغل و تشکدلات فنی و صدمق بوجود آمدء وهريك 


سوت 


خانواده ] 

ز ان ۰ تشکلات‌عده دار تهبه قسمد احتاجات انسای است: ور نتدحهٌ 
آین تقسیم و تجز به وظایف کار زند کانی ار سان تر شدهو پسیاری ازمشکلات 
گذشته‌م‌تفم گردیده است . هر خانواده می‌تواند اوقا فر | کسابقا بر 
مه جز ات احتیاحات ءصر وف منداشت اینك به تکامل و آرقی رو حی 
ومعنوی‌تخصیص‌دهد.ازطرف‌دیگر در تسحههمان تجز بهوانتظاعر نز دزندگانی 
اجتماعی تقویت شده و قدر مشتر ی بان آفراد جامعه بوجود آمده است . 

امر‌وزتمام‌مساعی دانشمندان و ءتفکرین مصلح ماعصر وف تجز به خانواده 
و تفكيك آن مشاغل که وسله اعاشه افراد خانواده سباشد 9 
صفجه حبات‌خالو اد گی رامیخواهند از هر نو ع | لود و دغدغه‌منزه 
سازند . تمام وظایف‌و تکالیف خانواده در اطر اف این مر ضو ع دور میز ند 
تهیه انسانهای کامل برای آانده. عده زیادی از زنها و مردها درهرنقطه 
کشور بهناور امریک باتمام تواناگی‌خود میکوشند در این قسمت بطوزی 
توفیق یابند که‌عنوان عالی خانواده برازنده‌همه خانواده‌های کنونی‌باشه: 
میخواهند بافکار و آرزو های قرون و اعصار گذشته صورت یی بدهند 
و بروی بنیان خرابه های گذشته کاخی چنان رفیم بسازند که شکوه و 
عظمت آن‌سایر مظاهر با سوام زندگانی مارا تحت الشعاع خود فرار دهد. 
همانگونه که یی از بزر گان میگو ید خانواده حقیقی و واقعی آن اه 
که‌اشخاص و افراد تنهاتیحتتاثب ال ام‌طبیعی و بساعقه‌عادت بسوی‌آن‌مبروند. 
خانواده پامفهوم واقعی‌آنعدار تست ازبپترین و مناسب‌ترین محلی‌برای نشو 
و نما و تربیت اطفال: ططجاه وپناهاهین_برای قلبهای رنج دیده:نقطه 
اتکائی پوای. ناتن که در جپان خارح دچار همه ناملایمات هىگر دند: 

س ۹ 


ساحل نجاتی‌برای کانی که طوفان حوادث آنهارا در وسط دربای‌مواج 
زندگانی شک 4 و اشتت + استراجتکاهی بر ای کدانی که‌باید در برآو 
سعی و محاهدة با خبل مشکلات بچنگند و سد موانع را ازیش بردارند: 
جائیکه جر احتهای روحی و جسمی ما را مرحم من ارندمامنی که ما را 
ازدسشرد مصائب هصون‌میدارد: ت-ی‌گاهی که عبارعم وعصست ازچهره- 
.های افسرده‌ها میز داید - خانراده واقعی باید دارای این خصایص باشد , 
در جهات کنو نیعام ۲ اخترا ع بکمك خانواده‌شتافته و ساری 
از بار های سنگن تا آر‌فوش آن بر داشته است . تحول و انقلایی که در 
تیجه,دا خاه‌علم درحل معضللات خانو د بوجودآمده فواید مهم داشته 
است: از بکرف !وقات 19 ما را زباد تر از بش نموده و از جانبی 
وسائلی در دسترس ما گذاشته اسر انیم | ز ان آسایثن و فراغت 
بنفع‌سعادت زندگانی وتکامل 1 ۱ 2 در برتو این فراغت. 
و بدستیاری این وسائل میتوانیم رای‌بالا بردن فرهنك‌و تربیت‌خانوادکی 
بذل مساعی نمائیم: میتوانیم سطح افکار خانواد کی و بالنتیجه سطح‌فکر 
عموعی را بالاتر پم بم: : میتوانیم ۲ دقت و مطااعه در ثار فکری بزرگان‌و 
متفکر نوریر وشن برنقاط تار دك و تره: زندگانی بمابانیم : خالا صه مبتوأنیم 
بسوی کالکه غابة آمال حیات است‌پیش برویم. تنها این‌نیست : اصول آن. 
۲ ند گانی بکذو اخت و خنهکننده که مخصو ص جهان‌فرحو ۳ دبر هم خورده. 
وعلم واختراع‌تنوعیءطلوب‌و مهو لکشتم درزندکانی بدید آورده‌است: این 
تدوع درتمام قرون واعارکذفتهن: سانقه وبی نظیر میباشد . جامعه انسالی 
ببوسته بهم نزدیکر میشود و این تزدیکی یکنو ع ا رتباط و وحدتی تولید 


ات 


سح 


۳۰ واده اینده 


میکندو هر قدر بروسعت این ارتباط ووحدت افزو ده میشود دایر‌حیات 
خانواد کی نیز و سیم لر مسکردد. زن در این‌میان وظبفه خاصی بندافیکندو 
برای‌انکه اوضاع حیات خانوادگی‌ر ابا احوال‌حیات‌عموعیر اجتماعی منطبق 
سازد وخانواده که برازنده این ۳ زمان باشد بوجود اورد حدوراست 
تمام قوای مکنونه در وجود خوسشتن را ,کار اندازد و شایستگی و لیاقت 
هرا انات کنه: ردان موقع استتت که بدون دغدغه میتوانیم عدوان 
عالی مدیر خانواده و مادر رابروی اطلاق کننم . رو لا و اردهاو هنکای 
که‌در بستر بیماری بسر می‌برد وشاهپاز مرك برفراز سرش بال و پرمیزد 
باطررافیان ودوستان‌خود چنین گفت: «نهنت بزرك ومهم بانوان نویدفتح 
و بثارت سماسدهد و بستاری ۳ مشکلات زا شولی را که کنون عایق 
آسایش ونیکبختی خانواده‌ها بود مرتفم میسازد. من روز های کم و 
را فر کیت علم ورف .کفرانتهام روز 3 ومطالعهر| حرفه خود 
قرارداده ام و سیاری اشخاص | ۶ار فکری‌سرا خوانده‌اند: سبیاري اشخاص 
برای‌استما ع خطابه.ای من بو گنشق جسته آند: 13 زني باندازه 
من بی نیاز از توجه بامور خانواد کی بوده و با وجود اين بزرگترین 
تأثر و امامت در تمام دوران ژنت گنیر گشفته این ود سس که ور 
تشکیل وابجاد خانواده‌شرکت نکر ده‌وزیرباراین مسئولت‌نر فته ام. ازاین 
لحاظ زند گانی خود را ناقص میدانم نظر من زن کامل ۳ انتت: که 
. بتواند ازحیطی کوچك وتبرء بپشتی وأقعی‌بوجود اورد وخوشتن راروح 
وحیات این بهشت قرار دهد .» 
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ان اجه او 

اتظام حیات خانواد کی هنور بکمال نرسیده است وی آثاری از 
گرشه و کنار دیده میشود که بما نوید تکامل‌در این قسمت مندهد. امروز 
برای قسمت. اعظ بانوان آمور خانه دارای بمنزله باری سنگین است که 
خودر انا گز: ّ از تهار: آن ممدانند وبا لیمیلی وا گام از آن استقرال 
میکنند. علت‌و اقم اف اکراء و بی من ٍِِ تحر هو اتنظام در امور 
خا اد کی اف برای اثبات این مدعا هن بزنیم : شظر بسیاری از ما 
آشپزی دز ودرف آهوز ی و پست و نا چدز معرده مخ وا ,تا 
"وجود این وجود يك نفر آشیز خوب برای تغذیه جسم ما همان اهمیتی‌را 
فا کشا مار ای معلمان‌و 1 کار ان از لحاظ ار تاو تغذبه روح ی‌قائليم. 
صحت‌شادمانی نماط‌و حرارت مادر کار با با نو ع و طرز فا ما رابطه‌ای 
۳۳ مستقیمدار: باوخود این‌ما تحت نار معتقدات و طرژ فکر ناقض 
قدم‌در اجتماع خود نه حقی برای کانبکه عهده‌دار این قسمت از امور 
زند کانی ما هستند قایلیم و نه قابل بودن بحنان حقی را لازم میدانیم. 
رای چه؟:ا آنیسا که نکارنده ۳ ریه کرده ام هنوز ما ۳ و امست تغن‌به 

را | نگوه که ۳ ی تشخیص‌نداده اذم. ک ی‌از تور ی خدماتی 

که‌زن میتوأندانجا م دهد باید در قلمر وتغذیه باشد. , 

2 قدری راجم‌باء نموضوع کهد: رنظربسیار ی کوجك‌ناچیزودش 5 
ده‌اس تگفتگو ک نم. قسمت اعظم مشکلات زندگا: کسام تیا مولود 
بدی طرز تغدیه ۳ شاید ان را زیاد شنیدها یم که 2 من 
آیگو چه کتابی میخوانی تا بتو بگویم که هستی. بنظر من اصلی تر از این 
نیز و جود دارد: تکارنده ار بخواهم‌ماهیت مزاج‌کی را | نگونه که‌هست 


بو هت 


خانواده ار 
پی‌ببم‌طرز تغذیه‌او را در نظر میکیرم : بمن بگوچه مبخوری تا بتو بگویم 
چه هس بابد خواه وناخواه ناین موضو ع توجه کنیم که اساف تاه 
شبه غذائی‌است که مبخورد ما نان و گوشت و سبزی و سایر چیزهاثی 
ميخوريم نیستیم‌ول تر کیبی میباشيم آزحمو ع این خورا کهایگوناگون. 
طرز فکر ما " میزان‌حرارتو نشاط اروح ابدا ع وایتکارما " دقت وتحمل 
و بردداری ماو بالنتیجه تمام کارهای مهم و غبره موم ۳ ارتباطی خاص با 
نو ع و ظرز تهیه غذای ما و مدل و اشتهای ما نسبت بشذا دارد. 
درزندگاف موی و خصو صی مادقا بق و تکاتز بادیو جو ددارد که صحت 
انش تفا وا :سک هک اه ارم ار اموی رگن عم 
بدی گر ارشی است که در اثر دی غذا مبتلا شده ام . نایلون دردو مورد 
از متفقین شکست‌خورد و نتوانست نفشه خود 2 اجرا کند ودر هر دو نوت 
بواسطه نامناسب بودن غذا مىتلانه سوء هضم شده. نود . عده آی محققان 
دقیق‌علت عدم کامبالی سیاستمداران را در موقعی که برای استقرار 
صلح در مه بودند بدی غذای ای تیا تفه شوگ کر 
معده حالت جات و عصانیی در عده ای از ا نها بو جود آورده و 
ها زا هر گونه توافق نظری باز مىداشت . در زند کانی عادی خود 
دقت کنیم: روح و فکر و نظر ما در برآمون زندگانی کاهگاهی در معرض 
وی توا مکی ت انگیز واقم میشود " گاه چنان حرارت و نشاطی 
دارم حکه در تمام مظاهر زند گانی وسیله و ت درای شادمان بودن 
و نیکیخت زیستن مییالبه : بیمه چیز با نظر یلک ۶ نی نگاه میکنیم 
کار و سعی و فعالت خسته نمیشویم: افق زندکانی « را روشن و دون ِ 
می ليشیم و زمانی چنان ۶ عم و اندوه و باس بر وحجود ما مسئولل عیتود 
و ی 


خانواده[ دملبم 


که‌چهان را سراسر ظلمتکده و ماتم سرا تصور میکنیم بهرطرف ی 
جز سياهی بدی و زبانکاری چیزی بنظر ما نمرسد: نسبت بهمه چیز 
ترس وتردید داریم: حوصله وجرأت اقدام بکارازما سلب میشود : جهان 

وکا را با هه وسعت بر خود تنگگ و تار يك می بیلیم 

میکنیم‌علت این تحول را در خارج از دابرٌ زندکانی مادی‌خود بجوئيم. 


و اعخنانا مت 


ما برای تعدر و توجبه آن فلسفه میبافیم و علتها می تراشم در صورشکه 
شظار من علت ان ساده و و اضح ۹ به آوع غذای خو د وطرز هبه 

و اشتها وش جو یشتن در غذا خوردن بنگر, بات بن تغییر و تحول 
راخواهیم بافت . هنکاعی که میشئو بم فلان طس‌مدعی اش 45 میتو اند 
با تغیبرنو ع غذا درطرز فکر؛ اخالاق وعادات اشخاص تغدبراتی بوجو دآورد 
شابدسنط ر تردید دراین ادعا یه و یی چون‌نعار ۳ , که جسم‌انساف 
از آنمه‌بمترات. غدا لناولمکند ساخته شده است نا یز باین للیجه 
هیرسی م که 1 تخیر نو ع غذا موحودیت ما تغییر ین و اخلاق و ۳ 
و طرز فکر ما در قبال زند کف عوصض مشود . 

ار -مانه‌موضو ع تغذیه در عالب خانواده‌ها در درجه 4 دوم بلکه‌سوم 

۳ واقم است صد ها و هزار ها دوش زکان امریکائی قدم در میدان 
زندگای خانوادگی کذا رون ووارد.م‌حله زنادو ی هک دنل بدون اینکه 
اهمیت تغذیه را در زند کانی‌درك کزّده باشند و بدانند نو ع غذا و کیفیت: 
تهده ی بچه تأْری درسر نوشت حدات خانواد 3 آنها داد خانو اده 
اغنیاو ثروتمند از این احاظ مزب بر خانواده سا کن وفقر | ندارد. در 
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خانواده آننده 
اینجا سر نوشت تغذیه خانواده بدست آشیزی است که با همه تبحر درفن 
طبخ از تثر مستقیم‌غذ! د رساختمان جسمی و روحی غافل است : کد بائو 
خانه کوچکترین توجهی باين موضوع ندارد : رسیدگی باعور طباخی را 
مادون مقام خود میشمارد . نمیداند در معابیخ خانه او چه میگزرد انتخاب 
غذا از لحاظ علمی یکی از مسائل است که دنیای ما هنوز بامیت آن 
توجهی ناموده و این " موضوع تأثیر فوق‌العاده نا مطلوبی در اوضاع و 
احوال اطفال و کودکان‌دارد موضو ع تغذبه فقط عبارت از سیرکردن ث 
۱ نت بلکه شرط اعظم مناسب بودن و مفید بودن غذا است و تشخیص 
این موضو ع نیز از وظایف حامی والزام آور با نوان اشنا سقانة قسمی 
از بانوان‌امر‌یکائی بجای ععطف توجه عاجل‌به‌سائل مهم‌بهداری که مو ضوع 
۲قانذتر وای ها واقء شده فکر خو درا متواجههبتاللی معکنندکه: تسا 
نجنیه تملی دازد:: دک ماری و ین عیکو ند :۱ بانوی زینائی ازخانواده 
های اغنیا با مر _ آشنا بود که از لحاظ فهم و دانش و هوش و ادراك 
بر بسیاری از بانوان مزبت داشت : این خانمغالبً مباهات میکرد که در 
۳ تسه دارد :ابر امرسون‌برونك و انشتسن‌را ۳ 
در فلفه توستوی مانند بکنفر محقق تبحرحاصل لموده و زبان فرانسه و 
آلمانی را بخوبی حرف میزند با وجود اين‌همه فضل و دانش کوچکترین 
اطلاعی از بزر گنرین احتیاجات خانوادگی نداشت : با مسائل مربوط به 
بهداشت خانواد کی بکلی بکانه نود و جوئی برای او دی 

و مفهوم نداشت ۵ وود شمه آنها و س يك خانواده فرار داشت 

کدبانوی آن عرده‌میشد » با این ترتیب نباید تعجب‌کنيم‌وقی که می‌بینم ‏ 

۱ ۷ 


خانواده 39 
اطفالاین خانواده‌ها در اثرسوء تغذبه ووفقدان‌حفظالصحه ناتوان » رنجور 
و ضعیف‌بار آمده و فاقد صحت وعز م و نشاط ی . جقد رباعث تعجب‌است 
که با همه ترقبات دنیای‌کنونی وباهمه بیشر فتهامی که درعلوم واختراعات . 
حاصل‌شده هدوزمهمتر بن‌وساده ترین‌قضا یوم ِِ 
دعمل نيامده که انرا بر روی موازین علمی قرار دهند . بنظر نکارنده 
اگر روزی ادن قصبه یعنی مونوع تغذیه ی 
دیگری خواهيم داشت که افراد آن از هر حیث با افراد کنونی 
بشری متفاوت خواهند بود ما ازوم عام و دانش , ی انا 
نمیکنيم:. در فصل مخصوض در همن کتابر اجم باهمیت تربیت دوشیزگان‌تاآنسا 
که وگو سخنراندها م نم ول عسخو ی زسیحه ایک کر وه شمان 
بانوان آزدرس و مدرسه بایدپکی رنداشت .کهبهت از پیش بوظایف خو دکه دردور 
حو رحیات‌خانوادگی‌دور یز ندآشنا کردند : سعاح‌حیات خانو اد د ی راازانجه 
هست بالاتر ببرند بالماك و اثلتعای وک این هس اجتماعر اف راهم سازند. 
قبل‌از این‌اشار 1" ایم وباز تکرار ميکنيم : همانکونه کهبرای تعلیم 

دادن علوم و فنون حتاف به محصاینو ۱ دقت بخرح میدهیم» ۱ 
همان گونه که سعی مدکنيم شمان هر بك از رشته های علومرا پر زوین 
اساس قوانن و قواعد عاحی امتوارسازيم و همان اندازهه سعی میکندم 
تمام مسائل را از نظر اصول عله ی بنگریم و این اصول را در هر موزد 
مقباس کلی و قرار دهیم همان اندازه باید سمی کنیم اصول زند کانی 
تحت قو اعد علمی تنظیم تور این علم را ماندد سا ر علوم بدوشم زگان 
و جوانان داد بدهیم و آها را برای زند گانی کردن و بالا بردن سطحٍ 
زند کانی خانواد گی مهیا سازیم .گروه بیشمار دوشبزگان که هر روزه‌در " 

۱۸۵ 


خاواده آیتده 
هر نقطه کشور مبادرت. بازدو ‏ واج مکنند و زیر بارچئن مسئولیی میروند 
از عظمت این اقدام چقدر اطلاع دارند ؟ زندکانی‌خانوا بر ! با چه نظر 
عینیگر مق 8 از خانه داری " از اصول تغذیه " از 0 خانوادکی 
که حیات آینده اطفال و نوزادان مربوط بانعا است چه میدانند ؟ 
۳ ههای "برای روشن ساختن این حقابق و متوحه ساختن 
دو شم نز کان باهمشت [ نها چه اقدای همل ۳۳1 ده اند ؟ تا چه از ندازه بامزخ. 
اصل معتقدند که عام زند گانی ۲ | مانندسادر علو م به دو شیر کان با ندیاد 
دادو آنهارا برای اینکه کدنانوی خوب ومادر خوبی بشوندحیز ساخت ؟ 
براي ناد دادن فدون محتلفه به حصلن ؟ شخ زیاوعن میکنیم با وجود این 
رتم دانه آ ر‌اموزان ن کنه حقایق مر بوط بان 6 1 
۱ زیادی در اوضا ع اجته اعی ما اف را متخصصن‌ها احت, ماجات ما را در 
اینموردم‌تفع هیسازند وی ا؟ ر تما ام‌دوشیزگان کلیه اصولم‌نوط بزو جیت 
و مادری و کدبانوثی را ندانند اساس خانواد کی نها بر روی شن وريك 
نناشده و بوسته خطر وس ال ۳ تهدید مکند و هیئت جامعه را 
فتر لول مسازد ۲ 
زن در دنبای نو بادد باتمام ععیی. که بان قن خانه و مدبر 
خانواده باشد : با ف الفست و حقبقت وطایف خوش صللاحست زو حمت. . 
و مادری راکاملاو سمام معد خصان. کت : کلیه امور ربوط بخود و 


با ماس و با دقت نظر واصات 1 ی‌انجام دهد وخانواده ای ۳ 


را 3 تعلمو تر یی ممناست و 3 رعابت‌اصول بهداشت و دقت در طرزتغذبه 


و 8 ۷ تن 


سم 


خانواده اینده 
ا ‏ ترتع سالت وعط ی ایکتگان رابرویر انبایی عون وستوا 
استوار سازد . 
چه بسیاری خانواده هالبکه بواسطه عدم توجه کددانوی خانه 

بامورهر بوطهٌیخانه دارای و بی اطلاعی آنهااز اصول نامبرده درنهایت‌سخیق 
وصعوبت زندگی میکنند. اینگونه‌بانوان‌با بواسطه بی علافگی‌نسبت بوظایف 
خانوادکی ویا دراثر سوء تعبیراین وظایف جهنمی-اخنگی وسجزد آررجه 
و تحیط نا مناسبی فرای تریمت: سل آجتشه ابعاد ؟ ذه انم از ظرف دیگر 
علوم و مختر عاتی که زینت بخش تمدن وسیم جها ن کنونی گردیده هنوز 
5 روا خانوادها | تگونه که انز اد شاه و 1 ۶ مثلا اوضا ع و احوال 
مطبخ های خانواده ها را با ساپر موسسات و تشکیلات زند کانی بسنجیم 
متوجه خواهیم شد که‌در اساس آسپژی و طباخی و تهیه غذا ثست به‌يك . 
ضك‌سال. گشفیج تغدرات و آرقات زیادی صیب خانواده ها نشده است. 
ما اسپ و قاطر و الاغ را که وسیله مسافرت قرون و سطی بود مبدل 
به آتومویسل و طباره کردب» چراغ های نف و روغنی را درمقابل لامپای 

تورانی الکتريك بدور افکندی» برای تسهیل روابط بن جعیت های 
۱ بشری تلفوتوتلکراف و رادیو بوجود آوردیم؛ ولی در قلمرو خانواده 
به تتیی ور حول آسامی‌بوجودا یزهپویرایالینکه سای تشتانی «اعلق 
خانوادگی ما بر روی اصول بهداری‌استوار کردد و گریبان نسل بشری 
ازچشگال اینهمه معکلاتداخلی‌رهاشود چه وسائل برانگیختم ؛برای جل 
موضوعتغذبه که ازلحاظ بهداری‌بز رگزین مشکلات‌حیات خانوادگی اشت‌چه 
قدمی‌بر داشتیم؛بالاخرهآبا متوانيم ادعا کنیم که پن‌اوضاع داخل و صحی 


کت 


خانواده ایند 

و طرز تغذیه ما با سابر مظاهر زندگافی ما هم آهنکی و توافق بر قرار 
است؟ هر قدرهم دراین قسمت‌خوش دن باشم ميتواليم چنین ادعائ یکنيم. ‏ 
دکترگرین‌مبگوید*اوضاعز ندگانی خانو اد اش خاوان باندازه 
سایر شعب حیات عمومی و تشکیلات اجتماعی ماپیشرفت تکر ده و راء‌کال 
نییموده است: در خانواده ها هنوز اصول صحی و بهداری آنگونه که‌باید 
رما راکو یا واه مخ شاه عدا مایم طروی اس 
که نمیتو اند صعحعت مزاج ماراتأمن اه قورع هاضمه که شیحه سوء 
تغذیه‌است هزاران خانواده 2 سوی سی‌سوق مبدهد. این 
یه تقو مافتای فتقفی نآرد عدم تکامل خانواده است اصول 
حبات کنونی لزوم قطء ۳ در اساس خانواده را ابجاب میکند 
باید برروی خزانه‌های این اساس فرسوده‌کاج باعطمت واستواری بوجود 
آوریم که نسل‌های آینده در آن امنیتی تو اند دید. هانگونه که سایرشعت 
زندگانی .را با اصول و را اس منطبق ساخته ایم بابد خانواده را پیز 
مطابق اصول‌علمی احباء کنيم. این وظفه ابست که تمام‌مربیان و آموزگاران 

و علمای اجتماع از یکسو 7 دیگر بر عهده دارند. 

بایان 


